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تقدیم به:
مادرم؛ مادر گیتی 

مادر مؤمنان و امامان 
محور آل عبا و اهل کساء صلوات‌‎الله‌علیهم

حضرت صدیقۀ کبری، فاطمۀ زهرا سلام‌الله‌علیها
که هر چه دارم از اوست. و هر چه دارم فدای اوست.

اللهّــمّ، عجّــل لولده المهــدی الفرج و النّصر و العافیة و اجعلنــا مِن انصاره و اعوانه.



سپاس نامه
قال رسول الله:

لایشکر الله من لایشکر الناس.
)شیخ صدوق، کتاب من لایحضره الفقیه، ج4، ص 380(

خدای را سپاسگزار نباشد آن‌که مردم را سپاسگزاری نمی‌کند.

سپاس و تشکر فراوان از استاد بزرگوار جناب آقای دکتر محمّدکاظم شاکر )استاد راهنما( که در 
شرایط دشوار به یاریم شتافت و راهنمایی های عالمانه‌اش به این پدیده ارزش بخشید.

و استاد محترم حجّت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رحمان ستایش )استاد مشاور( که در 
مشاوره و راهنمایی دریغ نورزید.

و برادر عزیزم جناب آقای حاج محسن تلافی و دوست گرامی‌ام آقای حاج محمّدحسین ضاد و 
سرکار خانم مریم انصاری که در پیدایش و پیرایش این اثر سهیم بودند.
توفیق روزافزون برای همه این عزیزان از درگاه خداوند منّان خواستارم.

علی‌اکبر تلافی داریانی 
زمستان 139۷





چكيده
موضوع پایان‌نامۀ حاضر، بررسی جامع حدیث کساء -که یکی از مدارک مهم برای اثبات امامت 
در  که  است  آن  از  خاصّی  متن  اعتبارسنجی  هم‌چنین  و  می‌رود-  شمار  به  اهل‌بیت  ولایت  و 
میان شیعیان رواج دارد. این حدیث به طور کلیّ نزول آیۀ تطهیر را گزارش می‏دهد و طیّ آن 

مصداق‌های خاصّ واژۀ اهل‌البیت را معرّفی می‌کند.
گرچه اصل اين حدیث مورد اتفّاق دانشمندان مکتب اهل‌بیت و تأیید جمع بسیاری از دانشوران 
مکتب خلفا است، امّا از دیرباز و در عصر حاضر شبهاتی دربارۀ دلالت این حدیث و اعتبار متن رایج 

آن مطرح شده است.
پایان‌نامۀ حاضر بر آن است که به شبهات مطرح شده پاسخ‌هایی مقبول ارائه دهد و برای اعتبار 

متن رایج حدیث، دلایلی علمی به دست دهد، با این رهیافت که:
• متن رایج این حدیث از نظر صدور معتبر است.

• متن رایج حدیث کساء هیچ گونه مخالفتی با قرآن و اعتقادات مسلمّ شیعی ندارد و بخش‌بخش 
آن از نظر محتوایی و گاهی لفظی در احادیث معتبر دیگر آمده است.

• تسامح در ادلۀّ سنن و تجويز نقل به معنا راه را برای پذیرش این حدیث و امثال آن آسان 
کرده است و دلیلی فراگیر برای ردّ آن باقی نمی‏ماند.

کلیدواژه‌ها: حدیث کساء، آیۀ تطهیر، اهل البیت، شبهات حدیث کساء، شیعه شناسی، عقاید شیعه
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پیش‌گفتار

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدللّه ربّ العالمین

والصلاة والسّلام علی سیّدنا و نبیّنا أبی‌القاسم محمّد و أهل‌بیته

الّذین أذهب الله عنهم الرجس و طهّرهم تطهیراً

و لعنة الله علی أعدائهم و منکری فضائلهم و مناقبهم لعناً وبیلاً

حدیث به عنوان یکی از دو یادگار نفیس و ارزشمند حضرت 
فرازهای  و  نشیب  ظهور،  و  بروز  ابتدای  از  رسولصلى الله عليه وسلم 
بسیاری به خود دیده است. گاهی نوشتن و نقل آن را ممنوع 
و  کتمان  تحریف،  دستخوش  را  آن  نیز  زمانی  و  کرده‌اند، 
تأویل نابه‌جا نموده‌اند، و وقتی هم با تولید شبهاتی واهی آن 

را مورد هجمه و حمله قرار دادند.
می‌آيد،  شمار  به  قرآن  تفسیر  و  بیان  حدیث،  که  آن‌جا  از 
بدون  و  آشکار  گونه‌ای  به  آن  در  مطالب  که  است  طبیعی 
اجمال عرضه شود. در این رهگذر بسیاری از مطالب آن با 
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افکار و اندیشه‌های دیگران در تعارض قرار می‌گیرد و یا در 
اصل اندیشۀ آنان موافقت دارد ولی با معیارها و ملاک‌های 
رو  این  از  می‌کند.  پیدا  تخالف  و  تضاد  آنان  اعتبارسنجی 
عدّه‌ای با تعیین معیارهايی خاص و پذیرش یک‌جانبۀ آن به 
مخالفت با برخی از احادیث برمی‌خیزند، که حدیث معروف و 

رایج کساء از آن جمله است.
پيش‌گفته  حدیث  که  است  این  بر  سعی  پایان‌نامه  این  در 
با ملاک‌ها و معیارهای مقبول، بدون تعصّب و جانب‌داری 
مورد بررسی و اعتبار‌سنجی قرار گیرد. در این راستا مهم‌ترین 
مطالب دربارۀ حدیث کساء گردآوری شده و مورد داوری قرار 
گرفته است. البتّه رویکرد فقها و مراجع عظام تقليد به عنوان 
متخصّصان در امر قرآن و حدیث، و اقبال جامعۀ تشیّع به 
این حدیث و تأثیر آن در ادبیّات زبان عربی و فارسی توانسته 

در قضاوت نهایی تأثیرگذار باشد.1
خداوند  خشنودی  و  رضایت  مورد  تحقیق  این  است  امید 
سبحان و مشمول عنایت‌های امام زمانعجّل الله تعالی فرجه الشّریف  

قرار گیرد. 
اللّهم عجّل فرجه و سهّل مخرجه واسلك بنا مهجته بجاه محمّد 

و علیّ و فاطمة و الحسن و الحسين و أولاده المعصومین.

آمین

1. شیخ آقا بزرگ تهرانی در الذریعه ، )قم: اسماعيليان و تهران، كتابخانه اسلاميه، 

1408ق( ج24، ص205 می‌نویسد: ما در این‌جا برخی از کسانی را که حدیث 

کساء را به نظم درآورده‌اند یاد می‌کنیم، همان حدیثی که شأن بزرگی در میان 

شیعه دارد و آنان به این حدیث تبّرک می‌جویند و آن را از حفظ می‌خوانند. 

و نيز بنگريد: سيدّعلی موحّد ابطحي، حديث كسا و آثار شگفت، چاپ پنجم، 

ویرایش سوم، )قم: حبل المتین، 1390ش( صص 184 – 257، علي‌اكبر مهدي پور، 

التفاسير شيعه( صص34 – 46،  كتابخانۀ جامع  )قم:  سند حديث شريف كسا، 

شيخ علي حيدر المؤيد، في رحاب حديث الكساء، چاپ اوّل، )قم: دارجلال الدين، 

1425ق(، صص 289- 376.
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1 - 3. فرضیهّ‌های تحقیق

1 - 4. پیشینۀ تحقیق   
1 - 5. ضرورت تحقیق

1 - 6. هدف و کاربرد تحقیق
1 - 7. روش تحقیق
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1 - 1. بیان مسأله 
حدیث کساء از احادیث مشهور بین مسلمانان، اعمّ از شیعیان 
و اهل‌سنّت است که با اصطلاحاتی هم‌چون اصحاب کساء، 
آل‌عبا، پنج تن، اهل‌بیت و نیز با آیۀ تطهیر ارتباط و همراهی 

دارد.
اثبات  برای  مهم  مدارک  از  یکی  را  حدیث  این  شیعیان 
و  امامت  نیز  و  علی علیه السّلام  امیرالمؤمنین حضرت  حقّانیت 
عقاید  در  حدیث  این  این رو،  از  می‏دانند.  اهل بیت  ولایت 
و کلام اسلامی دارای چنان جایگاهی است که برای اثبات 
یکی از مهم‌ترین اصول دینی و مذهبی به آن استناد می‌‏شود.

به  می‌باشد،  کساء  حدیث  سرمنشأ  که  تاریخی  رویداد  آن 
مقدار مسلمّ و مورد اتفّاق در آثار فریقین، از این قرار است 
علی علیه السّلام  امیرالمؤمنین  رسول�  حضرت  روزی  که 
امام  و  حسن  امام  و  زهرا سلام الله علیها  فاطمۀ  حضرت  و 
بر سر  بالاپوشی  و  فراخواندند  نزد خود  را  حسین علیهم السّلام 
آنان و خود افکندند و به درگاه خداوند سبحان عرض کردند: 
»خدایا، اینان اهل‌بیت من هستند. پس هرگونه پلیدی را از 
ایشان دور کن و آنان را پاک و پاکیزه گردان«. پس از آن، 
حضرت جبرئیل امین فرود آمد و آیۀ تطهیر: ﴿إنّا یرید الله 
به  را  تطهیراً﴾2  یطهّرکم  و  البیت  أهل  الرجس  عنکم  لیذهب 

پیشگاه حضرتش نازل کرد. 3
این حدیث در میان شیعیان رواج  از  هم‌چنین متنی خاص 
طور  به  و  است  شده  منتشر  پرشمار  صورت  به  که  دارد 
انفرادی یا جمعی قرائت می‏شود و به گواهی بسیاری از مردم 

2. سورۀ احزاب، آیۀ 33.

)تهران:  پنجم  چاپ  غفاری(،  )علی‌اکبر  الکافی،  کلینی،  یعقوب  محمّدبن    .3

دارالکتب الإسلامیّة، 1363ش( ج1، ص 287 و محمّدباقر مجلسی، بحارالانوار، 

)تهران: المکتبة الإسلامیّة(  ج 35 ،صص 206 تا 236 و محمّد حاکم نیشابوری، 

)بیروت:  اوّل،  چاپ  عطا(،  عبدالقادر  )مصطفی  الصحیحین،  علی  المستدرك 

دارالکتب العلمیّة، 1411ق(، ج3، صص 159 تا 160. مدارک اين رويداد به طور 

مفصّل در فصل دوم همین پایان نامه آمده است.
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ب و مؤثرّ بوده است.4 در برآمدن حوایج مادّی و معنوی مُجَرَّ
با این حال، در سه محور عمده شبهاتی مطرح شده است:

1. اعتبار سند و متن رایج حدیث کساء.5
سورۀ  از  سی‌وسوم  آیۀ  در  اهل‌بیت  اصطلاح  مصادیق   .2
احزاب )آیۀ تطهیر( که این حدیث به عنوان شأن نزول آن 
در  خداوند  تکوینی  اراده  بر  آیه  دلالت  و  می‌رود6  شمار  به 

مورد طهارت اهل بیت.7
3. دلالت اصل حدیث کساء بر عصمت و فضیلت اهل بیت.8

1 - 2. پرسش‌های تحقیق
در مورد حدیث کساء، به ویژه با توجّه به شبهه‌هایی که از 
سوی مخالفان مکتب اهل‌بیت مطرح شده، پرسش‌هایی شکل 
گرفته است که شایسته است به آنها پاسخی مستدل داده شود. 
پژوهش حاضر در صدد است تا به این پرسش‏ها پاسخ گوید:

تا چه  آمده است،  فریقین  منابع  اصل حدیث کساء، که در 
اندازه‏ای معتبر است؟

اعتبار متن خاص و رایجِ حدیث کساء از لحاظ اسِناد و صدور 
از ناحیۀ معصوم و نیز موافقت دلالی با قرآن کریم و سنّت 

شریف نبوی چگونه است؟
نظر فقها و مراجع تقلید شیعه به عنوان سنگرداران و مرزبانان 

حریم اهل‌بیت دربارۀ حدیث کساء چیست؟
مهم‌ترین واژۀ کلیدی حدیث کساء، یعنی اهل‌بیت، به چه 

کسانی قابل اطلاق است؟

4. بنگرید به: سیدّعلی موحّد ابطحی، حدیث کساء و آثار شگفت، صص109 تا 178.

5. بنگرید به: محمّد محمّدی ری‌شهری، پژوهشی دربارۀ حدیث کساء، چاپ 

اوّل )قم، دارالحديث، 1384 ش( 

)بیروت:  العظیم،  القرآن  تفسیر  کثیر،  ابن  اسماعیل  ابوالوفاء  به:  بنگرید   .6

1388ق(، ج6 ، ص 370.

7. بنگرید به: احمدبن‌تیمیّه، منهاج السنّة، )محمّد رشاد سالم(، )قرطبه، 1406 

ق( ج 4، ص 21.

8. بنگرید به: نعمت الله صالحی نجف آبادی، بانوی مهربان در کنار پدر، مجله 

مکتب تشیّع، نشریه سه ماهه،  شماره2، صص 64 تا 85.
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1 - 3. فرضیّه‌های تحقیق
با توجّه به پرسش‌های بالا می‌توان فرضیّه‌های زیر را ارائه 

داد:
اصل واقعۀ مربوط به حدیث کساء و محتوای آن با توجّه به 
شأن نزول آیۀ تطهیر مورد قبول عموم دانشمندان شیعی و 

سنّی است و روایت‏ها در این موضوع متواتر می‏نماید.
سنّت  و  قرآن  با  مخالفتی  هیچ‌گونه  حدیث  این  رایج  متن 
قطعی نبوی و شیوه و سیرۀ اهل‌بیت ندارد و سند آن صحیح 

و معتبر می‌باشد.
غالب مراجع تقلید و فقها، صحّت سندی و درستی متن رایج 

آن را پذیرفته‌اند.
اهل‌بیت،  واژۀ  مصداق  تنها  عقلی،  و  نقلی  قرینه‌های  به 
حضرت پیامبر، فاطمۀ زهرا، امیرالمؤمنین و یازده امام است. 

و هیچ کس دیگری در این امر با آنان شریک نیست. 

1 - 4. پیشینۀ تحقیق
هویّت  علوم،  از  معیّنی  گسترۀ  به  تعلقّ  دلیل  به  پژوهش 
به  علم،  یک  به  تعلقّ  زیرا  می‏کند.  پیدا  تاریخی  و  جمعی 
معنای تعلقّ به تاریخ همان علم است. لازمۀ تعلقّ به تاریخ 
علم، تأثرّ از سلف و تأثیر در خلف است. محقّق باید به خوبی 
در  را  قوّت  و  رخنه  مواضع  و  باشد  آگاه  تحقیق  پیشینۀ  از 
تحقیقات پیش از خود بشناسد، بر رهاورد آن‏ها تکیه کند و 

خطّ مطالعاتی رایج در آن علم را استمرار بخشد. 9
نوعی  پیشینینان  تلاش‏های  یادکرد  تحقیق،  میدان  در 
سپاس‌داری و ادب به شمار می‏رود. و دیگر این‌که تحقیق را 
استحکام و اعتبار می‏بخشد.و البتّه وجه تمایز پژوهش‌های 
نیوتن گوید: »اگر  نیز مشخّص می‌شود.  آنان  با کار  پسین 
علتّ  آن  به  ببینم،  علم  رجال  دیگر  از  بیش  توانسته‏ام  من 
است که بر شانه‏ی غول‏ها ایستاده‏ام«. مراد وی از غول‏ها 

)مشهد:  چهارم،  چاپ  دینی،  مطالعات  روش‌شناسی  قراملکی،  فرامرز  احد   .9

دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1387ش( ص36.
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پیشگامانی چون دکارت، گالیله و امثال آنهاست. 10
که  گفت  می‏توان  کساء  حدیث  دربارۀ  تحقیق  پیشینۀ  از 
دانشمندان و محقّقان اسلامی از دیرباز حدیث کساء را مورد 
توجّه و تحقیق قرار داده‏اند و هریک به اندازۀ توان و بضاعت 
علمی خویش در نقل، بررسی و نشر آن کوشیده‏اند. آنان در 

این کار به سه گروه تقسیم شده‏اند:

گروه الف: اصل حدیث کساء و روایت‏های شأن نزول آیۀ تطهیر 
و غیر آن را مورد نقل یا بررسی و نتیجه‌گیری قرار داده‏اند:

1. سبحانی، جعفر. اهل‌البیت سماتهم و حقوقهم. قم، مؤسّسۀ 
امام صادق7، چ پنجم. 1392 ش، عربی.

در این کتاب مصداق و ویژگی‌های اهل‌البیت به قرینه‌های 
مختلف از جمله حدیث کساء به نقل از منابع اهل‌سنّت مورد 

بررسی و تعیین قرار گرفته است.‌
2. باقرزاده، عبدالرحمن. پژوهش جدید دربارۀ آیۀ تطهیر. قم، 

بوستان کتاب، چ اوّل، 1391 ش، فارسی.
تحقیقی است جامع دربارۀ آیۀ تطهیر و پیام‌های کلامی و 
دلالت‌های اعتقادی آن که با تکیه بر حدیث کساء به اثبات 
انحصار مصادیق آیه در اصحاب کساء پرداخته است و به ادّعاها 
و شبهات مختلف بر اساس موازین علمی پاسخ داده است.
مدرسة  کتب  فی  الکساء  حدیث  سیّدمرتضی.  عسکری،   .3
الخلفاء و مدرسة اهل‌البیت. تهران، المجمع العلمی الاسلامی، 

چ دوم، 1402 ق، عربی.
نويسنده در اين اثر فقط به ذكر مدارک حديث كسا از فريقين 

بسنده كرده است.
4. عاملی، سیّدجعفر مرتضي. اهل‌بیت در آیۀ تطهیر. ترجمۀ 

محمّد سپهری. قم، بوستان کتاب، 1386 ش، فارسی.
نویسندۀ نام‌دار در این کتاب جایگاه اختصاصی اهل‌بیت را با 
توجه به آیۀ تطهیر مشخص می‌کند و بر این مطلب اصرار 
می‌ورزد که این بزرگواران یگانه مصداق آن آیه می‌باشند. و 

10. همان.
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حتی همسران پیغمبر� مثل ام‌سلمه هم در این جایگاه 
شریک نیستند. و به شبهات نیز پاسخ می‌دهد. 

قم،  تطهیر.  آیۀ  به  نگاهی  سیّدعلی.  میلانی،  حسینی   .5
حقایق، 1390ش، فارسی.

6. فاضل لنکرانی، محمّد و اشراقی، شهاب‌الدین. اهل‌بیت یا 
چهره‏های درخشان در آیۀ تطهیر. تهران، دفتر نشر فرهنگ 

اسلامی، 1366ش، فارسی.
در اين كتاب به بررسی پنج نكته از آيۀ تطهير پرداخته‌اند و 
آورده‌اند كه واژۀ اهل‌البيت وصف مشير است و وصف مقوّم 
نيست. به این معنی که حکم بر مصداق مخصوص و مورد 
نظر بار شده است و تنها آن مصداق در آیه معرفی می‌شود؛ نه 
این‌که وصف مذکور راهی برای به دست آوردن مصداق باشد.

7. اسماعیل‏زاده، ایلقار. تفسیر تطبیقی آیۀ تطهیر از دیدگاه 
مذهب اهل‌بیت و اهل‌سنّت با تأکید بر پاسخ‌گویی شبهات قدیم 
و جدید. قم، مرکز جهانی علوم اسلامی، 1382ش، فارسی.

تطهیر،  آیۀ  مورد  در  پژوهشی  محمّدمهدی.  آصفی،   .8
محمود  ترجمۀ  اسلام.  عقیدتی  رهبران  تکوینی  مصونیّت 

افتخارزاده. قم، نشر معارف اسلامی، 1373ش، فارسی.
9. السیلاوی، غالب. إذهاب الرجس عن أئمةّ الإنس: أو المصباح 

المنیر فی تحقیق آیة التطهیر، 1326ق، عربی.

تفسیر  در  تطهیر  رسالۀ  محمّدباقر.  حایری،  اسکویی   .10
روشن‌ضمیر،  تبریز،  »إنما یرید الله...«.  شریفۀ  آیۀ  تحقیق  و 

1385ش. فارسی.
11. موسوی گرمارودی، ابوالفضل. تدبرّ در قرآن: چه کسانی 

اهل‌بیت پیامبرند؟ قم، دلیل‌ما، چ اوّل، 1381ش، فارسی.
12. رفیعی، علی. اهل‌بیت. دائرة المعارف بزرگ اسلامی،ج10، 
ص 465و 466. تهران، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، 

چ اوّل، 1380ش.
13. مولوی، محمّدعلی. آل عبا. دائرة المعارف بزرگ اسلامی، 
ج2، ص68. تهران، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، چ 

دوم، 1370ش.
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14. اهل‌بیت. دائرة المعارف تشیّع، ج2 ، صص 605- 610. 
تهران، شهید سعید محبّی، چ ششم، 1384ش.

15. اهل البیت. موسوعة الفقه الاسلامی، ج19، ص 31و 32. 
قم، مؤسّسة دائرة معارف الفقه الاسلامی، چ اوّل،1431ق.

16. آل البیت. موسوعة الفقه الاسلامی، ج1، صص251-235. 
قم، مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامی، چ اوّل، 1423ق.

الامام  سیرة  من  الصحیح  مرتضي.  سیّدجعفر  عاملی،   .17
علیعلیه السّلام، ج8، صص127-197. قم، مرکز نشر و ترجمۀ 
مؤلفّات علّمۀ محقّق آیة الله سیّدجعفر مرتضی عاملی، 1388ش.

18. جلالی، سیّدمحمّدرضا. تفسیر الحبری، صص522-503. 
بیروت، مؤسّسه آل البیت لاحیاء التراث، چ اوّل، 1408، عربی. 
تطهیر، حدیث  آیۀ  ذیل  تفسیر یک جلدی،  این  پاورقی  در 

کساء به طور مفصّل تخریج و منبع‌یابی شده است.
الکساء.  پاکستانی، محمّدحیات. حدیث  انصاری ملتانی   .19

خط مؤلفّ، عربی. 11
کنار  در  مهربان  بانوی  نعمت‌الله،  نجف‌آبادی،  20. صالحی 
پدر، مکتب تشیّع، نشریه سه ماهه، شماره 2، صص 64 - 85.

را رخدادی عادی و ساده و در عین  نویسنده حدیث کساء 
زمره  در  زمان  گذشت  با  که  است  کرده  تلقّی  قطعی  حال 
افتخارات اهل‌بیت قرار گرفته است. و اشاره‌ای به نکات و 

پیام‌های الهی و اعتقادی آن ندارد.

گروه ب: متن رایج حدیث کساء و سند آن را نقل یا شرح و 
یا اعتبار سنجی نموده‏اند:

1. مهدی‌پور، علی‌اکبر. سند حدیث کساء. قم، کتابخانۀ جامع 
التفاسیر شیعه. بی‏تاریخ، فارسی.

2. مهدی‏پور، علی‏اکبر. حدیث کساء کلید حلّ مشکل‏ها. قم، 
دلیل‌ما، چ سوم، 1391ش، فارسی.

3. تربتی کربلایی، حیدر. پژوهش نو پیرامون حدیث شریف 
سلام الله علیها.  زهرا  فاطمۀ  حضرت  روایت  به  یمانی  کسای 

11. نرم افزار کتابخانۀ اهل‌بیت، ردیف6290، نسخۀ دوم،1391ش.
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اصفهان، بنی‏هاشم، چ اوّل، 1385ش.
حدیث  تصحیح  فی  الجزاء  احسن  سیّدعباس.  کاشانی،   .4

الکساء. خطی. 12
5. موحّد ابطحی، سیّدعلی. حدیث کساء و آثار شگفت. قم، 

حبل المتین، چ پنجم، 1432ق، فارسی.
6. محمّدی ری‌شهری، محمّد. پژوهشی دربارۀ حدیث کساء. 

قم، دارالحدیث، 1384ش، فارسی.
نویسنده ضمن پذیرش قطعی اصل حدیث کساء، متن رایج 
آن را بی‌پایه و سست قلمداد می‌کند و سند مذکور در عوالم 

العلوم را مخدوش می‌داند.
الکساء.  التحقیق حول سند حدیث  فیض‏پور، علی‌اصغر.   .7

قم، عصر جوان، چ اوّل، 1386ش، عربی.
محقّق، یکایک رجال سند متن رایج حدیث کساء را بررسی 
و وثاقت و اتصّال آنها را اثبات کرده است و اعتبار حدیث را 

از نظر صدور تأیید نموده است.
دار  قم،  کساء.  حدیث  رحاب  فی  حيدر.  علی  المؤید،   .8

جلال‌الدین، چ اوّل، 1425ق، عربی.
الزهراءسلام الله علیها.  فقه  من  سیّدمحمّد.  شیرازی،  حسینی   .9

قم، مؤسّسة الرسول الأعظم�، 1415ق.
10. طباطبایی شیرازی، سیّدمحمّد. شرح حدیث کساء. قم، 

اکرام، 1387ش، فارسی.13
قم،  الکساء.  حدیث  سیّدشهاب‌الدین.  تبریزی،  حسینی   .11

1356ق، فارسی. 14
سلسله سند حدیث کساء را بیان می‏دارد.

12. نهاوندی، علی‌اکبر. طور سیناء فی شرح حدیث الکساء. 
فارسی. 15

12. شیخ آقا بزرگ تهرانی، الذریعه، ج 6 ،ص 378.

13.  سایت lib.ir به نقل از سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان 

قدس رضوی.

14. شیخ آقابزرگ تهرانی، ج 6 ،صفحه 378.

15. شیخ آقابزرگ تهرانی، الذریعه، ج 15 ،ص 18.
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ج11،  العلوم،  عوالم  عبدالله.  شیخ  اصفهانی،  بحرانی   .13
عجّل الله تعالی فرجه  مؤسّسة الامام المهدی  صص927-937. قم، 

الشّریف، چ سوم، 1416ق.

گروه ج: اصل و متن رایج حدیث کساء را مورد نقل، یا اشاره 
و تأیید قرار داده‌اند:

1. موحّد ابطحی، سیّدعلی. آیة التطهیر فی احادیث الفریقین. 
قم، مؤلفّ، چ اوّل، 1404 ق، عربی، 2 جلد.

جلوه‏گاه  یا  الانوار  مجمع  سیّدحسین.  کرمانی،  موسوی   .2
حقّ، صص18-228. قم، مؤلفّ، 1391ق.

3. انصاری زنجانی خوئینی، اسماعیل. الموسوعة الکبری عن فاطمة 
الزهراء، ج19، صص363-486. قم، دلیل‌ما، چ دوم، 1387ش.

4. حائری، سیّدمهدی. حدیث کساء. دائرة المعارف تشیّع، ج6 ، 
صص 187و188. تهران، شهید سعید محبّی، چ سوم، 1381ش.
5. نجفی مرعشی، سیّدشهاب‌الدین. شرح احقاق الحق ج2، 
صص501-562 و ج3، صص513-531 و ج9، صص85-1 
ج24،  و  ج18، صص383-359  و  ج14، صص105-40  و 

صص26-105 و 379-386 و ج26، صص242-223.
بزرگ  کتابخانۀ  و چاپی  گنجینۀ خطی  بر  تکیه  با  نویسنده 
خود ده‌ها منبع از منابع اهل سنّت در مورد حدیث کساء را 

ذکر کرده است.
تلاش نگارنده با نگاه به پژوهش‌های پیش‌گفته بر این است 
از  اسلوب، و چه  و  از جهت طرح  پایان‌نامۀ حاضر، چه  که 
رهیافتی  و  باشد  داشته  تازگی  جامعیّت،  و  کار  شیوۀ  حیث 

جدید برای اعتبار متن رایج حدیث کساء ارائه نماید. 
 

1 - 5. ضرورت تحقیق
مورد  همواره  حق  مکتب  تنها  عنوان  به  تشیّع  پاک  آیین 
نیست  پوشیده  کس  هیچ  بر  و  است  بوده  مخالفان  هجوم 
گونه‏گون  راه‏های  از  فراوان  شبهات  با  حاضر  عصر  در  که 
مورد  در  هم  چندی  شبهه،  هزاران  میان  از  و  روبه‌روست 
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حدیث کساء مطرح شده است. 
این حدیث هم از جهت مهم‌ترین کلیدواژه‏اش، یعنی اصطلاح 
»اهل البیت« و هم‌چنین کلمات دیگرش ‌چون اراده ، رجس 
و ... مورد مناقشه قرار گرفته، و هم از جهت متن رایجش 
به لحاظ صدور و برخی عبارت‌های آن مورد رد و انکار واقع 
شده است. دفاع علمی و مستند از حدیث کساء با شیوه‏های 
مقبول، مبانی مکتب اهل‌بیت را محکم می‏سازد، و هم‌چنین 
تأیید  و  تثبیت  متمادی  قرون  طی  شیعیان  عقیدۀ  و  عمل 
و  این حدیث  رواج  و  انتشار  نقل،  این‌که  دیگر  و  می‏گردد. 

نسبت دادنِ آن به خاندان نبوی دروغ به شمار نمی‏آید.
این تحقیق در صورت موفقیّت، زمینه‏های هدایت مخالفان 
برابر  در  استوار  سدّی  و  آورد  خواهد  فراهم  را  معاند  غیر 
مخالفان ستیزه‏جو ایجاد خواهد کرد، و البتّه هدایت مؤمنان 

نیز فزون‏تر خواهد شد. خداوند سبحان می‌فرماید:
﴿من قتل نفساً بغیر نفس أو فساد فی الأرض فکأنّا قتل الناس 

جمیعاً و من أحیاها فکأنّا أحیا الناس جمیعاً﴾.16

هر کس انسانی را در مقابل غیر قتل دیگری یا غیر تباهی 
در زمین بکشد، چنان باشد که همۀ مردم را کشته باشد. و 
هر کس انسانی را زنده کند، چنان است که همۀ مردم را 

زنده کرده باشد.
از حضرت امام جعفر صادقعلیه السّلام در تأویل این آیۀ کریمه 

چنین آورده‏اند: 
هر کس انسانی را از گمراهی به طرف هدایت بیرون آورد، 
او را زنده کرده است و هر کس انسانی را از هدایت به سوی 
گمراهی بیرون آورد، سوگند به خدای که او را میرانده است.17

1 - 6. هدف و کاربرد تحقیق
در پرتو ارائۀ تحقیق کامل و شامل دربارۀ حدیث کساء، عقاید 
و باورهای شیعی استحکام می‏یابد و شبهات جای خود را به 

16. سورۀ مائده، آیۀ 32.

17. محمّدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج2، ص210.
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اطمینان و ایمان می‏دهد. و از این که بگذریم، دفاع از حدیث 
اهل‌بیت خدمتی بس سترگ در عرصۀ مودّت و محبّت به 
شمار می‏رود که رضایت و خشنودی حقّ متعال را به دنبال 

خواهد داشت. چنان‌که فرمود: 
﴿قل لاأسألکم علیه أجراً إلّ المودّة فی القربی﴾. 18

بگو: من هیچ پاداشی از شما بر رسالتم نمی‏خواهم جز مودّت 
در مورد نزدیکانم.

تحقیق حاضر به طور قطع می‏تواند در پژوهش‏های کلامی 
و عقیدتی مورد مراجعه قرار گیرد و در اثبات حقّانیّت امامت 
و برتری اهل‌بیت و تقویت این باور مهم کاربرد داشته باشد.

1 - 7. روش تحقیق
در این پایان نامه، روش درون دینی کاربرد داشته است. بر 
این اساس، یافته‌ها بر اساس آموزه‌های دینی و سمعی شکل 
می‌گیرد. طبق این روش، مسألۀ مورد تحقیق با مراجعه به 
متون دینی توصیف، توجیه و تبیین می‌شود و شاخص، خود 
مسأله یا فرد محقّق نیست، بلکه ملاک نظرگاه و روی‌آورد 
است و فضای حاکم بر تحقیق، سمانتیکی19 است. در این 
و  زبانی  قواعد  و  مقامی  و  مقالی  مختلف  قرینه‌های  فضا 
بررسی  جمله  ساختار  آنها  با  که  هستند  ابزارهایی  نحوی 
بر خلاف  این  و  به‌دست می‌آید.  می‌شود و مقصود گوینده 
که  ندارد  لزومی  آن  در  زیرا  است.  هرمونیتیکی20  فضای 
که  است  نصیبی  معنی  و  باشد  گوینده  قصد  گرو  در  معنی 
راهی  می‌تواند  دیالوگ  با  مخاطب  و  می‌رسد  مخاطب  به 
دو  این  بین  اساسی  تفاوت  بیابد.  باطن جملات  فهم  برای 
فضا آن است که در روی‌آورد هرمونیتیک، ابزارهای دقیق و 
روش‌های نظام‌مند وجود ندارد، به خلاف فضای سمانتیکی 

18. سورۀ شوری، آیۀ 23.

.Semantics .19

.Hermeneutics .20
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که بر ابزارهای دقیق استوار است.21 
روش گردآوری اطّلاعات نیز، اسنادی کتابخانه‌ای است که 
گاهی به طور مستقیم به کتاب و کتابخانه مراجعه کرده‌ایم، 
و زمانی نیز از طریق سایت‌ها و نرم افزارهای موجود به منابع 

دست یافته‌ایم.
منابع  از مدارک و  نقل کرده‏ام  شایان ذکر است که آن‌چه 
دست اوّل بوده است و آن را به چشم خویش دیده و بدون 
تصحیف و تحریف آورده‏ام، و هرگاه منبعی در دسترس نبوده 
و به ناچار محتوای آن را از نوشته‏های دیگران نقل کرده‏ام، 

به رسم امانت علمی مأخذ واسطه را نیز یادآوری نموده‏ام.
و دیگر این‌که در تمامی منقولات این تحقیق، نام نویسنده، 
اسم کتاب و نشانی دقیق مطلب در زیرنویس همان صفحه 
درج شده است. و برای این‌که خوانندگان ارجمند به هنگام 
مراجعه در میان چاپ‏های متعدّد این منابع سرگردان نشوند، 
در پایان اثر حاضر کتاب‌شناسی کامل همۀ این مدارک به 
ترتیب الفبا تنظیم گشته است. و به منظور درک ترتیب زمانی 
مصادر، در فصل کتاب‌شناسی تاریخ تولدّ و وفات نویسندگان 
در حدّ مقدور یادآوری شده است. و نیز، به هنگام نقل یک 
مطلب از چند منبع در متن یا زیرنویس، تقدّم زمانی رعایت 
شده است و نمایۀ این تحقیق نیز می‏تواند برای خوانندگان، 

رهگشا و مفید باشد.  

21. بنگرید به: احد فرامرز قراملکی، روش‌شناسی مطالعات دینی، صص 230 تا240.
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سرآغاز
اندازه‌ای  به  بالاپوش  زیر  در  اهل‌بیت  اجتماع  اسناد حدیث 
کثرت،  سبب  به  و  می‌رسد.  تواتر  حدّ  به  که  است  فراوان 
بزرگان  ضمن  در  نیست.  آنها  یکایک  بررسی  به  نیازی 
بسیاری از فریقین در طول تاریخ و حتّی برخی از امامان به 
آن استناد و احتجاج نموده‌اند.22 و به گواهی اکثر دانشمندان 
رجالی در تواتر، عدد ملاک نیست؛ بلکه محور تواتر حصول 

علم است و بس.23
و از طرف دیگر هیچ روایت صحیح معارض با روایت‌های 

حدیث کساء درمنابع اسلامی به چشم نمی‌خورد.
و  اسناد  و  بزرگان  نظرهای  از  برخی  ادّعا  این  اثبات  برای 

راویان هر دو مکتب را ارائه می‌دهیم.  

2-1 . نظریّۀ بزرگانی از اهل سنّت
از  کساء  حدیث  نقل  از  پس  )405ق(  نیشابوری  حاکم 

عبدالله‌بن جعفر می‌نویسد:
هذا حدیث صحیح الإسناد و لم‌یخرجاه. 24

این حدیث به لحاظ اسناد صحیح است و بخاری و مسلم 
آن را نیاورده‌اند.

فخر رازی )544 – 606ق( می‌گوید:
التفسیر  بین أهل  الروایة کالمتّفق علی صحّتها  أنّ هذه  واعلم 

و الحدیث.25

و بدان به یقین این روایت همانند روایت متّفق بر صحّت آن 
در میان اهل تفسیر و حدیث است.

ابن‌تیمیّه  )661- 728ق( می‌نویسد: 

22. نمونۀ آن در2-3-2 طرق شیعه و راویان آمده است.

23. بنگرید به: شیخ عبدالله مامقانی، مقباس الهدایه، )محمّدرضا مامقانی(، 

چ1، )قم: موسسه آل البیت، 1411ق(، ج1، ص115.

24. المستدرك علی الصحیحین، ج3، ص148.

25. مفاتیح الغیب، چاپ سوم، )بيروت: دار احياء التراث العربي، 1420ق( ج 

8، ص247.
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أمّا حدیث الکساء، فهو صحیح رواه أحمد و الترمذیّ من حدیث 
أمّ‌سلمة و رواه مسلم. 26

امّا حدیث کساء، صحیح است. احمد و ترمذی از حدیث امّ‌سلمه 
آن را روایت کرده اند. و مسلم نیز آن را روایت کرده است. 

2-2. نظریّۀ بزرگانی از شیعه 
محمّدتقی مجلسی )1003 – 1070ق( می‌گوید: 

و ظاهرالأخبار المتواترة عن أهل‌البیت -صلوات‌الله‌علیهم- أنّ الآیة 
نزلت فی النبیّ و فاطمة و الأئمةّ -صلوات‌الله‌علیهم‌أجمعین.27

و ظاهر اخبار متواتر از اهل‌بیت -صلوات‌الله‌علیهم- این است 
که آیه دربارۀ پیامبر و فاطمه و ائمّه -صلوات‌الله‌علیهم‌اجمعین- 

می‌باشد. 
عبدالحسین امینی در ذیل این بیت ابومحمّد عبدی کوفی 

می‌نویسد:
لو لم‌یکونوا خیر من وطأ الحصا ماقال جبریل لهم تحت العبا...

الصحیح  الکساء  حدیث  رواة  بعض  لفظ  فی  ماورد  إلی  أشار 
المتواتر المتّفق علیه من أنهّ� أدرج معهم جبرئیل و میکائیل.28

اگر آنان بهترین مردمی که روی زمین قدم برداشتند نبودند، 
جبرئیل به آنها که در زیر عبا بودند نمی‌گفت: ...

اشاره دارد به آن‌چه در عبارت برخی از راویان حدیث کسای 
پیامبر�  که  است  آمده  همه  اتفّاق  مورد  متواتر  صحیح 

جبرئیل و میکائیل را با خاندان خود زیر کساء جا داد. 
شیخ محمّد فاضل مسعودی می‌گوید:

أمّا سند حدیث الکساء، فهو فی غایة المتانة و الصحّة، بل یعتبر 

من الأحادیث المتواترة و لیس المشهورة، بل هو المتواتر اللفظیّ. 

و یکفی فی ذلك أنّ روایات جمّة تزید علی سبعین روایة من 
طریق أهل السنّة تروی هذا الحدیث المبارك.29

26. منهاج السنّة، ج3، ص4.

27. روضة المتقّین، )تهران، بنیاد اسلامی کوشانپور( ج5، ص437.

28. الغدیر، ج2، )تهران، 1396ق(، ص 304.

29. الأسرار الفاطمیّه، )سیّدعادل علوی(، چاپ دوم، )قم: مؤسّسه زائر،1420ق(، 

ص 198.
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است،  درستی  و  متانت  غایت  در  کساء  شریف  حدیث  امّا 
بلکه از احادیث متواتر به حساب می‌آیدو مشهور نیست، بلکه 
ادّعا همین بس که روایت‌ها  این  لفظی است. و در  متواتر 
همگی افزون بر هفتاد روایت از طریق اهل سنّت است که 

این حدیث مبارک را حکایت می‌کند.

سیّدکمال حیدری می‌گوید: 
إنّ حدیث الکساء الذی کاد أن یتواتر مضمونه لتعدّد رواته لدی 
الفریقین فی جمیع الطبقات، حافل بتطبیقها علیهم بالخصوص.30

تواتر  به  نزدیک است مضمونش  یقین حدیث کساء که  به 
نزد  در  روات  در همۀ طبقات  راویانش  تعدّد  به خاطر  رسد 
اهل سنّت و شیعه، دربرگیرندۀ این است که آیۀ تطهیر فقط 

بر اهل‌بیت تطبیق می‏کند.
محمّدحیات انصاری دربارۀ حدیث کساء می‌نویسد:

هذا حدیث صحیح و لیس ببعید أن یکون متواتراً لکثرة طرقه.31

این حدیث صحیح است، و بعید نیست که به خاطر فراوانی 
طرقش متواتر هم باشد. 

سیّدثامر هاشم عمیدی می‌گوید:
إنّ حدیث الکساء المتواتر یؤکّد علی حصر مراد الآیة بالخمسة 

أهل الکساء: و إخراج من عداهم عنها.32

به یقین حدیث متواتر کساء بر این تأکید دارد که مراد آیۀ 
تطهیر منحصر در پنج تن اهل کساء: است و جز آنان از اهل 

کساء بیرون است. 
سیّدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در تقریظ خود بر کتاب »آیة 

التطهیر من أحادیث الفریقین« می‌نویسد:

إنّ اجتماع الذوات المقدّسة و هم النبیّ الأکرم و صهره المکرمّ و 

بضعته الکریمة و شبلاه تحت الکساء و نزول آیة التطهیر من 

30. علم الامام، )شیخ علی حمود عبادی(، چاپ اوّل، )قم: دارفراقة، 1429 ق(، ص 38.

31. فضائل اهل‌بیت، خط مؤلف، )قم: نرم افزار كتابخانه اهل بيت:( ص40.

تراثنا،  مجله  الاسلامیّة،  الشریعة  علوم  فی  قدّس‌سّره  الطوسیّ  الشیخ  دور   .32

ش4، سال13، ص 59.
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المتواترات المعنویّة التی لاأظنّ أن یرتاب أحد فیها إلّ من کان 
سوفسطائیّاً منکراً للضروریاّت و البدیهیّات.33

داماد  و  اکرم  پیامبر  مقدّس  ذوات  آمدن  هم  گرد  یقین  به 
مکرّمش و پارۀ تنش و دو فرزندش در زیر کساء و نزول آیۀ 
از متواترات معنوی است و بر این پندار نیستیم که  تطهیر 
کسی در آن شک کند جز این‌که سوفسطائی منکر ضروریّات 

و بدیهیّات باشد.

2-3. راویان حدیث کساء
علّمه سیّدمحمّدحسین طباطبائی در باب روایت‌های شأن 

نزول آیۀ تطهیر می‌نویسد:
... و هی روایات جمّة تزید علی سبعین حدیثاً یربو ما ورد منها 

من طریق أهل السنّة علی ما ورد منها من طرق الشیعة؛ فقد 

روتها أهل السنّة بطرق کثیرة عن أمِّ‌سلمة و عائشه و أبی‌سعید 

ابن‌عبّاس  و  أبی‌الحمراء  و  الأسقع  واثلةبن  و  سعد  و  الخدریّ 

الحسن‌بن  و  علیّ  و  جعفر  عبداللهبن  و  النبیّ  مولی  ثوبان  و 

علیّ علیهم السّلام فی قریب من أربعین طریقاً.

و روتها الشیعة عن علیّ و السجّاد و الباقر و الصادق و الرضاعلیهم السّلام 

و أمّ‌سلمة و أبی‌ذرّ و أبی‌لیلی و أبی‌الأسود الدئلیّ و عمروبن 
میمون الأودی و سعدبن أبی‌وقّاص فی بضع و ثلاثین طریقاً.34

... و آن‌ها روایت‌های فراوان است که افزون بر هفتاد حدیث 
می‌باشد که مقدار آن‌ها از طرق اهل سنّت بیشتر از طرق 

شیعه است.
اهل سنّت آن‌ها را از طرق فراوانی از امّ‌سلمه، عایشه، ابوسعید 
و  ابن‌عبّاس  ابوالحمراء،  و  اسقع  واثلة بن  و  سعد  و  خدری 
و  جعفر  عبدالله بن  و  رسول‌خدا�  آزاد شدۀ  ثوبان غلام 
چهل  از  تقریبی  طور  به  و  حسن بن علیعلیهم السّلام  و  علی 

طریق آورده‌اند.

33. سیدّعلی موحّد ابطحی، آیة التطهیر فی أحادیث الفریقین، چاپ اوّل )قم: 

1404ق( ج1، ص6.

34. المیزان، )قم: جامعه مدرسّین، 1417ق(، ج 16، ص 311.
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و شیعه آن را از حضرت علی، امام سجّاد، امام باقر، امام صادق 
و امام رضاعلیهم السّلام و از امّ‌سلمه، ابوذر، ابولیلی، ابوالاسود دئلی، 
عمروبن اودی و سعدبن ابی‌وقّاص از سی و چند طریق آورده است. 

2-3-1. طرق اهل سنّت و راویان 
الف ( مسلم‌بن حجّاج قشیری نیشابوری به سند خود از عایشه:

حدّثنا أبوبکربن أبی‌شیبة و محمّدبن عبدالله‌بن نمیر )و اللفظ 

زکریاّ، عن مصعب‌بن  قالا: حدّثنا محمّدبن بشر عن  لأبی‌بکر( 

النبیّ خرج  عائشة:  قالت  قالت:  شیبة  بنت  صفیّة  عن  شیبة 

� غداةً و علیه مرط مُرحَّلٌ مِن شعرٍ أسود، فجاء الحسن‌بن 

فاطمة  جاءت  ثمّ  معه.  فدخل  الحسین  جاء  فأدخله.ثمّ  علیّ 

لیذهب  یرید الله  إنّا  قال:  ثمّ  فأدخله.  علیّ  جاء  ثمّ  فأدخلها. 
عنکم الرجس أهل البیت و یطهّرکم تطهیراً. 35

حدیث کرد ما را ابوبکر بن ابی شیبه و محمّد بن عبدالله بن 
نمیر )ولفظ از ابوبکر است(گفتند: حدیث کرد ما را محمّدبن 
بشر از زکریّا از مصعب‌بن شیبه از صفیّه بنت شیبه که گفت 
او  بر  و  آمد  بیرون  صبحگاهان  پیامبرصلى الله عليه وسلم  گفت:  :عایشه 
بالاپوشی از موی سیاه بود که حسن‌بن علی وارد شد و او را 
داخل بالاپوش کرد. آن‌گاه حسین آمد و او نیز زیر بالاپوش 
شد. سپس فاطمه آمد و او را هم داخل بالاپوش وارد کرد. و 
پس از آن علی آمد و او را هم داخل بالا پوش نمود. در آن 
حال فرمود: جز این نیست که خدا می‌خواهد هر گونه پلیدی 
را از شما اهل‌بیت دور سازد و شما را پاک و پاکیزه قرار دهد. 

ب( حاکم نیشابوری به سند خود از واثلة بن الأسقع:
حدّثنا أبوالعبّاس محمّدبن یعقوب، ثنا الربیع‌بن سلیمان المرادیّ 

الأوزاعیّ،  ثنا  و  بکر  بشربن  ثنا  قالا:  الخولانیّ  نصر  بحربن  و 

حدّثنی أبوعمار، حدّثنی واثلةبن الأسقع: أتیت علیّاً فلم‌أجده، 

فقالت لی فاطمة: انطلق إلی رسولالله � يدعوه. فجاء مع 

رسولالله�  فدعا  معهما،  دخلت  و  فدخلا  رسولالله� 

35. صحیح مسلم، )ریاض: دارالمغنی، 1419 ق(، ص1320،ح 2424.
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الحسن و الحسین فأقعد کلّ واحد منهما علی فخذیه و أدنی 

فاطمه من حجره و زوجها، ثمّ لفّ علیهم ثوباً و قال: إنّا یرید 

الله لیذهب عنکم الرجس أهل‌البیت و یطهّرکم تطهیراً. ثمّ قال: 
هؤلاء أهل بیتی، اللهّم أهل بیتی أحقّ.36

به سراغ علی رفتم ولی او را نیافتم. فاطمه به من گفت:برو 
نزد رسول‌خدا� که او را می‌خواند. پس او با رسول‌خدا 
آمد و هر دو داخل شدند و من هم با آنان داخل شدم. آن‌گاه 
رسول‌خدا� حسن و حسین را فرا خواند و هر یک از آن 
دو را در آغوش گرفت و فاطمه و همسرش را نزدیک خود 
نمود و آن‌گاه لباسی را بر خودشان پیچاند و فرمود: جز این 
نیست که خدا می‌خواهد هر گونه پلیدی را از شما اهل‌بیت 
فرمود:  دهد. سپس  قرار  وپاکیزه  پاک  را  شما  و  نماید  دور 

اینان اهل‌بیت منند. خدایا اهل‌بیت من سزاوارترند.

گفتنی است دانشوران زیر هر کدام به سند یا سندهای خود 
حدیث کساء را از واثلة بن الاسقع نقل کرده اند:37

احمدبن حنبل، مسند، ج4، ص107.
الهیثمیّ، علیّ‌بن ابی‌بکر، مجمع الزوائد،ج9، ص166.

ابن‌ابی‌شیبه کوفیّ، المصنف، ج7،ص501. 
الطبرانیّ، المعجم الکبیر، ج3،ص56. 

القندوزیّ الحنفیّ، الحافظ سلیمان‌بن ابراهیم، ینابیع المودّة، 
ص229. 

علی‌بّن  مناقب  علیّ‌محمّد،  ابوالحسن  الحافظ  ابن‌المغازلیّ، 

36. المستدرك علی الصحیحین، ج3، ص137 و می‌افزاید:این حدیث صحیح طبق 

شرط شیخین است ولی آن دو این حدیث را نیاورده‌اند. و باید دانست که قول 

مولف این کتاب مبنی بر عدم ذکر حدیث فوق در صحیح مسلم غفلتی است 

که به اعتراف دانشوران اهل سنت در موارد بسیاری از وی صورت گرفته است. 

www.sunnah.org  و  www.ibnamin.com :بنگرید به

37. برای آگاهی از روایت‌های دانشوران دیگر از واثلةبن الاسقع بنگرید به:

- سیدّشهاب‌الدین مرعشی نجفی، شرح إحقاق الحقّ، )قم، كتابخانه آيت الله 

مرعشي نجفي(،  ج9، صص1-7 و 593 ، و ج14، ص53.

- سیّدعلی موحّد ابطحی، آیة التطهیر فی أحادیث الفریقین، ج1، صص 281-271.
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ابی‌طالب علیه السّلام، ص35. 
شواهد  عبدالله،  بن  عبیدالله  الحافظ  الحنفیّ،  الحسکانیّ 

التنزیل، ج2،ص73-64. 

ج ( حافظ حسکانی)سده 5 ق( حدیث کساء را با اسناد فراوان 
از صحابیان زیر:

1. براء بن عازب انصاري، 2. جابر بن عبدالله انصاری، 3. حسن 
بن علی علیه السّلام، 4. سعد بن أبی الوقاص الزهری، 5. ابوسعید 
علیه السّلام،  امیرالمؤمنین   .7 عبّاس،  بن  عبدالله   .6 خدری،  
8. عبدالله بن جعفر طیّار، 9. عائشه، 10. واثلة بن اسقع، 11. 
ابوالحمراء هلال بن حارث خادم النبی�، 12. فاطمة الزهرا 

سلام الله علیها، 13. امّ‌سلمه.38

د( حافظ احمد بن عبدالله ابونعیم اصفهانی)430ق( به اسناد 
خود از امّ‌سلمه.39

و اینک نمودار برخی از آن اسناد که پیش‌تر آمده است:

38. شواهد التنزیل، )شیخ محمّدباقر محمودی(،چاپ اوّل، )تهران: مؤسّسة الطبع 

و النشر التابعة لوزارة الثقافة و الإرشاد الإسلامیّ، 1411 ق( ج2، صص126 - 140.

وزارت  )تهران:  اوّل،  چاپ  محمودی(،  محمّدباقر  )شیخ  المشتعل،  النور   .39

دیگر  روایت‌های  از  آگاهی  برای   .176 و  ص175  ق(،   1406  ، اسلامی  ارشاد 

دانشمندان اهل سنّت از صحابیان بنگرید به: سیدّشهاب‌الدین مرعشی نجفی، 

الحقّ، ج2، صص501 - 562 و ج3، صص513-531 و ج9، صص1  شرح إحقاق 

- 85 و ج14، صص40 - 105 و ج18، صص359 - 383 و ج24، صص26-105 و 

379 - 386 و ج26، صص223 - 242. و سیّد علی موحّد ابطحی، آیة التطهیر فی 

أحادیث الفریقین، ج1 و اسماعیل انصاری زنجانی خوئینی، الموسوعة الکبری عن 

فاطمةالزهرا، چاپ دوم، )قم: دلیل‌ما، ط 2 ، 1429 ق(، ج19، صص374 - 486. 
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2-3-2. طرق شیعه و راویان
الف( شیخ محمّدبن یعقوب کلینی)329 ق( به سند زیر نقل 

م‍یك‌ند:
علیّ بن ابراهیم عن محمّد بن عیسی عن یونس و علیّ بن محمّد 

عن سهل بن زیاد أبی سعید عن محمّد بن عیسی عن یونس 

عن ابن مسکان عن أبی بصیر قال: ... قال أبوعبدالله علیه السّلام:

عَاهَا  لَدَّ بَيْتِهِ،  أهَْلُ  مَنْ   ْ فَلَمْ‌يُبَِّي رَسُولُ‌اللَّهِ�  سَكَتَ  فَلَوْ   ...

آلُ فُلَنٍ وَ آلُ فُلَنٍ؛ وَ لَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أنَزَْلَهُ فِ كِتَابِهِ تصَْدِيقاً 

ا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ‏ أهَْلَ الْبَيْتِ‏ وَ  لِنَبِيِّه�: إنَّ

رَكُم‏ْ تطَْهِيراً. فَكاَنَ عَلٌِّ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيُْ وَ فَاطِمَةُعلیهم السّلام  يُطَهِّ

فَأدَْخَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ � تحَْتَ الْكِسَاءِ فِ بَيْتِ أمُِّ‌سَلَمَةَ ثمَُّ قَالَ: 

‏ نبَِیّ أهَْلاً وَ ثقََلاً، وَ هَؤُلَءِ أهَْلُ بَيْتِي وَ ثقََلِ. اللَّهُمَّ إنَِّ لِكُلِّ

فَقَالتَْ أمُُّ‌سَلَمَةَ: ألََسْتُ مِنْ أهَْلِكَ؟
فَقَالَ: إنَِّكِ إِلَ خَيٍْ وَ لَكِنَّ هَؤُلَءِ أهَْلِی وَ ثِقْلِی.40

... اگر رسول‌خدا� سکوت می‌کرد و بیان نمی کرد که 
مدّعی  فلان  آل  و  فلان  آل  هستند،  کسانی  چه  اهل‌بیت 

40. الکافی، ج1 ، ص 286 و 287.
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آنان می‌شدند؛ ولیکن خدای عزّوجل در کتاب خود  منزلت 
گونه  هر  می‌خواهد  خداوند  که  نیست  این  »جز  کرد:  نازل 
پاکیزه  و  پاک  را  شما  و  کند  دور  شما  خاندان  از  را  پلیدی 
سپس  بودند.  فاطمه  و  حسین  حسن،  علی،  پس  سازد«. 
بالاپوش  زیر  در  را  آنان  امّ‌سلمه  خانۀ  در  رسول‌خدا� 
و  خاندان  را  پیامبری  فرمود: خدایا هر  آن‌گاه  و  داخل کرد 

عزیزانی باشد و اینان خاندان و عزیزان من باشند.
امّ‌سلمه گفت: آیا من از خاندان شما نیستم؟

فرمود: تو به سوی خیر هستی ولی اینان خاندان و عزیزان منند. 
صادقعلیه السّلام  حضرت  به  سند  سلسلۀ  نظر  از  حدیث  این 
متّصل است و راویان آن به گواهی کتاب‌های رجال یا بر 
از  پایۀ تحقیقات رجالی، ثقه می‌باشند. و طبق نظر قدمای 
قرائن  دارای  حدیث  این  این‌که  به  نظر  شیعی  دانشمندان 
صحّت، از جمله روایت آن در کافی است صحیح می‌باشد.41 
بررسی  را مورد  آن  راویان  یکایک  وثاقت  این حال  با  ولی 

قرار می‌دهیم:
و  ثقه  حدیث  در  نجاشی  گواهی  به  او  ابراهیم:  علیّ‌بن   .1
صحیح المذهب است و کلینی او را محور اجزای کافی قرار 

داده است و او از مصادر توثیق رجال می‌باشد. 42
ثقه،  را  او  نجاشی  یقطین:  بن  عبید  عیسی‌بن  محمّد‌بن   .2

عین، کثیرالروایه و حسن التصانیف دانسته است.43
3. یونس: یونس‌بن عبدالرحمن است. و به گواهی نجاشی 
او در میان اصحاب ما وجه، متقدّم و عظیم المنزله است و 
قرار  اشاره  مورد  را  او  فتوا  و  علم  در  رضاعلیه السّلام  حضرت 

مؤسسۀ  )قم:  الشیعه،  وسائل   ، عاملی  حرّ  الحسن  محمّدبن  به:  بنگرید   .41

نمازی  علی  و   265  –  249 و   218  -  191 صص  ج30،  1409ق(،  البيت،  آل 

شاهرودی،الاعلام الهادیة فی اعتبار الکتب الاربعة )مشهد: 1397 ق(.

42. بنگرید به: رجال النجاشی، )سيدموسي شبيري زنجاني(، )قم: جامعه مدرسين(، 

مطالعاتی  فرهنگی  )مؤسّسۀ  الاخیار،  الثقات  مظاهری،  حسین  و   260 ص 

الزهراسلام الله علیها، 1385ش(، ص250.

43. بنگرید به : رجال النجاشی، ص 333.
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می‌داد و برخی را به او ارجاع می‌فرمود.44
4. علیّ‌بن محمّد بن ابراهیم بن ابان رازی کلینی، معروف 
به علان: از مشایخ محمّد‌بن یعقوب کلینی است و از او در 
همۀ اجزای کافی بسیار روایت آورده است و آیت الله خویی 

به وثاقت وی حکم می‌کند. 45
5. سهل‌بن زیاد ابوسعید: درباره وی اختلاف کرده اند ولیکن 
او ثقه می‌باشد و بزرگان اهل حدیث از وی روایت می‌کنند و 
از وی در کتب اربعه بیش از دو هزار حدیث روایت شده است.

داده  غلو  نسبت  او  به  عیسی  محمّدبن  احمد‌بن  چه  گر 
منشأ  همین  و  است  کرده  بیرون  قم  از  را  او  و  است 
را  او  روایات  حال  این  با  است،  شده  ضعف  به  او  شهرت 
می‌رود؛  شمار  به  او  مزیت‌های  از  دانسته‌اند،  آمیز  غلو  که 
بهبهانی،  وحید   ، ابراهیم  علیّ‌بن  ابن‌قولویه،  رو  این  از 
کرده‌اند.46 توثیق  را  او  وسائل  صاحب  و  بحرالعلوم 
6. ابن‌مسکان: عبدالله‌بن مسکان است و از اصحاب اجماع 

به شمار می‌رود و نجاشی وی را توثیق کرده است. 47
و  باقر  امامان  اصحاب  از  تن  چند  به  نام  این  ابوبصیر:   .7
صادقعلیهما السّلام اطلاق می‌شود: 1. عبدالله‌بن محمّد اسدی، 
2- لیث بن البختری مرادی، 3- یحیی‌بن ابی‌القاسم اسدی؛ 

و همگی ثقه و از بزرگانند. 48
و نمودار سند فوق چنین است:

44. بنگرید به: رجال النجاشی، ص 446، و سیّدابوالقاسم خویی، معجم رجال 

الحدیث، چاپ پنجم )1413ق(، ج 20، ص 199.

45. بنگرید به: معجم رجال الحدیث، ج 12، ص 127.

46. بنگرید به : حسین مظاهری، الثقات الاخیار، ص192، ش669.

و   375 ص  الرجال،  معرفة  اختیار  طوسی،  الحسن  محمّدبن  به:  بنگرید   .47

ابوالعباّس نجاشی، رجال النجاشی، ص214.

48. بنگرید به: علی نمازی شاهرودی، مستدرکات علم الرجال، چاپ اولّ، )1415ق( ج8، ص340.
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ب( سلیم بن قیس هلالی )76ق( از امیرالمؤمنینعلیه السّلام:
ا  ياَ أيَُّهَا النَّاسُ، أتَعَْلَمُونَ أنََّ اللَّهَ تبََاركََ وَ تعََالَ أنَزَْلَ فِ كِتَابِهِ: إنَِّ

رَكُمْ تطَهِْيراً.  يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّ

فَجَمَعَنِي رَسُولُ اللَّهِ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيَْ فِ كِسَاءٍ ثمَُّ 

تِي وَ أهَْلُ بَيْتِي،  قَالَ: اللَّهُمَّ هَؤُلَءِ أحَِبَّتِي وَ عِتْتَِ وَ ثقََلِ وَ خَاصَّ

رهُْمْ تطَهِْيراً. فَأذَْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَ طَهِّ

اَ أنُزِْلتَْ  فَقَالتَْ أمُُّ سَلَمَةَ: وَ أنَاَ؟ فَقَالَ لَهَا�: وَ أنَتِْ إِلَ خَيٍْ. إنَِّ

فَِّ وَ فِ أخَِي عَلٍِّ وَ فِ ابْنَتِي فَاطِمَةَ وَ فِ ابْنَيَّ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيِْ 

غَيْنُاَ. أحََدٌ  مَعَنَا  فِيهَا  لَيْسَ  ةً  خَاصَّ الْحُسَيِْ  وُلْدِ  مِنْ  تِسْعَةٍ  فِ  وَ 

ثتَْنَا بِذَلِكَ فَسَألَْنَا  فَقَامَ جُلُّ النَّاسِ فَقَالُوا نشَْهَدُ أنََّ أمَُّ سَلَمَةَ حَدَّ
ثتَْنَا أمُُّ سَلَمَة. 49 ثنََا كَمَ حَدَّ رَسُولَ اللَّهِ � فَحَدَّ

49. کتاب سلیم‌بن قیس هلالی، )محمّدباقر انصاری زنجانی خوئینی(، چاپ دوم، 

)قم: هادی، 1416ق(، ج2، ص761. و همو نزدیک به همین مضمون را در ص 
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اى مردم آيا مي‌دانيد كه خداى تبارك و تعالى در کتابش اين 
آيه را فرستاد: خداوند اراده می‌کند كه هر پليدى را از شما 

اهل بيت ببرد و شما را پاك و پايكزه گرداند.
رسول خدا مرا و فاطمه و حسن و حسين را در عبائى گردهم 
آورد، و عرض کرد: خدایا، اينان محبوبان من و عترت من 
و یادگاران ارزشمند من و خاصّان من و اهل‌بیت منند، هر 

پليدى را از اینان ببر و ایشان را پاک و پايكزه گردان.
رو  تو  فرمود:  حضرتش  هستم؟  نیز  من  آیا  گفت:  امّ‌سلمه 
به خير هستى، ولى اين آيه، تنها دربارۀ من و برادرم على 
از  امام  نه  و  و حسين  فرزندم حسن  دو  و  فاطمه  و دخترم 
فرزندان حسين نازل شده است؛ و هیچ کس جز ما در اين 

مورد با ما نيست.
مي‌دهيم  گواهى  ما  گفتند:  و  برخاستند  حاضر  افراد  همۀ 
از رسول  ما  براى ما نقل كرد و  را  اين حديث  امّ‌سلمه  كه 
امّ‌سلمه  كه  چنان  هم  نيز  حضرت  آن  پرسيديم،  خدا� 

گفته بود براى ما بيان كرد.

این روایت را شیخ محمّد‌بن ابراهیم نعمانی )سده 4 قمری( 
به سند زیر از کتاب سلیم‌بن قیس نقل می‌کند: 

مِ  هَمَّ محمّدُبْنُ  وَ  عُقْدَةَ  بْنِ  سَعِيدِ  محمّدِبْن‏ِ  أحَْمَدُبْنُ  رَوَاهُ  مَا 

يوُنسَُ  عَبْدِاللَّهِ‌بْنِ  ابْنَا  عَبْدُالْوَاحِدِ  وَ  عَبْدُالْعَزِيزِ  وَ  سُهَيْلٍ  بْنِ 

مٍ عَنْ مَعْمَرِبْنِ رَاشِدٍ  زَّاقِ‌بْنِ هَمَّ الْمَوْصِلِِّ عَنْ رجَِالهِِمْ عَنْ عَبْدِالرَّ

غَيِْ  مِنْ  بِهِ  أخَْبَنَاَ  وَ  قَيْسٍ،  سُلَيْمِ‌بْنِ  عَنْ  أبَِ‌عَيَّاشٍ  أبَاَنِ‌بْنِ  عَنْ 

ثنَِي أحَْمَدُبْنُ عُبَيْدِاللَّهِ‌بْنِ  هَذِهِ الطُّرقُِ هَارُونُ‌بْنُ محمّد قَالَ: حَدَّ

عَمْرُوبْنُ  أبَُوالْحَسَنِ  ثنَِي  حَدَّ قَالَ:  الْهَمْدَانُِّ  الْمُعَلَّ  جَعْفَرِبْنِ 

ثنََا عَبْدُاللَّهِ بْنُ الْمُبَاركَِ  جَامِعِ‌بْنِ عَمْرِوبْنِ حَربٍْ الْكِنْدِي‏ُ قَالَ: حَدَّ

عَنْ  شَيْخُنَا  مٍ  هَمَّ زَّاقِ‌بْنُ  عَبْدُالرَّ ثنََا  حَدَّ قَال:  ثِقَةٌ  كوُفٌِّ  لَنَا  شَيْخٌ 

، وَ ذَكَرَ أبَاَنٌ  رٍ عَنْ أبَاَنِ‌بْنِ أبَِ‌عَيَّاشٍ عَنْ سُلَيْمِ‌بْنِ قَيْسٍ الهِْلَلِِّ مُعَمَّ

أنََّهُ سَمِعَهُ أيَْضاً عَنْ عُمَرَبْنِ أبَِ‌سَلَمَةَ قَالَ مَعْمَرٌ وَ ذَكَرَ أبَوُهَارُونَ 

646 نیز روایت کرده است.
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الْعَبْدِيُّ أنََّهُ سَمِعَهُ أيَْضاً عَنْ عُمَرَبْنِ أبَِ‌سَلَمَةَ عَنْ سُلَيْم‏ٍ.50

ج( سیّدشرف‌الدین علی حسینی استر آبادی)سده 10ق( به 
سند زیر از امیرالمؤمنینعلیه السّلام.

دِبْنِ  مُحَمَّ أحَْمَدُبْنُ  ثنََا  حَدَّ اللَّه-:‏  -رَحِمَهُ  الْعَبَّاسِ  دُبْنُ  مُحَمَّ قَالَ 

ارٍ  بَشَّ إسِْمَعِيلَ‌بْنِ  عَنْ  بَزِيعٍ،  عَلِِّ‌بْنِ  الْحَسَنِ‌بْنِ  عَنِ  سَعِيدٍ، 

دٍ الْعَْشَ، عَنْ هَاشِمِ‌بْنِ الْبَِيدِ، عَنْ  ، عَنْ قَيْس‎ِبْن‏ِ مُحَمَّ الْهَاشِمِيِّ

هِعلیه السّلام قَالَ‏: كَانَ رَسُولُ اللَّه�  ، عَنْ أبَِيهِ، عَنْ جَدِّ زَيْدِبْنِ عَلٍِّ

وَ  الْحَسَنَ  وَ  فَاطِمَةَ  وَ  عَلِيّاً  فَدَعَا  بِحَرِيرةٍَ  فَأتَُِ  أمُِّ‌سَلَمَةَ،  بَيْتِ  فِ 

ا  إنَِّ قَالَ:‏  ثمَُّ  عَلَيْهِمْ كِسَاءً خَيْبَِيّاً  مِنْهَا. ثمَُّ جَلَّلَ  فَأكََلُوا   : الْحُسَيَْ

رَكُمْ تطَهِْيراً.  يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّ
فَقَالتَْ أمُُّ‌سَلَمَةَ: وَ أنَاَ مَعَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إنَِّكِ إِلَ خَيْ. 51

امّ‌سلمه بود که برای آن حضرت  رسول خدا� در خانۀ 
حلوا آوردند. ایشان علی و فاطمه وحسن و حسین را فرخواند 
و آنان از آن میل کردند. آن‌گاه کسای خیبری را بر سر آنان 
انداخت و فرمود: جز این نیست که خدا می‌خواهد هرگونه 
پلیدی را از شما اهل بیت ببرد و شما را پاک و پاکیزه گرداند. 
خدا�  رسول  آنانم؟  از  هم  من  و  کرد:  عرض  امّ‌سلمه 

فرمود: تو به سوی خیر خواهی بود.

د( ابوالقاسم فرات کوفی)307ق( به سند زیر از شهربن حوشب. 
عُثْمَنَ  سَعِيدُبْنُ  ثنََا  حَدَّ قَالَ:  الْحِبَيُِّ  الْحَكَمِ  بْنُ  الْحُسَيُْ  ثنََا  حَدَّ

دَاوُدُبْنُ أبَِ‌عَوْفٍ عَنْ شَهْرِبْنِ  ثنََا  قَالَ: حَدَّ أبَوُمَرْيَمَ  ثنَِي  قَالَ: حَدَّ

عَلَيْهَا  لِسَُلِّمَ   � النَّبِيِّ زَوْجَةَ  أمَُّ‌سَلَمَةَ  أتَيَْتُ  قَالَ:‏  حَوْشَبٍ 

اللَّهُ  يُرِيدُ  ا  ﴿إنَِّ الْمُؤْمِنِيَن:‏  أمَُّ  يَا  الْيَةَ  هَذِهِ  رَأيَتَْ  أمََا  فَقُلْتُ: 

قَالَتْ:  تطَهِْيراً﴾؟  رَكُمْ  يُطَهِّ وَ  أهَْلَ‌الْبَيْتِ  الرِّجْسَ  عَنْكُمُ  لِيُذْهِبَ 

، فَجَاءَتْ  أنَاَ وَ رَسُولُ‌اللَّهِ� عَلَ مَنَامَةٍ لَنَا تحَْتَنَا كِسَاءٌ خَيْبَيٌِّ

فَقَالَ:  حَرِيرةٌَ،  فِيهِ  ارٌ  فَخَّ وَ  الْحُسَيُْ  وَ  الْحَسَنُ  مَعَهَا  وَ  فَاطِمَةُ 

50. الغیبة، )علی‌اکبر غفاری(، )تهران: صدوق(، صص 68 – 72.

1407ق(،  المهدی7ّ،  الإمام  مدرسة  )قم:  اوّل،  چاپ  الظاهره،  الآیات  تأویل   .51

ج 2، ص 457.
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قَالَتْ:  فَادْعِيهِ.  فَاذْهَبِي  قَالَ:  الْبَيْتِ.  فِ  قَالَتْ:  كِ؟  عَمِّ ابْنُ  أيَْنَ 

فَدَعَتْهُ فَأخََذَ الْكِسَاءَ مِنْ تحَْتِنَا فَعَطَفَهُ فَأخََذَ جَمِيعَهُ بِيَدِهِ فَقَالَ: 

رهُْمْ تطَهِْيراً. وَ أنَاَ  هَؤُلَءِ أهَْلُ بَيْتِي فَأذَْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَ طَهِّ

جَالِسَةٌ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ� فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِأبَِ أنَتَْ وَ 

ا يُرِيدُ اللَّهُ  ي فَأنَاَ؟ قَالَ: إنَِّكِ عَلَ خَيٍْ وَ نزََلَتْ هَذِهِ الْيَةُ ﴿إنَِّ أمُِّ

رَكُمْ تطَهِْيراً﴾ فِ النَّبِيِّ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّ
52 . � وَ عَلٍِّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيِْ

من نزد امّ‌سلمه، همسر پیامبر� رفتم تا بر او سلام دهم. 
عرض کردم: ای مادر مؤمنان، آیا این آیه را ندیده‌ای: »جز 
این نیست که خدا می‌خواهد هرگونه پلیدی را از شما اهل 
امّ‌سلمه گفت:  گرداند«؟  پاکیزه  و  پاک  را  و شما  ببرد  بیت 
من و رسول‌خدا� در بستر خواب بودیم و زیر ما کسای 
خیبری قرار داشت. آن‌گاه فاطمه به همراه حسن و حسین: 
فرمود:  پیامبر�  داشت.  دست  در  حلوا  از  ظرفی  و  آمد 
خانه.  در  کرد:  عرض  فاطمهسلام الله علیها  کجاست؟  پسرعمّت 
گفت:  امّ‌سلمه  کن.  دعوت  را  او  و  برو  فرمود:  حضرت  آن 
فاطمهسلام الله علیها او را فراخواند و حضرتش کساء را از زیر ما 
برگرفت و بر سر آنان پهن کرد، آن گاه همۀ آن را در دست 
گرفت و گفت: اینان اهل بیت منند، پس هرگونه پلیدی را از 
آنان ببر و آنان را پاک وپاکیزه گردان. من پشت سر رسول 
خدا� نشسته بودم و عرض کردم: ای رسول خدا، پدر و 
مادرم فدایت باد! پس من چطور؟ فرمود: به راستی تو به خیر 
خواهی بود. و این آیه دربارۀ پیامبر� و علی و فاطمه و 
حسن وحسین: نازل شد: » جز این نیست که خدا می‌خواهد 
و  پاک  را  شما  و  ببرد  بیت  اهل  شما  از  را  پلیدی  هرگونه 

پاکیزه گرداند«.

هـ ( شیخ صدوق )381ق( به سند زیر آورده است:
نَانُِّ وَ عَلُِّ‌بْنُ  دُبْنُ أحَْمَدَ السِّ ثنََا أحَْمَدُبْنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ وَ مُحَمَّ حَدَّ

قَّاقُ وَ الْحُسَيُْ‌بْنُ إِبْرَاهِيمَ‌بْنِ أحَْمَدَبْنِ هِشَامٍ الْمُكَتِّبُ  مُوسَ الدَّ

52. تفسیر فرات، )محمّد كاظم(، )تهران: وزارت ارشاد اسلامی، 1410ق(، ص 332.
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ثنََا أبَُوالْعَبَّاسِ  وَ عَلُِّ‌بْنُ عَبْدِاللَّهِ الْوَرَّاقُ رَضَِ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالُوا: حَدَّ

ثنََا بَكْرُبْنُ عَبْدِاللَّهِ‌بْنِ  أحَْمَدُبْنُ يَحْيَى‌بْنِ زَكَرِيَّا الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّ

حُكَيْمٍ  سُلَيْمَنُ‌بْنُ  ثنََا  قَالَ:حَدَّ بُهْلوُلٍ  تَيِمُ‌بْنُ  ثنََا  حَدَّ قَالَ:  حَبِيبٍ 

عَلُِّ‌بْنُ  أمَِيراُلْمُؤْمِنِيَن  قَالَ  قَالَ:  مَكْحُولٍ،  عَنْ  يَزِيدَ  ثوَْرِبْنِ  عَنْ 

أبَِ‌طاَلِبٍعلیه السّلام:

دٍ� أنََّهُ لَيْسَ  لَقَدْ عَلِمَ الْمُسْتَحْفِظوُنَ مِنْ أصَْحَابِ النَّبِيِّ مُحَمَّ

فِيهِمْ رَجُلٌ لَهُ مَنْقَبَةٌ إِلَّ وَ قَدْ شَكِتُْهُ فِيهَا وَ فَضَلْتُهُ وَ لِ سَبْعُونَ 

مَنْقَبَةً لَمْ‌يَشْكَْنِي فِيهَا أحََدٌ مِنْهُمْ. 

. فَقَالَعلیه السّلام: قُلْتُ: يَا أمَِيراَلْمُؤْمِنِيَن، فَأخَْبِنِْ بِهِنَّ

مَنِي وَ زَوْجَتِي  بْعُونَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ� ناَمَ وَ نوََّ ا السَّ ... وَ أمََّ

، وَ ألَْقَى عَلَيْنَا عَبَاءَةً قَطَوَانِيَّةً.  فَاطِمَةَ وَ ابْنَيَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيَْ

عَنْكُمُ  لِيُذْهِبَ  اللَّهُ  يُرِيدُ  ا  ﴿إنَِّ فِينَا:  تعََالَ  وَ  تبََاركََ  اللَّهُ  فَأنَزَْلَ 

رَكُمْ تطَهِْيراً﴾. وَ قَالَ جَبْئَيِلُعلیه السّلام:  الرِّجْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّ
دُ. فَكَانَ سَادِسُنَا جَبْئَيِلَعلیه السّلام.53 أنَاَ مِنْكُمْ يَا مُحَمَّ

امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السّلام فرمود: از اصحاب 
خاطر  به  نیک  را  مطالب  كه  آنان   � محمّد  پيغمبر 
مي‌سپارند، مي‌دانند كه در ميان آنان مردى نيست كه داراى 
منقبتى باشد مگر اينكه من شركي او بوده‏ام و بر او برترى 
داشتم ولى هفتاد منقبت مرا است كه هيچ كي از آنان در 

آن شریك نيستند. 
آن  ده.  خبر  آن‌ها  از  مرا  المؤمنين،  أمير  يا  كردم:  عرض 

حضرت فرمود:‏
و  مرا  و  خوابيد  خود  خدا�  رسول  اينك‌ه  هفتادم  اما  و 
و  خوابانيد  را  و حسين  فرزندم حسن  دو  و  فاطمه  همسرم 
دربارۀ   آن‌گاه  افکند.  به روى همگى  را  قطوانى خود  عباى 
ما اين آيه نازل شد: همانا خداوند خواسته است كه هر گونه 
پليدى را از شما اهل بیت ببرد و شما را پاک و پاکیزه گرداند. 
جبرئيل عرض كرد: يا محمّد من هم از شما هستم. پس نفر 

ششم ما جبرئيل گرديد. 

53. الخصال، )علی اکبر غفاری(، )قم: جامعه مدرسین، 1362ش(، ج2، صص 572 و 580.
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3 – 1. متن رایج حدیث کساء
شیخ عبدالله بحرانی اصفهانی در حاشیۀ نسخۀ اصلی عوالم 
العلوم موجود در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران و هم‌چنین 
میرزا  حجة الاسلام  کتابخانۀ  در  موجود  نسخۀ  حاشیۀ  در 

سلیمان یزد می‏نویسد:
السیّد  شیخه  عن  هاشم،  السیّد  الجلیل  الشیخ  بخطّ  رأیت 

الثانی،  الشهید  زین‌الدین  الحسن‌بن  عن  البحرینیّ  ماجد 

عبدالعالی  علیّ‌بن  شیخه  عن  الأردبیلیّ،  المقدّس  شیخه  عن 

الکرکیّ، عن الشیخ علیّ‌بن هلال الجزائریّ، عن الشیخ أحمد‌بن 

الشیخ  عن  الحائریّ،  الخازن  علیّ‌بن  الشیخ  عن  الحلّیّ،  فهد 

ضیاءالدین علیّ‌بن الشهید علیّ‌بن الشهید الأوّل، عن أبیه، عن 

فخرالمحقّقین، عن شیخه العلّمة الحلّیّ، عن شیخ المحقّق، عن 

عن  الحلّیّ،  إدریس  محمّد‌بن  شیخه  عن  الحلّیّ،  ابننم‌ا  شیخه 

الجلیل  الشیخ  المناقب«، عن  الطوسیّ صاحب»ثاقب  ابن‌حمزة 

عن  »الاحتجاج«،  صاحب  الطبرسیّ  عن  شهرآشوب،  محمّد‌بن 

أبیه  عن  الطوسیّ،  الحسن  محمّدبن  الحسن‌بن  الجلیل  شیخه 

القمیّ،  ابن‌قولویه  شیخه  عن  المفید،  شیخ  عن  الطائفة،  شیخ 

عن شیخه الکلینیّ، عن علیّ‌بن إبراهیم، ]عن أبیه إبراهیم[‌بن 

قاسم‌بن  عن  البزنطیّ،  أبی‌نصر  محمّد‌بن  أحمد‌بن  عن  هاشم، 

یحیی الجلاء الکوفیّ، عن أبی‌بصیر، عن أبان‌بن تغلب البکری، 

عَنْ  الأنصاریّ،  جابربن عبدالله  الجعفیّ، عن  یزید  جابر‌بن  عن 

� قالَ: سَمِعْتُ  رَسُولِ‌اللَّهِ  بِنْتِ  لامُ  عَلیَْهَاالسَّ الزَّهْرَاءِ  فاطِمَةَ 

فاطِمَةَ أنََّها قالَتْ:

یا  عَلَیْكِ  لامُ  السَّ فَقالَ:  الأیَاّمِ  بَعْضِ  فى  رَسُولُ‌اللَّهِ  أبَى  عَلََّ  دَخَلَ 

 . ضُعْفاً  بَدَنى  فى  أجَِدُ  إنّ  قالَ:  لامُ.  السَّ عَلَیْكَ   : فَقُلْتُ  فاطِمَةُ. 

عْفِ. فَقَالَ : یا فاطِمَةُ،  فَقُلتُْ لَهُ : أعُیذُكَ بِاللَّهِ یا أبَتَاهُ مِنَ الضُّ

الْیَمانى  بِالْكِساءِ  فَأتَیَْتُهُ  بِهِ.  فَغَطیّنى  الْیَمانّى  بِالْكِساءِ  ایتینى 

الْبَدْرُ فى  كَأنََّهُ  یَتَلَلَْؤُ  وَجْهُهُ  إذا  وَ  إلَیْهِ  أنَظُْرُ  بِهِ وَصِتُْ  فَغَطَّیْتُهُ 

لَیْلَةِ تَامِهِ وَكَمالِهِ.

لامُ  فَماكانتَْ إلّ ساعَةً وَ إذا بِوَلَدِىَ الْحَسَنِ قَدْ أقَْبَلَ وَ قالَ : السَّ

لامُ یا قُرَّةَ عَیْنى وَثَرَةََ فُؤادى!  عَلَیْكِ یا أمُّاهُ! فَقُلْتُ: وَعَلَیْكَ السَّ
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جَدّى  رائِحَةُ  كَأنََّها  طَیِّبَةً  رائِحَةً  عِنْدَكِ  أشََمُّ  إنّ  أمُّاهُ،  یا  فَقالَ: 

الْحَسَنُ  فَأقَْبَلَ  الْكِساءِ.  تحَْتَ  كَ  جَدَّ إنَّ  نعََمْ؛  فَقُلْتُ:  رَسُولِ‌اللَّهِ. 

لامُ عَلَیْكَ یا جَدّاهُ یا رَسُولَ‌اللَّهِ! أتَأَذَْنُ لى  نحَْوَ الْكِسَاءِ وَقالَ :السَّ

لامُ یا وَلدَى وَ یا  أنَْ أدَْخُلَ مَعَكَ تحَْتَ الْكِساءِ؟ فَقالَ : وَعَلَیْكَ السَّ

صاحِبَ حَوْضى! قَدْ أذَِنتُْ لَكَ. فَدَخَلَ مَعَهُ تحَْتَ الْكِساءِ.

لامُ  فَماكانتَْ ِإلّ ساعَةً وَ إذا بِوَلَدِىَ الْحُسَیْنِ قَدْ أقَْبَلَ وَ قالَ: السَّ

لامُ یا وَلدَى وَ یا قُرَّةَ عَیْنى وَ  عَلَیْكِ یا أمُّاهُ! فَقُلْتُ: وَعَلَیْكَ السَّ

ثَرَةََ فُؤادى! فَقالَ لى: یا أمُّاهُ، إنّ أشََمُّ عِنْدَكِ رائِحَةً طَیِّبَةً كَأنََّها 

أخَاكَ  وَ  كَ  جَدَّ إنَّ  نعََمْ؛  فَقُلْتُ:   .� رَسُولِ‌اللَّهِ  جَدّى  رائِحَةُ 

لامُ عَلَیْكَ یا  تحَْتَ الْكِساءِ. فَدَنَ الْحُسَیْنُ نحَْوَ الْكِساءِ وَقالَ: السَّ

لامُ عَلَیْكَ یا مَنِ اخْتارَهُ اللَّهُ! أتَأَذَْنُ لى أنَْ أكَُونَ مَعَكُما  جَدّاهُ! الَسَّ

تى!  لامُ یا وَلَدى وَ یا شافِعَ أمَُّ تحَْتَ الْكِساءِ؟ فَقالَ: وَ عَلَیْكَ السَّ

قَدْ أذَِنتُْ لَكَ. فَدَخَلَ مَعَهُما تحَْتَ الْكِساءِ.

لامُ  السَّ وَقالَ:  ابَى‌طالِبٍ  عَلُِّ‌بْنُ  أبَُوالْحَسَنِ  ذلِكَ  عِنْدَ  فَأقَْبَلَ 

وَ  أبََاالْحَسَنِ  یا  لامُ  السَّ وَعَلَیْكَ  فَقُلْتُ:  رَسُولِ‌اللَّهِ!  بِنْتَ  یا  عَلَیْكِ 

طَیِّبَةً  رائِحَةً  عِنْدَكِ  أشََمُّ  إنّ  فاطِمَةُ،  یا  فَقالَ:  أمَیرَالْمُؤْمِنینَ!  یا 

كَأنََّها رائِحَةُ أخَى وَ ابْنِ عَمّى رَسُولِ‌اللَّهِ. فَقُلْتُ: نعََمْ؛ ها هُوَ مَعَ 

لامُ عَلَیْكَ  وَلَدَیْكَ تحَْتَ الْكِساءِ. فَأقَْبَلَ عَلٌِّ نحَْوَ الْكِساءِ وَقالَ: السَّ

لَهُ:  قالَ  الْكِساءِ؟  تحَْتَ  مَعَكُمْ  أكَُونَ  أنَْ  أتَأَذَْنُ لى  رَسُولَ‌اللَّهِ!  یا 

لامُ یا أخَى یا وَصِیّى وَ خَلیفَتى وَ صاحِبَ لوِائى! قَدْ  وَعَلَیْكَ السَّ

أذَِنتُْ لَك. فَدَخَلَ عَلٌِّ تحَْتَ الْكِساءِ.

لامُ عَلَیْكَ یا أبَتَاهُ یا رَسُولَ اللَّهِ!  ثمَُّ أتَیَْتُ نحَْوَ الْكِساءِ وَ قُلْتُ: السَّ

لامُ یا  أتَأَذَْنُ لى أنَ أكَُونَ مَعَكُمْ تحَْتَ الْكِساءِ؟ قالَ: وَ عَلَیْكِ السَّ

بِنْتى وَیا بضَْعَتى! قَدْ أذَِنتُْ لَكِ. فَدَخَلتُْ تحَْتَ الْكِساءِ.

بِطَرَفَِ  رَسُولُ‌اللَّهِ  أبَى  أخََذَ  الْكِساءِ،  تحَْتَ  جَمیعاً  اكْتَمَلنْا  فَلَمَّ 

مَءِ وَقالَ: اللهُمَّ إنَّ هؤُلاءِ أهَْلُ  الْكِساءِ وَ أوَْمَأَ بِیَدِهِ الْیُمْنى إلَ السَّ

تى، لَحْمُهُمْ لَحْمى وَ دَمُهُمْ دَمى، یُؤْلمُِنى  تى وَ حامَّ بَیْتى وَ خاصَّ

ما یُؤْلمُِهُمْ وَ یَحْزنُنُى ما یَحْزنُهُُمْ، أنَاَ حَربٌْ لِمَنْ حارَبَهُم ْوَ سِلْمٌ 

إنَّهُمْ  أحََبَّهُمْ؛  لِمَنْ  مُحِبُّ  وَ  عاداهُمْ  لِمَنْ  عَدُوُّ  وَ  سالَمَهُمْ  لِمَنْ 

مِنّى وَ أنَاَ مِنْهُمْ. فَاجْعَلْ صَلوَاتِكَ وَبَرَكاتِكَ وَ رَحْمَتَكَ وَغُفْرانكََ وَ 

رهُْمْ تطَهْیراً. رضِْوانكََ عَلََّ وَ عَلَیْهِمْ وَ أذَْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّ
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: یا مَلائِكَتى وَ یا سُكّانَ سَماواتى، إنّ ماخَلَقْتُ  وَجَلَّ فَقالَ اللَّهُ عَزَّ

سَماءً مَبْنِیَّةً وَ لا أَرْضاً مَدْحِیَّةً وَ لا قَمَراً مُنیراً وَ لا شَمْساً مُضِیئَةً 

وَلا فَلَكاً یَدُورُ وَ لا بَحْراً یَجْرى وَ لا فُلْكاً یَسْى إلّ فى مَحَبَّةِ هؤُلاءِ 

الْخَمْسَةِ الَّذینَ هُمْ تحَْتَ الْكِساءِ.

، وَ مَنْ تحَْتَ الْكِساءِ؟ فَقالَ الأمَینُ جِبْائیلُ: یا رَبِّ

ةِ وَ مَعْدِنُ الرِّسالَةِ، هُمْ فاطِمَةُ  : هُمْ أهَْلُ بَیْتِ النُّبُوَّ وَجَلَّ فَقالَ عَزَّ

وَ أبَوُها وَ بَعْلُها وَ بَنُوها.

، أتَأَذَْنُ لى أنَْ أهَْبِطَ إلَ الأرْضِ لِكَوُنَ مَعَهُمْ  فَقالَ جِبْائیلُ: یا رَبِّ

سادِسا؟ً

فَقالَ اللَّهُ: نعََمْ؛ قَدْ أذَِنتُْ لَكَ.

الْعَلُِّ  رَسُولَ‌اللَّهِ!  یا  عَلَیْكَ  لامُ  السَّ وَقالَ:  جِبْائیلُ  الأمَینُ  فَهَبَطَ 

لَكَ:  وَیَقُولُ  الإكْرامِ  وَ  بِالتَّحِیَّةِ  كَ  یَخُصُّ وَ  لامَ  السَّ یُقْرئِكَُ  الأعَْلى 

»وَعِزَّتى وَجَلالى إنّ ماخَلَقْتُ سَماءً مَبْنِیَّةً وَ لا أَرْضاً مَدْحِیَّةً وَ لا 

قَمَراً مُنیراً وَ لا شَمْساً مُضیئَةً وَ لا فَلَكاً یَدُورُ وَ لا بَحْراً یَجْرى وَ لا 

فُلْكاً یَسْى إلّ لأجَْلكُِمْ وَمَحَبَّتِكُمْ.« وَ قَدْ أذَِنَ لى أنَْ أدَْخُلَ مَعَكُمْ، 

فَهَلْ تأَذَْنُ لى یا رَسُولَ اللَّهِ؟

لامُ یا أمَینَ وَحْىِ اللَّهِ! إنَّهُ نعََمْ، قَدْ  فَقالَ رَسُولُ‌اللَّهِ: وَ عَلَیْكَ السَّ

أذَِنتُْ لَكَ.

فَدَخَلَ جِبْائیلُ مَعَنا تحَْتَ الْكِساءِ فَقالَ لأبَى: إنَّ اللَّهَ قَدْ أوَْحى 

ا یرُیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أهَْلَ الْبَیْتِ  إلَیْكُمْ یَقُولُ: ﴿إنَّ

رَكُمْ تطَهْیراً﴾. وَ یُطَهِّ

تحَْتَ  هذا  لِجُلوُسِنا  ما  أخَْبِنْى  رَسُولَ‌اللَّهِ،  یا  لأبَى:  عَلٌِّ  فَقالَ 

الْكِساءِ مِنَ الْفَضْلِ عِنْدَ اللَّهِ؟

: وَالَّذى بَعَثَنى بِالْحَقِّ نبَِیّاً وَاصْطفَانى بِالرِّسالَةِ نجَِیّاً، ما  فَقالَ النَّبِىُّ

ذُكِرَ خَبَنُا هذا فى مَحْفِلٍ مِنْ مَحافِلِ أهَْلِ الأرَْضِ وَفیهِ جَمْعٌ مِنْ 

تْ بِهِمُ الْمَلائِكةَُ  شَیعَتِنا وَ مُحِبّینا إلّ وَ نزََلَتْ عَلَیْهِمُ الرَّحْمَةُ وَ حَفَّ

وَ اسْتَغْفَرتَْ لَهُمْ إلى أنَْ یَتَفَرَّقُوا.

: إذاً وَ اللَّهِ فُزنْا وَ فازَ شیعَتُنا وَ رَبِّ الْكَعْبَةِ.  فَقالَ عَلُِّ

وَاصْطفَانى  نبَِیّاً  بِالْحَقِّ  بَعَثَنى  وَالَّذى   ، عَلُِّ یا  ثانیِاً:  النَّبِىُّ  فَقالَ 

بِالرِّسالَةِ نجَِیّاً، ماذُكِرَ خَبَنُا هذا فى مَحْفِلٍ مِنْ مَحافِلِ أهَْلِ الأرَْضِ 

جَ اللَّهُ  وَفیهِ جَمْعٌ مِنْ شیعَتِنا وَ مُحِبّینا وَ فیهِمْ مَهْمُومٌ إلّ وَ فَرَّ
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هُ، وَ لا طالِبُ حاجَةٍ إلّ  هُ، وَ لا مَغْمُومٌ إلّ وَ كَشَفَ اللَّهُ غَمَّ هَمَّ

وَ قَضَ اللهُ حاجَتَهُ.

: إذاً وَاللَّهِ فُزنْا وَ سُعِدْنا، وَ كَذلِكَ شیعَتُنا فازُوا وَ سُعِدُوا  فَقالَ عَلُِّ
نیْا وَ الآخِرةَِ وَ رَبِّ الْكَعْبَة.54 فِ الدُّ

ماجد  سیّد  شیخش  از  سیّدهاشم  جلیل  شیخ  خطّ  به  دیدم 
شیخش  از  ثانی،  شهید  الدین  زین  حسن‌بن  از  بحرانی، 
از  کرکی،  عبدالعالی  علی‌بن  شیخش  از  اردبیلی،  مقدّس 
شیخ علی‌بن هلال جزائری، از شیخ احمد‌بن فهد الحلیّ، از 
شیخ علی‌بن خازن حائری، از شیخ ضیاءالدین علی‌بن شهید 
از  حلیّ،  علّمه  شیخ  از  فخرالمحقّقین،  از  پدرش،  از  اوّل، 
شیخش محقّق، از شیخش ابن‌نما حلیّ، از شیخش محمّدبن 
از  المناقب،  ابن‌حمزه‏ طوسی صاحب ثاقب  از  ادریس حلیّ، 
شیخ جلیل محمّدبن شهرآشوب، از طبرسی صاحب احتجاج، 
از شیخ جلیلش حسن‌بن محمّد‌بن حسن طوسی، از پدرش 
ابن‌قولویه قمی،  از شیخش  از شیخش مفید،  الطائفه،  شیخ 
از شیخش کلینی، از علی‌بن ابراهیم، ]از پدرش ابراهیم[‌بن 
قاسم‌بن  از  بزنطی،  ابونصر  محمّد‌بن  احمد‌بن  از  هاشم، 
از  بکری،  تغلب  ابان‌بن  از  ابوبصیر،  از  کوفی،  جلاء  یحیی 
فاطمۀ  از  انصاری،  عبدالله  جابربن  از  جعفی،  یزید  جابر‌بن 
از  شنیدم  گفت:  که  رسول‌خدا�  دخت  زهراسلام الله علیها 

فاطمهسلام الله علیها که فرمود:
پدرم رسول‌خدا روزی بر من وارد شد و فرمود: سلام بر تو 
ای فاطمه. عرض کردم: بر تو باد سلام. فرمود: ضعفی در 
بدن خود می‌یابم. عرض کردم: تو را از ضعف در پناه خدا 
قرار می‌دهم ای پدر. پس فرمود: ای فاطمه! کسای یمانی را 
پیش من بیاور و مرا با آن بپوشان . پس کسای یمانی را آوردم 
و پدرم را با آن پوشاندم و به او چشم دوختم، آن گاه دیدم 
می‌درخشد. چهارده  در شب  کامل  ماه  مانند  رخسارش  که 

54. عوالم العلوم، )مؤسّسة الإمام المهدیّ(، چاپ سوم، )قم: 1416ق(، ج2/11، 

صص927 – 934 و سیدّشهاب‌الدین مرعشی نجفی، تعلیقات إحقاق الحق، ج2، 

صص553-558 به نقل از رسالۀ شیخ محمّد بافقی یزدی.
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پس زمانی نگذشت که ناگاه فرزندم حسن آمد، گفت: سلام 
بر تو ای مادرجان! گفتم: و بر تو باد سلام ای روشنی دیدۀ 
من و میوۀ دل من! او گفت: ای مادر، من در نزد تو بوى 
است.  رسول‌خدا  جدم  بوى  گویا  م‌ىکنم،  استشمام  خوشى 
پس گفتم: آرى، همانا جد تو در زیر کساء است. پس حسن 
به طرف کساء رفت و گفت: سلام بر تو اى جد بزرگوار اى 
رسول‌خدا! آیا به من اذن م‌ىدهى که با تو در زیر کساء وارد 
شوم؟ فرمود: بر تو باد سلام اى فرزندم و اى صاحب حوض 

من! اذنت دادم. پس حسن با آن جناب به زیر کساء رفت.
ساعتى نگذشت که فرزندم حسین وارد شد و گفت: سلام 
اى  و  فرزند من  اى  باد سلام  تو  بر  گفتم:  مادر!  اى  تو  بر 
نور دیده‌ام و میوۀ دلم! فرمود:مادرجان، من در نزد تو بوى 
رسول‌خدا�  جدم  بوى  گویا  کنم  مى  استشمام  خوشى 
کساء  زیر  در  برادرت  و  تو  جد  همانا  آرى،  گفتم:  است. 
هستند. حسین نزدیک کساء رفت و گفت: سلام بر تو اى 
جد بزرگوار، سلام بر تو اى کسى که خدا او را برگزید! آیا به 
من اذن م‌ىدهى که با شما در زیر کساء داخل شوم؟ فرمود: 
و بر تو باد سلام اى فرزندم و اى شفاعت‌کنندۀ امّتم! به تو 

اذن دادم. پس او نیز با آن دو در زیر کساء وارد شد.
در این هنگام ابوالحسن عل‌ىبن ابی‌طالبعلیه السّلام وارد شد 
و فرمود : سلام بر تو اى دختر رسول‌خدا! گفت: و بر تو باد 
سلام اى اباالحسن و اى امیرمؤمنان! فرمود: اى فاطمه، من 
بوى خوشى نزد تو استشمام م‌ىکنم گویا بوى برادرم و پسر 
عمویم رسول‌خدا� است؟ گفتم : آرى، بدان این او است 
که با دو فرزندت در زیر کساء هستند. پس علىعلیه السّلام نیز 
به طرف کساء رفت و گفت: سلام بر تو اى رسول‌خدا، آیا 
اذن م‌ىدهى که من نیز با شما در زیر کساء باشم؟ رسول‌خدا 
به او فرمود: و بر تو باد سلام اى برادر من و اى وصى و 
خلیفه و پرچمدار من! به تو اذن دادم. پس على نیز در زیر 

کساء داخل شد.
در این هنگام من نیز به طرف کساء رفتم و عرض کردم: 
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اذن  به من هم  آیا  پدرجان اى رسول‌خدا!  تو اى  بر  سلام 
م‌ىدهى که با شما در زیر کساء باشم؟ فرمود: و بر تو باد 
سلام اى دخترم و اى پارۀ تنم! به تو هم اذن دادم. پس من 

نیز به زیر کساء رفتم.
دو  پدرم رسول‌خدا  زیر کساء جمع شدیم،  در  چون همگى 
آسمان  به سوى  راستش  دست  با  و  گرفت  را  کساء  طرف 
و  خواص  و  من  خاندان  اینان  خدایا،  گفت:  و  کرد  اشاره 
نزدیکان من هستند، گوشتشان گوشت من و خونشان خون 
من است. هر چه ایشان را بیازارد، مرا آزار می‌دهد و هر چه 
ایشان را به اندوه درآورد، مرا به اندوه مى اندازد. من در جنگم 
با هر که با ایشان بجنگد و در صلحم با هر که با ایشان در 
صلح است، و دشمنم با هرکس که با ایشان دشمنى کند و 
دوستم با هرکس که ایشان را دوست دارد. اینان از منند و 
من از ایشانم. پس درودهاى خود و برکت‌هایت و مهرت و 
آمرزشت و خشنودیت را بر من و بر ایشان بفرست و پلیدى 

را از ایشان دور کن و پاکیزه‌شان کن.
پس خداى عزّوجل فرمود: اى فرشتگان من و اى ساکنان 
آسمان‌هایم، به‌راستى که من نیافریدم آسمان بنا شده و نه 
زمین گسترده و نه ماه تابان و نه مهر درخشان و نه فلک 
چرخان و نه دریاى روان و نه کشتى در جریان را مگر به 

خاطر دوستى این پنج تن، اینان که در زیر کسایند.
پس جبرئیل امین عرض کرد: پروردگارا کیانند در زیر کساء؟

خداى عزّوجل فرمود: آنان خاندان نبوّت و کان رسالتند، آنان 
فاطمه است و پدرش و شوهر و دو فرزندش.

جبرئیل عرض کرد: پروردگارا آیا به من هم اذن م‌ىدهى که 
به زمین فرود آیم تا ششمین آنها باشم؟

خدا فرمود: آرى، به تو اذن دادم.
اى  تو  بر  سلام  گفت:  و  آمد  زمین  به  امین  جبرئیل  پس 
رسول‌خدا! پروردگار علىّ اعلى سلامت م ىرساند و تو را به 
اکرام مخصوص داشته و م‌ىفرماید: »به عزّت و  تحیّت و 
جلالم سوگند که من آسمان بنا شده و نه زمین گسترده و 
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نه ماه تابان و نه مهر درخشان و نه فلک چرخان و نه دریاى 
روان و نه کشتى در جریان را نیافریدم مگر براى خاطر شما و 
محبّت و دوستى شما.« و به من نیز اذن داده است که با شما 
در زیر کساء باشم، پس آیا تو هم اى رسول‌خدا اذنم م‌ىدهى؟
رسول‌خدا� فرمود: و بر تو باد سلام اى امین وحى خدا! 

آرى، به تو هم اذن دادم.
پس جبرئیل با ما در زیر کساء وارد شد و به پدرم گفت: همانا 
خداوند به سوى شما وحى کرده و م‌ىفرماید: حقیقت این 
است که خدا م‌ىخواهد پلیدى و ناپاکى را از شما خاندان ببرد 

و شما را پاک و پاکیزه گرداند.
علىعلیه السّلام به پدرم گفت: اى رسول‌خدا، به من بگو این 
جلوس و نشستن ما در زیر کساء چه فضیلتى و چه شرافتى 

نزد خدا دارد؟
 پیغمبر� فرمود: سوگند بدان خدایى که مرا به حق به 
پیامبرى برانگیخت و به رسالت و نجات دادن خلق برگزید 
که ذکر نشود این خبر و سرگذشت ما در انجمن و محفلى از 
محافل مردم زمین که در آن گروهى از شیعیان و دوستان ما 
باشند جز آن‌که بر ایشان رحمت حق نازل شود و فرشتگان 
ایشان را فرا گیرند و براى آن‌ها آمرزش خواهند تا آن‌گاه که 

آنان پراکنده شوند.
به خدا  ترتیب  این  با  را شنید فرمود:  این فضیلت  على که 
که  کعبه  پروردگار  به  سوگند  و  شدیم.  رستگار  ما  سوگند 

شیعیان ما نیز رستگار شدند.
دوباره پیغمبر فرمود: اى على، سوگند به آن‌که مرا به حق به 
نبوّت برانگیخت و به رسالت و نجات دادن خلق برگزید، ذکر 
نشود این خبر و سرگذشت ما در انجمن و محفلى از محافل 
مردم زمین که در آن گروهى از شیعیان و دوستان ما باشند 
و در میان آنها اندوهناکى باشد، جز آن‌که خدا اندوهش را 
برطرف کند و نه غمناکى جز آن‌که خدا غمش را بزداید و نه 

حاجت‌خواهى باشد جز آن‌که خدا حاجتش را برآورد.
على گفت: بدین ترتیب به خدا سوگند، ما کامیاب و سعادتمند 
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شدیم و هم چنین سوگند به پروردگار کعبه که شیعیان ما نیز 
در دنیا و آخرت رستگار شدند.

شایان ذکر است که متن حدیث کساء را محدّثان و دانشوران 
زیر به طور مرسل نقل کرده‏اند:

1. طریحی، شیخ فخرالدین)1087ق(، المنتخب، ص259.
گفتنی است که ایشان در بسیاری از علوم زمان خود از جمله 

لغت، فقه و اصول، تبحر داشته است.
ایشان از مشایخ سیدهاشم بحرانی، صاحب تفسیر البرهان و 

علامه محمّدباقر مجلسی به شمار می‌رود.55
2. دیلمی، ابو محمّد شیخ حسن بن ابی الحسن )سدۀ 8 ق(، 

غررالأخبار و درر الآثار فی مناقب الأطهار. 56
معاصر  وی  که  است  آن  ایشان  درباره  راجح  دیدگاه 
فخرالمحقّقین، پسر علامه حلیّ )771ق( است؛ چرا که در 
کتاب خود ارشاد القلوب، از الفین علامه حلیّ )726ق( مطلب 
نقل کرده است. و رجال شناسانی نظیر صاحب ریاض و صاحب 
روضات الجنات وی را به عنوان عالم و محدّث ستوده‌اند.57

3-2. نظریّۀ مراجع، فقها و دانشوران58 
3-2-1. فقیه کبیر آیت الله سیّد محمّد کاظم یزدی)1247 

– 1327ق(:
چنانچه  است.  معلومات  از  الجمله  فی  کسائیه  قضیۀ  اصل 
است،  وارد  تطهیر  آیه  در خصوص  آنچه  از  کثیره  اخبار  از 
مستفاد می‌شود که از جمله آنها خبر منتخب است و آن هر 

شیخ  تألیف  اللواحق،  و  الاسماء  ضوابط  مقدمه  طریحی،  محمّدکاظم   .55

فخرالدین طریحی، چ1 )نجف: الحیدری، 1375ق( صص11 و 19.

56. شیخ آقا بزرگ تهرانی، الذریعه، ج16 ، ص 36.

57. بنگرید به: علی‌نقی خدایاری، و الیاس پوراکبر، تاریخ حدیث شیعه، چاپ 

اوّل، )قم: دارالحديث، 1385 ش(، ص45.

58. شایان ذکر است که سیدعلی موحد ابطحی در کتاب حدیث کساء و آثار 

طریق  از  را  تقلید  مراجع  از  تن  چهارده  دیدگاه    ،290  –  265 شگفت، صص 

استفتائات کتبی و شفاهی گردآوری کرده است که در این‌جا تنها به نقل برخی 

از آنها اکتفا کرده‌ایم.
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اخبار است که بسیاری  چند مرسل است لکن در عداد آن 
ازآنها ضعیف است و ارسال آن مضر نیست.

و اما مکان وقوع این قضیه، پس اخبار در آن مختلف است 
از چند خبر مستفاد می شود که در خانۀ ام‌سلمه بوده است. 
حضرت  زوجۀ  زینب،  درخانۀ  که  آید  می  بر  خبری  از  و 
پیغمبر� بوده است. و از خبری استفاده می شود که در 
این است که در خانۀ  بوده. در عرض خبر منتخب  مسجد 
صدیقهعلیهما السّلام بوده. و ممکن است رفع منافات ما بین آنها 
به این که این قضیه چند دفعه واقع شده یا پیش از نزول آیه 

تطهیر یا بعد از آن.
در  اخبار  اختلاف  از  آن  وقوع  تعدد  استفاده  است  ممکن  و 
جامه ای که زیر آن رفته اند چنانچه از جمله‌ای از اخبار بر 
می‌آید که کسای خیبری بوده. و در بعضی تعبیر به فدکی 
شده. و از بعضی بر می‌آید که کسای کوفی بوده چنانچه در 
خبری است که امیرالمؤمنین می فرماید در مقام تعدد مناقب 
خود: و القی علینا عباء قطوانیه فانزل الله تبارک و تعالی  فینا: 
انما یرید الله ... الی آخر الآیه. و قطوان موضعی است در کوفه 

ینسب الیه الاکسیه کما فی القاموس.

و در بعضی تعبیر شده است به خمیصه سوداء. و در بعضی 
دارد: التفع علیهم بثوبه و قال: انما یرید الله الی آخر الآیه. و 
در خبر منتخب، کسای یمانیه است. پس از این اختلافات 
ممکن است استفاده تعدد وقوع این قضیه که یک دفعه آن 

در خانۀ فاطمهعلیهما السّلام بوده.59
3-2-2. آیت‌الله شیخ محمّدتقی بهجت )1295 – 1388ش(:
سند  و  شده  روایت  عوالم  کتاب  از  نقل  به  کساء  حدیث 

معتبری دارد.
این حدیث نه تنها ضعف محتوایی ندارد، بلکه مضامین عالیۀ 
آن دلالت بر صدور آن از جانب معصوم علیه السّلام دارد، بلکه 

59. سیدمحمّد کاظم یزدی، سؤال و جواب؛ استفتائات و آرای فقیه کبیر سیّد 

محمّدکاظم یزدی،  )به اهتمام سیّد مصطفی محقق داماد(  چاپ اوّل، )تهران: 

مرکز نشر علوم اسلامی، 1376(، صص 444و 445.
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از معجزات حضرت زهرا علیهما السّلام است. 60
و در سخنی دیگر از ایشان چنین آورده‌اند:

در پاسخ به شبهاتی که درباره سند این روایت مطرح می‌شد، 
مطالب روشن‌گری بیان می‌فرمودند؛ به‌عنوان مثال حضرت 
آیت‌الله بهجت‌ قدس‌سره معتقد بودند کسانی که اهل تعقل و 
درایت باشند و با دقت در عجایب این حدیث بنگرند، صحت 
ندارند.61 آن  سند  به  نیازی  دیگر  و  می‌یابند  را  روایت  این 
3-2-3. آیت‌الله شیخ ناصر مکارم شیرازی)1305ش- ...(:

از آن‏جا که محتوای حدیث ]کساء[ اشکال خاصّی ندارد و 
به  توجّه  با  و  اهمّیّت می‏دادند  قرائت آن  به  از علما  بعضی 
احادیث من بلغ می‏توان آن را به قصد رجا و به امید برآورده 

شدن حاجات خواند. 62
3-2-4. آیت‌الله شیخ حسین وحیدخراسانی)1300 ش- ...(:
    صدوراصل حدیث شریف کساء و دلالت آن بر عصمت 
مطلقۀ خمسۀ طیّبه-صلوات‌الله -برای اهل روایت و درایت 
قابل انکار نیست. و خواندن آن به کیفیّت مذکوره در بعضی 
از کتب حدیث رجاءً، از مصادیق اخبار من بلغ است، هرچند 

سند نیز قوی است. 63
3-2-5. آیت‌الله سیّد صادق حسینی شیرازی)1320ش -...(:
حدیث شریف کساء سند معتبری دارد مضافاً به این‌که هیچ 
ضعفی ندارد. فصول مختلفۀ این حدیث شریف در احادیث 

60. سیدّعلی موحّد ابطحی، حدیث کساء و آثار شگفت، ص272.

www.bahjat.ir .61

62. مفاتیح نوین، چاپ چهارم، )قم: امام علی‌بن ابی‌طالب، 1389 ش(، ص1380. 

هر  می‌گوید:  است  مستفاد  بلغ  من  اخبار  از  که  سنن  ادله  در  تسامح  قاعده 

عملی که از پیامبر و اهل بیت :به ما رسیده است می‌توان آن را به امید کسب 

ثواب انجام داد، گر چه  از آن بزرگواران صادر نشده باشد. به طور مثال در 

حدیثی صحیح از حضرت صادق علیه السّلام چنین آورده‌اند: مَنْ بلَغََهُ عَنِ النَّبِيِّ

� شَ‏ْءٌ مِنَ الثَّوَابِ فعََمِلهَُ كاَنَ أجَْرُ ذَلكَِ لهَُ وَ إنِْ كاَنَ رسَُولُ‌اللَّهِ � لمَْ‌يقَُلهُْ.   

از  که  هر  یعنی:  ص60(  ج1،  الشیعه،  وسائل  عاملی،  حر  الحسن  )محمّدبن 

پیامبر� برای او چیزی از ثواب برسد و به آن عمل کند، پاداش آن عمل برای 

او خواهد بود، گرچه رسول خدا � آن را نفرموده باشد.

63. سیدّعلی موحّد ابطحی، حدیث کساء و آثار شگفت، ص290.
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شریفۀ دیگر که معتبر، مستفیض یا متواتر است به انواع تواتر 
وارد شده است. 64

3-2-6. آیت‌الله سیّدمحمّد حسینی شاهرودی)1304 ش- ...(:
رجاءً  بقرائته  بأس  فلا  الکساء،  بحدیث  المعروف  الدعاء  أمّا  و 

بل  الأخروی.  أو  الدنیوی  الأثر  ترتبّ  و  الثواب  و  للمطلوبیّة 

نقل أنّ صاحب العوالم رواه بسند صحیح. و لیس فیه غلوّ، بل 

مضمونه وارد فی روایات أهل‌البیت بل حتّی فی روایات أهل 

السنّة. فراجع الغدیر 300/2، فقد روی روایة عن أبی‌هریرة عن 

بالخمسة  بالتوسّل  آدم  أمر  تعالی  الله  أنّ  تتضمّن  النبی� 

الطیّبة و أوحی إلیه أنهّ لولاهم، لماخلقتك و لماخلقت الخلق)الخ(.

و  السنّة  أحادیث  فی  ورد  ما  مع  مضمونها  لایتنافی  إنهّ  ثمّ 

قصّة  کانت  و  امّ‌سلمه  بیت  فی  نزلت  الآیة  أنّ  من  الشیعة 

الروایات  مجموع  من  الظاهر  لأنّ  امّ‌سلمة؛  بیت  فی  الکساء 

أنّ الله تعالی أراد أن یؤکّد علی طهارة أهل‌البیت و عصمتهم، 

فتکرّر نزول الآیة؛ فمرةّ کانت فی بیت امّ‌سلمة و أخری فی بیت 

المرةّ  نزلت  لعلّها  و  فاطمةسلام الله علیها  بیت  فی  ثالثة  و  عائشة 

الرابعة و الخامسة، کلّ ذلك لتسجیل العصمة و التأکید علیها. 

و لذا نری أنّ رسول‌الله� کان یأتی صباحاً کلّ یوم إلی بیت 

فاطمةسلام الله علیها و یقول: »الصلاة الصلاة! ﴿إنّا یرید الله لیذهب 

عنکم الرجس أهل البیت و یطهّرکم تطهیراً﴾.« إلی ستّة أشهر، 
و کان غرضه تثبیت هذا المطلب و التأکید علیه کما لایخفی.65

امید  به  امّا دعای معروف به حدیث کساء، در قرائت آن  و 
مطلوبیّت و ثواب و ترتبّ اثر دنیوی یا اخروی اشکالی نیست. 
به سند  را صاحب عوالم  این حدیث  نقل کرده‏اند که  بلکه 

صحیح روایت کرده است.
در  آن  مضمون  بلکه  نیست،  غلو  هیچ گونه  حدیث  این  در 
روایت‏های اهل‌بیت آمده است و حتّی در روایت‏های اهل 
سنّت هم ذکر شده است. در این باره به الغدیر ج2، ص300 

مراجعه کنید.

64. همان، ص 274.

65. همان، ص 282 و 283.
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فرموده  روایتی  در  پیامبر�  است که  روایت  ابوهریره  از 
است: خداوند متعال آدم را به توسّل به پنج تن پاک فرمان 
را خلق  تو  نبودند،  آنان  او وحی کرد که چنان‌چه  به  داد و 

نمی‏کردم و آفریدگان را هم نمی‏آفریدم.
و دیگر این‌که مضمون این حدیث با آن دسته از روایت‏های 
خانۀ  در  تطهیر  آیۀ  نزول  دربارۀ  که  شیعه  و  سنّت  اهل 
روایت‏ها  مجموع  از  چه،  ندارد؛  منافتی  است  آمده  امّ‌سلمه 
چنین برمی‏آید که خداوند متعال بر پاکی و عصمت اهل‌بیت 
در  نوبت  یک  تکرار شد.  آیه  نزول  که  آن‌جا  تا  دارد  تأکید 
خانۀ امّ‌سلمه، و بار دیگر در خانۀ عایشه و بار دیگر در خانۀ 
فاطمهسلام الله علیها و چه بسا بار چهارم و پنجم هم نازل شده 
باشد که همگی برای ثبت و تأکید بر عصمت بوده است. از 
این رو می‏بینیم که رسول‌خدا� تا شش ماه همه صبح 
به سوی خانۀ فاطمهسلام الله علیها می‏رفت و می‏فرمود: »الصلاة 
و  البیت  أهل  الرجس  عنکم  لیذهب  الله  یرید  ﴿إنّا  الصلاة 

یطهّرکم تطهیراً﴾.« و هدف ایشان تثبیت این مطلب و تأکید 

بر آن بود، چنان‌که پوشیده نیست. 
3-2-7. آیت‌الله سیّدصادق روحانی)1305ش - ...(

سند کامل این حدیث در جلد دوم شرح احقاق الحق آمده 
که  چیزی  کردم،  تفحّص  هرچه  آن  محتوای  در  است.66 

موجب ضعف آشکاری باشد ندیدم. 
خواندن این حدیث شریف در ماه مبارک رمضان اشکالی به 

روزه وارد نمی‏کند. 67
و ایشان در سخنی دیگر می‌افزاید:

سند حدیث کساء از صاحب کتاب العوالم گرفته تا صحابی 
گرانقدر جابر بن عبدالله انصاری )رضوان الله علیه(؛ در اوج 
اعتبار قرار دارد و جز قاسم بن یحیی نمی توان اعتبار هیچ 
یک از راویان این حدیث را زیر سؤال برد. البته از دیدگاه ما 

66. این سند همان سند منقول در عوالم العلوم است که آن را در ابتدای فصل 

سوم آورده‌ایم. 

67. سیدّعلی موحّد ابطحی ، ص273.
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وی هم راوی ثقه‌ای است چرا که بزنطی، حدیث کساء را 
از زبان او نقل نموده و آن طور که به اثبات رسیده، بزنطی 
تنها و تنها از قول راویان ثقه به نقل روایت پرداخته است. 
تنهایی  به  بزنطی  سند  موضوع، صحّت  این  از  نظر  صرف 
به  نیازی  و  اعتبار حدیث کساء کفایت می‌کند  اثبات  برای 
کنکاش در مورد راویان بعد از وی وجود ندارد؛ زیرا بزنطی 
در شمار کسانی است که اعتبار روایات صحیح آنها، از اجماع 
علمای شیعه بهره می‌برد. و بر این اساس، سند حدیث کساء، 

صحیح بوده و هیچ اشکالی در آن وجود ندارد.
و  است  برخوردار  بلندی  بسیار  مضامین  از  کساء  حدیث 
عبارات آن پیرامون فضایل و کمالات پیامبر � و اهل 
یافت  هم  دیگر  معتبر  و  فراوان  احادیث  در  بیتعلیهم السّلام، 
محتوای  و  مضامین  دربارۀ  تردیدی  هیچ  بنابراین  می‌شود؛ 

این حدیث وجود ندارد.68

از جمع بندی نظرهای فقها و مراجع شیعی چنین بر می‌آید 
که آنان هیچ گاه در صدد انکار و تضعیف متن رایج حدیث 
کساء نبوده‌اند، و در طی قرون همواره به نقل و قرائت آن 
همت ورزیده‌اند. و تا آن جا که استقرا و تحقیق نمودیم این 
حدیث مورد تأیید غالب آنان بوده است. و گر چه برخی از 
معیارهای  با  در عین حال  ولی  نپذیرفته‌اند  را  آنان سندش 
دیگر نقل و روایت آن را صحیح دانسته‌، انتساب آن را به 

وجود مقدّس حضرت زهراسلام الله علیها بی‌اشکال شمرده‌اند.
3-3. بررسی سند حدیث رایج کساء

سلسلۀ راویان سند پیش‌گفته که سی نفرند، همگی از رجال 
آنان  تاریخی  اتصّال  در  چنان‌چه  و  می‌باشد.  وثوق  مورد 
خللی وجود نداشته باشد، سند حدیث صحیح و معتبر خواهد 
آنان  تاریخی  اتصّال  و  راویان  وثاقت  بررسی  به  اینک  بود. 

می‌پردازیم تا حقیقت مطلب آشکار و هویدا شود.
الشیخ الجلیل السیّد هاشم )1107ق( 

 www.rohani.ir .68
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سیّدهاشم‌بن سلیمان بحرانی؛ محدّث، مفسّر و فقیه امامی.
علم  مرتضی  سیّد  به  اصفهانی  افندی  نقل  به  بنا  او  نسب 

الهدی، و از آن طریق به امام کاظم علیه السّلام می‌رسد.
شیخ حرّ عاملی از وی اجازۀ روایتی داشته است.69 و ریاست 
دینی و مقام داوری پس از شیخ محمّد‌بن ماجد به او منتقل 
شد و عهده‌دار امور حسبیّه گردید و پس از گذشت چهار سال 
از مرگ شیخ محمّد‌بن ماجد)1103ق( بدرود حیات گفت. 70
مشهورترین اثر او البرهان فی تفسیر القرآن است که توسّط 
دکتر رضا ناظمیان، دکتر علی گنجیان و دکتر صادق خورشا 
به فارسی برگردانیده شده است. و از دیگر آثار او می‌توان 
الهدایة  و  الولیّ  تبصرة  المحجّة،  الزلفی،  معالم  الأبرار،  حلیة 

القرآنیّة إلی الولایة الإمامیّه را برشمرد.

عن شیخه السیّد ماجد البحرانی)976-1028ق(
علی‌بن  مرتضی‌بن  علی‌بن  هاشم‌بن  ماجد‌بن  ابوعلی  سیّد 

ماجد حسینی بحرانی؛ محدّث و فقیه امامی. 
شیخ حرّ عاملی می‌گوید: او فاضل، شاعر، ادیب، جلیل القدر 
در علم و عمل است و دیوان اشعار بزرگی دارد که من آن 
را دیده‌ام. و صاحب سلافه العصر از ایشان یاد کرده و گفته 
است: او بزرگ‌تر از آن باشد که گفتاری در توصیف او سزد. 
پس او را به گونه‌ای رسا و طولانی ستوده است و یادآور شده 

که او به سال 1028 وفات یافته است. 71
در اجازات علّمه محمّدباقر مجلسی آمده است که او از شیخ 

مؤسّسة  )قم:  بحرالعلوم(،  )محمّدصادق  البحرین،  لؤلؤة  بحرانی،  یوسف   .69

الجنّات،  روضات  خوانساری،  موسوی  سیّدمحمّدباقر  و  ص64-63  آل‌البیت(، 

)اسدالله اسماعیلیان(، )قم: اسماعیلیان( ج8، ص182.

)بغداد:  الحسینی(،  )السیّداحمد  الآمل،  امل  عاملی،  حرّ  الحسن  محمّد‌بن   .70

بحرانی  سیدّهاشم  زندگینامۀ  از  بیشتر  آگاهی  برای  ص341.  ج2،  الاندلس(، 

دائرة  )بنیاد  دوم،  چاپ  اسلام،  جهان  دانشنامۀ  طارمی،  حسن  به:  بنگرید 

سلیمان«.  هاشم‌بن  »بحرانی،  ذیل   1375ش(،  نظر،  باتجدید  اسلامی،  المعارف 

فارس  و  »بحرانی«.  ذیل  )تهران(،  تشیّع،  المعارف  دائرة  حائری،  عبدالحسین  و 

تبریزیان، العلّمة السیدّهاشم البحرانی، قم، دارالمعروف، چ اوّل، 1416ق.

71. امل الآمل، ج2، ص225.
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بهاءالدین محمّد عاملی اجازۀ روایتی داشته است. 72
و محمّدمحسن فیض کاشانی در مقدّمۀ کتاب الوافی خود او 
را به عنوان استاد و طریق خود در نقل کتاب‌های چهارگانۀ 

شیعه یاد می‌کند. 73
کسی  نخستین  گفته‌اند  و  بود  آمده  شیراز  به  بحرین  از  او 
تا  و  بخشید  سامان  شیراز  در  را  حدیث  نشر  حوزۀ  که  بود 
جماعت  و  جمعه  امامت  و  شیراز  علمی  حوزۀ  از  عمر  آخر 
امام‌زاده  جوار  در  و  کرد  پاس‌داری  آن‌جا  قضای  منصب  و 
کاظمعلیه السّلام  موسی  امام  فرزند  )شاهچراغ(  سیّداحمد  میر 

به خاک سپرده شد.
تهذیب  بر  حواشی  الاسلام،  شرایع  بر  حواشی  وی  آثار  از 

الاحکام، سلاسل الحدید نام برده شده است. 74
البحرین  علماء  تاریخ  رسالۀ  در  بحرانی  سلیمان  شیخ 
می‌نویسد: سیّدهاشم البحرانی اسم کتاب سلاسل الحدید را 
از کتاب سلاسل الحدید فی تقیید اهل التقلید سیّدماجد‌بن 
1028ق  سال  متوفّای  حسینی  مرتضی  علی‌بن  هاشم‌بن 

گرفته است.75
عن الحسن‌بن زین الدین الشهید الثانی)959-1011ق(

محدّث و فقیه امامی
مقدّس  شاگردان  از  عاملی  علی  محمّد ‌بن  سیّد  و  ایشان 
اردبیلی به شمار می‌روند و سلسلۀ سند روایی آنان به واسطۀ 

وی تکمیل می‌شود. 76

72. بحارالانوار، ج106، ص147.

کتابخانه  )اصفهان:  اوّل،  چاپ  اصفهانی(،  حقایقی  )ضیاءالدین  الوافی،   .73

عمومی امام امیرالمؤمنین علی7، 1412 ق(، ج1، ص28.

74. بنگرید به: جعفر سبحانی، موسوعه طبقات الفقهاء، چاپ اوّل، )قم: مؤسّسه 

امام صادق7، 1420ق(، ج11، ص236 و احمد دیباجی، دانشنامۀ جهان اسلام، 

الرجال،  تراجم  حسیني،  سیدّاحمد  و   هاشم«.  ماجدبن  سیدّ  »بحرانی،  ذیل  

و  ص459  ج1،  1414ق(،  نجفی،  مرعشی  العظمي  الله  آيت  كتابخانه  )قم: 

سیدّمحمّدباقر موسوی خوانساری، روضات الجنّات، ج6، ص78-72.

75. شیخ آقا بزرگ تهرانی، الذریعه، ج12، ص210.

76. محمّدبن الحسن حرّ عاملی، امل الآمل، ج2، ص23.
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عن شیخه المقدّس الأردبیلیّ)993ق(
ایشان می‌نویسد: وی عالم، فاضل،  دربارۀ  شیخ حرّ عاملی 
بهایی  معاصر شیخ  و  الشأن  ورع، عظیم  ثقه،  عابد،  مدقّق، 
است و برخی آثار وی عبارتند از: شرح الارشاد، تفسیر آیات 

الاحکام و حدیقة الشیعة. 77
عن شیخه علیّ‌بن عبدالعالی الکرکیّ)937ق(

شیخ حرّ عاملی می‌نویسد: شأن او در وثاقت و علم و فضل و 
جلالت قدر و بزرگی مقام و فراوانی تحقیق مشهورتر از آن 
است که ذکر شود و مصنّفات او فراوان و مشهور می‌باشد ... 
و وفاتش به سال 937 قمری است و افزون بر هفتاد سال 
عمر کرد ... و از شیخ علیّ بن هلال جزائری و او نیز از شیخ 

احمد‌بن فهد حلیّ روایت می‌کند. 78
عن الشیخ علیّ‌بن هلال جزائری )زنده در 909ق(

شیخ حرّ عاملی می‌گوید: ایشان فاضل، متکلمّ و عالم است. 
از شیخ احمد ‌بن فهد روایت می‌کند و شیخ علیّ‌بن عبدالعالی 

عاملی کرکی از وی روایت می‌آورد. 79
و از اجازۀ وی به محقق کرکی چنین برمی‌آید که او به سال 

909 در قید حیات بوده است.80
سیّد علی بروجردی می‌نویسد: شیخ اجل اعلم شیخ الاسلام 
و المسلمین زین الملة و الدین، علی‌بن هلال الجزائری -که 
خدا تربتش را پاک کناد- جلیل، با ورع ، فاضل وعالم است.81

عن الشیخ أحمد‌بن فهد حلیّ)757-841ق( 
محدّث و فقیه امامی.

ایشان به زهد و تقوی شهره بود و آثاری نیز در اخلاق و 
استادان وی می‌توان علیّ‌بن خازن  از  است.  نوشته  عرفان 
حائری، علیّ‌بن یوسف‌بن عبدالجلیل نیلی، ابن‌متوج بحرانی 

77. منتهی المقال، )مؤسسه آل البيت(، چاپ اوّل، )قم: 1416ق(، ج1، ص311.

78. امل الآمل، ج1، ص122و123.

79. امل الآمل، ج2، ص،210.

80. محمّدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج 105، ص 28.

81. طرائف المقال، )سیّدمهدیّ رجائی(، چاپ اوّل، )قم: مکتبة آیةالله العظمی 

المرعشیّ النجفیّ العامّة، 1410 ق(، ج1،ص90.
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و مقداد‌بن عبدالله سیوری را نام برد. 
آثار مشهور وی عبارتند از: التحصین فی صفات العارفین، عدّة 

الداعی و المهذّب البارع فی شرح المختصر النافع. 82

آرامگاه وی در كربلا نزدكي حرم حسينی، باب قبله قرار دارد.
عن الشیخ علی‌بن الخازن الحائری )زنده در 791ق(

محدّث و فقیه امامی.
تذکرة  در  عاملی  حرّ  شیخ  می‌نویسد:  خوئی  الله  آیت 
المتبحّرین)553( گفته است: شیخ زین‌الدین علیّ‌بن الخازن 
و  از شاگردان شهید است  و  الحائری فاضل، عابد و صالح 

احمد‌بن فهد حلیّ از او نقل حدیث می‌کند. 83
اجازه  حلی  فهد  ابن  به  قمری  به سال 791  خازن  علی‌بن 
روایتی داده است و در سال 784 قمری از شهید اوّل اجازۀ 
نقل حدیث دریافت کرده است و شهید اوّل در آن اجازه وی 

را چنین ستوده است:
او عالم، باتقوا، باورع و صاحب فضیلت‌هاست. 84

عن الشیخ ضیاءالدین علیّ‌بن الشهید الأوّل)856ق(
فقیه امامی 

شیخ حرّ عاملی دربارۀ وی می‌نویسد: او فاضل، محقّق، صالح، 
باورع، جلیل القدر و ثقه بوده است و از پدرش نقل حدیث می‌کند. 85
و به خطّ شیخ بهایی دیده شده است که او به سال 856 ق 

وفات یافته است. 86
عن أبیه)734-786ق(

مکّی‌بن  جمال‌الدین  محمّد‌بن  ابوعبدالله  شمس‌الدین 
الشهید؛  الجزینی  العاملی  النبطی  احمد  حامد‌بن  محمّد‌بن 

82. حسن انصاری، دائرة المعارف بزرگ اسلامی، چاپ اوّل، )تهران: مرکز دائرة 

المعارف اسلامی، 1389ش(، ذیل »ابن‌فهد حلیّ«.

83. معجم رجال الحدیث، ج13، ص7.

آیةالله  مکتبة  )قم:  الحسینیّ(،  أحمد  )السیّد  العلماء،  ریاض  به:  بنگرید   .84

العظمی المرعشیّ النجفیّ العامّة، 1401 ق(، ج3، صص412 و 414.

85. امل الآمل، ج1، ص134، ش141.

الرجالیّه،  الرسائل  کلباسی،  محمّدابراهیم  محمّدبن  به:  بنگرید   .86

ص528. ج2،  1422ق(،  دارالحدیث،  )قم:  اوّل  چاپ  الدرایتی(،  )محمّدحسین 
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محدّث و فقیه بزرگ امامی.
اثر  اللمعةالدمشقیّه  کتاب  و  است  اوّل  به شهید  معروف  او 

مشهورش می‌باشد.
شیخ حرّ عاملي می‌نویسد: او عالم ماهر، فقيه محدّث، محقّق 
شاعر  عابد،  زاهد  نقلی،  و  عقلی  فنون  جامع  كامل  متبحّر، 

اديب و... است.87
فخر  و  شریعت  تاج  او  می‌نویسد:  الوسائل  مستدرک  در  و 

شیعه است.88
عن فخر المحقّقین)771ق(

محمّد بن الحسن بن یوسف بن علیّ بن المطهر فخرالدّین 
ابوطالب الحلیّ.

او فرزند علّمۀ حلیّ و مشهور به فخرالمحقّقین است. 
شیخ آقا بزرگ تهرانی می‌نویسد: او از پدرش آیت الله علّمه 
روایت  از وی  نقل حدیث می‌کند و هم‌چنین جمع کثیری 
می‌آورند، مثل محمّد بن مکّی شهید و فخرالدین احمد بن 
بن  علیّ  ظهیرالدّین  و  بحرانی  متوج  بن  سعید  بن  عبدالله 

یوسف بن عبدالجلیل نیلی و ... .
برخی از آثار او عبارتند از: الفخریّه، ایضاح القواعد و حاشیه 

بر ارشاد. 89
عن شیخه و والده العلّمة الحلیّ)648-726ق(

جمال‌الدین ابومنصور الحسن‌بن سدیدالدین یوسف، معروف 
به علّمۀ حلیّ؛ محدّث، متکلمّ و فقیه بزرگ امامی.

شیخ آقابزرگ تهرانی می‌نویسد: او از پدر و دایی خود محقّق 
بن  علیّ  و  میثم  ابن  و  طوسی  نصیرالدین  خواجه  و  حلیّ 
طاوس و احمد بن طاوس دانش‌های معمول را فرا گرفت و 

آثار علمی فراوان از خود به یادگار نهاد.
از  می‌کند.  روایت  عامّه  و  خاصّه  عالمان  از  بسیاری  از  او 
خاصّه نجیب الدین یحیی بن سعید پسرعموی محقّق حلیّ 

87. امل الآمل، ج2، ص181.

88. مستدرك الوسائل، الخاتمة، )قم: مؤسسۀ آل البيت، 1408ق(، ج2، ص 302.

89. طبقات اعلام الشیعه، )علی‌نقی منزوی(، )قم: اسماعیلیان، 1372ق( ج3، ص185.
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و حسین بن علیّ بن سلیمان بحرانی و ... و از اجازۀ ابراهیم 
که  برمی‌آید  الدین  تقیّ  امیر  بن  معزّالدین  امیر  به  قطیفی 
علّمۀ حلیّ از نجیب الدّین محمّد بن نما هم روایت می‌کرده 
این  و  است،  شمرده  بعید  را  آن  ریاض  ولی صاحب  است. 
گفتۀ او بجاست. زیرا او را از مشایخ پدر علّمه و علیّ بن 
طاوس و جز اوست. و از عامّه برهان‌الدّین ابوالفضل محمّد 
بن محمّد بن سنفی)686ق( و عزّالدین فاروقی واسطی نقل 

حدیث می‌کند.90
عن شیخه ابن‌نما حلیّ)680/676 ق(

جعفر بن نجیب الدین محمّد )645ق(‌ بن جعفر بن ابی البقاء 
هبة الله بن نما الحلیّ الشیخ نجم الدین؛ محدّث و فقیه امامی. 
بزرگان دین  و  از فضلا  او  محمّدباقر خوانساری می‏نویسد: 
و مذهب و از مشایخ علّمه است و کتاب مثیر الاحزان و 
الثار متعلقّ به وی می‌باشد، گرچه احتمال  همین طور اخذ 
محمّد‌بن  جعفر‌بن  نجم‌الدین  شیخ  نوه‌اش  به  متعلقّ  دارد 

جعفر معروف به ابن‌ابریشمی باشد.91
نما  محمّد‌بن  جعفر‌بن  محمّد‌بن  ابوابراهیم  نجیب‌الدین 

صحیفۀ سجادیّه را از ابن‌ادریس روایت می‌کند.92
عن شیخه محمّد‌بن ادریس الحلیّ )ح543- 598ق( 

فقیه  حلیّ؛  عجلی  ادریس  محمّد‌بن  ابوعبدالله  فخرالدین 
بزرگ امامی. 

الفتاوی و  الحاوی لتحریر  السرائر  او کتاب  اثر  معروف‌ترین 
مستطرفات السرائر )النوادر( است. علّمه محمّدباقر مجلسی 
فقاهت  به  را  او  دیگر  بسیاری  و  است  کرده  توثیق  را  وی 
ستوده‏اند. و برخی مشایخ او را می‏توان سیدابوالمکارم حمزة 
بن علیّ بن زهره، شیخ عربی بن مسافر عبادی و عبدالله بن 

90. همان، ص52.

الرجال، ج8، ص506 و  91. بنگرید به: علی نمازی شاهرودی، مستدرکات علم 

سیدمحمّدباقر خوانساری، روضات الجنّات، ج2، ص 179 و فارس حسون کریم، 

مقدمه ذوب النضار فی شرح الثار، ابن‌نما حلیّ، چاپ اوّل، )قم، جامعه مدرسين، 

1416 ق(، صص33 تا 37.

92. محمّدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج110، ص52.
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جعفر دوریستی شمرد. و کسانی چون محیی‌الدین محمّد‌بن 
نجیب  موسوی،  معد  بن  فخار  زهره،  بن  علیّ  بن  عبدالله 

الدین محمّد بن نما حلیّ از وی نقل حدیث کرده‏اند. 93
عن ابن حمزة الطوسی صاحب ثاقب المناقب)سده 6 ق( 

نصیرالدین ابوطالب عبدالله‌بن حمزة بن عبدالله بن حمزة بن 
حسن بن علی طوسی مشهدی شارحی؛ عالم امامی. 

از شاگردان و راویان او می‏توان خواجه نصیرالدین طوسی، 
نام برد.  قطب‌الدین کیذری، مهذّب‌الدین حسین بن رده را 
منتجب الدین او را توثیق کرده و کیذری و علّمۀ حلیّ هم 
به  او  معروف  اثر  المناقب  فی  الثاقب  بسیار ستوده‏اند.  را  او 
شمار می‏رود که آن را ظاهراً در سال 560 قمری به پایان 

رسانده است. 94
عن الشیخ الجلیل محمّد‌بن شهرآشوب)489-16شعبان 588ق( 
ابوجعفر محمّد‌بن علیّ‌بن شهرآشوب‌بن ابی‌نصر‌بن ابی‌الجیش 
مفسّر،  محدّث،  عزّالدین؛  و  رشیدالدین  به  ملقّب  مازندرانی 

ادیب و فقیه امامی.
ابن‌بطریق  ابن‌ادریس،  می‏توان  وی  راویان  و  شاگردان  از 
حلیّ، ابن‌ابی‌طی حلبی و ابن‌زهره حلبی را نام برد. و میرداماد 
اجتهاداً وی را توثیق کرده و پس از آن در کتب رجالی مکرراً 

به توثیق وی پرداخته شده است. 95
برخی از آثار وی عبارتند از: مناقب آل‌ابی‌طالب، معالم العلماء 
و متشابه القرآن و مختلفه. میرزا حسین نوری می‏گوید: این 
حدیث  نقل  بزرگوار  مشایخ  از  جماعتی  از  بزرگ  دانشمند 
می‏کند که یکی از آن‏ها شیخ جلیل ابومنصور احمد‌بن علیّ‌بن 
96 است.  معروف  احتجاج  کتاب  طبرسی، صاحب  ابی‌طالب 

عن الطبرسیّ صاحب الاحتجاج )558 ق( 

ذیل  اسلامی،  بزرگ  دائرةالمعارف  داماد،  محقّق  سیّدمصطفی  به:  بنگرید   .93

»ابن‌ادریس«.

94. بنگرید به: احمد پاکتچی، دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ذیل »ابن‌حمزه«.

95. بنگرید به: احمد پاکتچی، دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ذیل »ابن شهرآشوب«.

96. مستدرك الوسائل، ج3، ص60.
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احمد‌بن علیّ‌بن ابی‌طالب الطبرسی؛ محدّث و فقیه امامی.
احمد‌بن  من  شیخ  می‏نویسد:  وی  شاگرد  آشوب  شهر  ابن 
علیّ‌بن ابی‌طالب طبرسی آثاری دارد که عبارتند از: الکافی 
فضائل  الأئمّه،  تاریخ  الطالبیّه،  مفاخر  الاحتجاج،  الفقه،  فی 
الزهراسلام الله علیها، کتاب الصلاه. و شیخ حرّ عاملی می‏نویسد: 
عالم،  طبرسی  ابی‌طالب  علیّ‌بن  احمد‌بن  ابومنصور  شیخ 
فاضل، فقیه، محدّث و ثقه است. و به گواهی میرزا حسین 

نوری او از شیخ ابو علی طوسی روایت می‏کند. 97
عن شیخه الجلیل الحسن‌بن محمّد‌بن الحسن الطوسیّ)515ق(
ابوعلی الحسن بن محمّد بن الحسن بن علیّ الطوسیّ؛ فقیه امامی. 
شیخ حرّ عاملی در تذکرة المتبحّرین می‏نویسد: او عالم، فاضل، 
فقیه، محدّث، جلیل و ثقه است و امالی از آثار وی به شمار می‏رود. 98

عن ابیه شیخ الطائفه)385- 460( 
ابوجعفر محمّد‌بن الحسن‌بن علی الطوسی؛ فقیه، محدّث و 

مفسّر امامی.
نجاشی دربارۀ وی می‏نویسد: در میان اصحاب ما جلیل، ثقه، 
عین و از شاگردان شیخ ما ابوعبدالله است و آثار او عبارتند 

از: تهذیب الاحکام، الاستبصار، النهایه و... 
را می‏توان شیخ مفید، سیّد مرتضی  استادان وی  و  مشایخ 
ابراهیم  احمد‌بن  غضائری،  عبیدالله  حسین‌بن  علم‌الهدی، 

قزوینی و ...شمرد. 99
یونس،  آدم‌بن  قرارند:  این  از  هم  وی  شاگردان  از  برخی 
ابوالصلاح تقیّ‌بن نجم‌الدین  الطائفه،  ابوعلی حسن‌بن شیخ 

حلبی، ابوابراهیم جعفر حسینی.100
عن الشیخ المفید)338/336-413ق(

ابوعبدالله محمّد‌بن محمّد‌بن نعمان حارثی عکبری بغدادی؛ 

و  )قم(، ص61  العلماء،  معالم  و  الوسائل، ج3، ص61  به: مستدرك  بنگرید   .97

امل الآمل، ج2، ص17.

98. سیّدابوالقاسم خویی، معجم  رجال الحدیث، ج6 ، ص 123.

99. رجال النجاشی، ص403، ش1068.

100. بنگرید به: حسین کریمان، دائرة المعارف تشیّع، ذیل »شیخ طوسی«.
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فقیه، محدّث و متکلمّ نامدار امامی. 
نجاشی می‏نویسد: او شیخ و استاد ما -که خدای از او راضی 
و  کلام  و  فقه  در  که  است  آن  از  مشهورتر  فضلش  باد- 
روایت و وثاقت و علم به زبان آید. و کتاب‏های او عبارتند از: 

المقنعه، ارشاد، افصاح در امامت، ایضاح در امامت و... . 101
پنج  هنوز  امالی خود شیخ،  و  بغدادی  نوشتۀ خطیب  به  بنا 
حدیث  روایت  اجازۀ  ابن‌ابی‌الیاس)341ق(  از  که  بود  ساله 
گرفت و پیش از دوازده سالگی از برخی محدّثان اخذ روایت 
کرده و پیش از بیست سالگی از شیخ صدوق)381ق( و در 
همین سن از حسن‌بن حمزه طبری علم حدیث را آموخت. 

مهم‌ترین شاگردان او را می‏توان سیّد مرتضی، سیّد رضی، شیخ 
طوسی، احمد‌بن علی‌بن احمد‌بن نجاشی، ابوالفتح محمّد‌بن 
علیّ‌بن عثمان کراجکی و ابویعلی محمّد جعفری برشمرد. 102

عن شیخه ابن‌قولویه قمی)368ق(
ابوالقاسم جعفر‌بن محمّد‌بن جعفر‌بن موسی‌بن قولویه. محدّث 

و فقیه امامی.
نجاشی دربارۀ وی می‏نویسد: او از ثقات اصحاب ما و بزرگان 

آنان در حدیث و فقه است. 103
او از مشایخ بسیاری بهره برده که از آن میان می‏توان احمد‌بن 
ادریس قمی، علیّ‌بن بابویه قمی، ابن‌عقده، محمّد‌بن یعقوب 

کلینی، ابوعمرو کشّی را نام برد.
ابن‌عبدون،  برد:  نام  می‏توان  را  اینان  ابن‌قولویه  راویان  از 
ابن‌عیّاش جوهری، حسین‌بن عبیدالله غضائری و شیخ مفید.104

ابن‌قولویه دارای تألیفاتی در حدیث و فقه بوده که مشهورترین 
آنها کامل الزیارات است.

عن شیخه الکلینیّ)329ق(
ابوجعفر شیخ محمّد‌بن یعقوب‌بن اسحاق کلینی رازی؛ فقیه 

101. رجال النجاشی، ص399، ش1067.

102. بنگرید به: محمّد کریمی زنجانی، دائرة المعارف تشیّع، ذیل »شیخ مفید«.

103. رجال النجاشی، ص123.

104. بنگرید به : حسن انصاری، دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ذیل »ابن قولویه«.
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ومحدّث بزرگ و بی‌نظیر امامی.
و  است  ستوده  درجه  بالاترین  در  را  او  ثاقت  و  نجاشی 
سال  بیست  مدّت  در  را  کافی  بزرگ  کتاب  او  می‏نویسد: 

تصنیف کرده است. 105
برخی از مشایخ وی عبارتند از: علیّ‌بن ابراهیم‌بن هاشم قمی، 
محمّد‌بن  بندار،  ابوالقاسم  محمّد‌بن  علیّ‌بن  زیاد،  سهل‌بن 
القمی. العطّار  یحیی  محمّد‌بن  و  الصفّار  فروخ  الحسن‌بن 
و از شاگردان وی می‏توان ابوالقاسم جعفر‌بن محمّد‌بن قولویه، 
ابوالحسن احمد‌بن الکاتب الکوفی، ابومحمّد هارون‌بن موسی 

الشیبانی را برشمرد. 106
عن علیّ‌بن ابراهیم )زنده در 307ق(

علیّ‌بن ابراهیم‌بن هاشم قمی.
از مشایخ شیخ کلینی و صاحب تفسیر معروف قمی است. و 

اثبات و ثاقت وی پیشتر در فصل دوم گذشت.
نقل  بسیاری  روایت‏های  هاشم  ابراهیم‌بن  خود  پدر  از  او 

می‏کند که در سرتاسر کافی مشهود و عیان است. 107
عن ابیه ابراهیم‌بن هاشم

اصل او کوفی است و نخستین کسی است که حدیث کوفیان 
را در قم نشر داد و بزرگانی مانند علّمه مامقانی، محقّق داماد، 
علّمه محمّدباقر مجلسی و... به وثاقت وی اذعان دارند. 108
آنان  از  برخی  نقل حدیث می‏کند که  بسیاری  راویان  از  او 

عبارتند از: ابن‌ابی‌نصر و ابن‌سنان و ابن‌اسباط. 109
عن احمد‌بن محمّد‌بن ابی‌نصر البزنطیّ)221ق(

امامان کاظم،  از اصحاب  الشأن  القدر، عظیم  او ثقه، جلیل 

105. رجال النجاشی، ص377.

106. بنگرید به: حسین علی محفوظ، مقدّمة الکافی، ج1، ص81.

107. برای نمونه بنگرید به: محمّد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج1، ص12، ح9 و 

ص23، ح17 و ص33، ح8.

الرجال، ج1، ص222  علم  مستدرکات  شاهرودی،  نمازی  علی  به:  بنگرید   .108

)قم:  اوّل،  چاپ  قیصریهّ‌ها(،  )غلامحسین  الفائق،  بصری،  عبدالرضا  احمدبن  و 

دارالحدیث الثقافیّة، 1380ش(، ص80.

109. بنگرید به: سیّدابوالقاسم خوئی، معجم رجال الحدیث، ج1، ص320.
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رضا و جواد: است و کتاب جامع از آن اوست، ابن‌ادریس از 
آن کتاب در مستطرفات السرائر نقل حدیث کرده است.

او از اصحاب اجماع و از جمله کسانی است که جز از ثقه نقل 
نمی‏کنند.110 و ابراهیم‌بن هاشم از وی روایت می‏کند. 111

عن قاسم‌بن یحیی الجلاء الکوفی
حدیث  رجال  موسوعات  در  مشخّصات  این  با  نامی 
الحسن‌بن  یحیی‌بن  قاسم‌بن  فقط  نام  این  با  بلکه  نیافتم 
محمّد‌بن  احمد‌بن  که  کرده‏اند  ذکر  را  الکوفی  راشد 
با  چون  ولی  می‏کند،  حدیث  نقل  او  از  واسطه  به  ابی‌نصر 
وجود  هم  او  از  حدیث  نقل  امکان  روزگارند  هم  یک‌دیگر 
محمّد‌بن  احمد‌بن  این‌که  به  نظر  حال  هر  در  ولی  دارد. 
ثقه  غیر  از  و  است  اجماع  اصحاب  از  بزنطی  ابی‌نصر 
نمی‏آيد. پيش  حدیث  سند  در  خللی  نمی‏کند،  حدیث  نقل 

عن ابی‌بصیر )150ق(
یحیی‌بن القاسم ابوبصیر الأسدی.

نجاشی می‏گوید: او ثقه و وجیه است و از ابوجعفر و ابوعبدالله 
از  را  او  و کشّی  است.112  کرده  روایت  ابوالحسن موسی:  و 

اصحاب اجماع برمی‏شمارد. 113
شیخ طوسی از محمّد‌بن احمد‌بن یحیی از محمّد‌بن عیسی از 
قاسم‌بن یحیی از جدّش از ابوبصیر از ابوعبدالله نقل حدیث 

می‏کند. 114
عن ابان بن تغلب )141ق(

ابان بن تغلب بن رباح ابوسعید البکری.
از منزلتی بزرگ  به گواهی نجاشی در میان اصحاب ما  او 
برخوردارست و امامان علیّ‌بن الحسین و ابوجعفر و ابوعبدالله: 
و  منزلت  دارای  آنان  نزد  و  کرده  روایت  آنان  از  و  دیده  را 

110. بنگرید به: علی نمازی شاهرودی، مستدرکات علم الرجال، ج1، ص414.

111. بنگرید به: سیّد ابوالقاسم خوئی، معجم  رجال الحدیث، ج2، ص626.

112. رجال النجاشی، ص441.

113. محمّدبن الحسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج30، ص221.

114. تهذیب الأحکام، )السیّدحسن الخرسان(، )تهران: دارالکتب الإسلامیّة، 1365 

ش(، ج2، ص122.
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پیشینه بوده است.
حضرت باقر علیه السّلام به او فرمود: در مسجد مدینه بنشین و 
برای مردم فتوا بده. چه، من دوست دارم در میان شیعیانم 

مانند تو را ببینند.115 
عن جابر بن یزید الجعفی)128ق(

ابوعبدالله جابربن یزید الجعفی
به گواهی نجاشی امامان باقر و صادق علیهم السّلام را ملاقات 
علیه السّلام  باقر  در خدمت حضرت  است و هجده سال  کرده 
بوده است و حضرت صادق علیه السّلام برای او رحمت فرستاده 

است و او ثقۀ جلیل و صاحب اسرار و کرامات است. 116
در یکی از سندهای شیخ صدوق در الامالی جابربن یزید از 

جابربن عبدالله انصاری روایت کرده است. 117
عن جابربن عبدالله الأنصاری )78ق(

بدر  جنگ  در  و  است   � رسول  حضرت  اصحاب  از  او 
تا حضرت  امامان  از  و  داشت  دیگر شرکت  غزوۀ  و هجده 
علیه السّلام  از حضرت زهرا  و  بود  را درک کرده  باقر علیه السّلام 

هم روایت می‏کند.
جلالت مقام او معلوم است و نیاز به نقل روایت‏ها در اثبات 

منزلت او نیست.118
راویان  روایی  طبقات  موقعیت  و  زندگانی  تاریخ  بررسی  از 
دارد  زمانی وجود  اتصال  آنان  بین  فوق روشن می‌شود که 
و نتوان مدعی شد که بین آنان چنان فاصله ای هست که 

امکان نقل روایت وجود ندارد.
و اینک سلسلۀ راویان در نمودار زیر مشاهده می‌شود:

115. رجال النجاشی، ص10

116. بنگرید به: علی نمازی شاهرودی، مستدرکات علم الرجال، ج2، ص106.

)تهران:  اوّل  چاپ  قم(،   – بعثت  بنیاد  اسلامی  تحقیقات  )واحد  الأمالی،   .117

1417ق(، ص124.

118. بنگرید به: سیّدابوالقاسم خوئی، معجم رجال الحدیث، ج4، صص 12 - 16.



68

السیّد هاشم بحرانی )1107ق(
↓

السیّد ماجد البحرانی)976-1028ق(
↓

الحسن‌بن زین الدین الشهید الثانی)959-1011ق(
↓

المقدّس الأردبیلیّ)993ق(
↓

علیّ‌بن عبدالعالی الکرکیّ)937ق(
↓

الشیخ علیّ‌بن هلال جزائری )زنده در 909ق(
↓

الشیخ أحمد‌بن فهد حلیّ)757-841ق(
↓

الشیخ علی‌بن الخازن الحائری )زنده در 791ق(
↓

الشیخ ضیاءالدین علیّ‌بن الشهید الأوّل)856ق(
↓

شهید اول )734-786ق(
↓

فخر المحقّقین)771ق(
↓

العلّمة الحلیّ)648-726ق(
↓

ابن‌نما حلیّ)680/676 ق(
↓

محمّد‌بن ادریس الحلیّ )ح543- 598ق(
↓

ابن‌حمزة الطوسی صاحب ثاقب المناقب)سده 6 ق(
↓

محمّد‌بن شهرآشوب )489- 588ق(
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↓
الطبرسیّ صاحب الاحتجاج )558 ق(

↓
الحسن‌بن محمّد‌بن الحسن الطوسیّ)515ق(

↓
شیخ الطائفه)385- 460(

↓
الشیخ المفید )338/336-413ق(

↓
ابن‌قولویه قمی)368ق(

↓
الکلینیّ)329ق(

↓
علیّ‌بن ابراهیم )307ق(

↓
ابراهیم‌بن هاشم

↓
احمد‌بن محمّد‌بن ابی‌نصر البزنطیّ)221ق(

↓
قاسم‌بن یحیی الجلاء الکوفی

↓
یحیی‌بن القاسم ابوبصیر الأسدی)150ق(

↓
ابان‌بن تغلب)141ق(

↓
جابر بن یزید الجعفی)128ق(

↓
جابربن عبدالله الأنصاری )78ق(
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3-4. بررسی متن رایج حدیث کساء
این متن مفصّل، گزارش گونه‌ای است از رخدادی تاریخی 
اهل‌بیت  معرّفی  هدف  با  رسول�  حضرت  توسّط  که 
انجام شده است و راویان فریقین به نقل آن پرداخته‌اند. ولی 
در این نقل به خصوص، تفصیل بیشتری نسبت به نقل‌های 
دیگر آمده است و نه تنها نسبت به آنها نقصان ندارد، بلکه 
زیادتی‌های قابل توجّه هم در آن دیده می‌شود. از نظر علوم 
راوی  به معنی می‌نامند که  نقل  را  نقل‌ها  این‌گونه  حدیثی 
می‌تواند بر اساس آن با حفظ معنای اصلی حدیث، مطالبی 
را کم یا زیاد نماید. این کار نزد عالمان علم الحدیث امری 

روا و پذیرفته شده است. 

پدر شیخ بهایی می‌گوید:
اکثر پیشینیان و متأخّران از فرقه‌های مختلف اسلامی بر این 
عقیده‌اند که »نقل به معنی« جایز است به شرط آن‌که ناقل، 

یقین داشته باشد معنا را رسانده است. 119
و شهید ثانی می‌نویسد:

راوی حدیث در صورتی که با واژه‌های زبان عرب و معنای 
آنها و جایگاه هریک آشنا باشد، می‌تواند نقل به معنی کند.120

و از این‌ها مهم‌تر، محمّد‌بن مسلم گوید: 
قلت لأبی‌عبدالله علیه السّلام: اسمع الحدیث منك فأز ید و أنقص. 

قال علیه السّلام: إنْ کُنْتَ ترُیدُ مَعانیهِ، فَلا بَأسَْ. 121

را  شما  سخن  کردم:  عرض  صادقعلیه السّلام  حضرت  به 
می‌شنوم و بر آن می‌افزایم یا از آن می‌کاهم. فرمود: اگر نظر 

به معانی حدیث داری، منعی در این کار نیست.
کساء  حدیث  رایج  متن  به  فراگیر  و  کلیّ  نگاهی  با  اینک 

الکوه‌کمری(، )قم،  )السیّد عبداللطیف  إلی أصول الأخبار،  119. وصول الأخیار 

مجمع الذخائر الإسلامیّة، 1401ق(، ص 153.

120. بنگرید به : الرعایة فی علم الدرایة، )عبدالحسین محمّدعلی البقّال(، چاپ 

اوّل، )قم: مکتبة آیةالله العظمی المرعشیّ النجفیّ،  1408 ق(، ص 311.

121. محمّدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج1، ص 51.
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زبان عرب و  به  آگاهی  با  آن  معنا در  به  نقل  می‌بینیم که 
معنای  به  آسیبی هم  و  است  گرفته  واژه‌ها صورت  جایگاه 
اصلی آن نرسیده است و پیام اصلی آن با مرویّات فریقین 
پشتیبانی  از  آن  زیادتی‌های  و  نیست  تخالف  و  تعارض  در 
پیشتر  چنان‌که  است.  برخوردار  دیگر  احادیث  محتوایی 
به  ما  ولیکن  بود.  یافته  انعکاس  فقها  و  مراجع  نظریّۀ  در 
به  را  متن  این  مهمّ  فقرات  و  نمی‌کنیم  بسنده  این مطالب 
آنها  و همسانی  سازگاری  تا  می‌کنیم  دیگر عرضه  احادیث 

را با یک‌دیگر نشان دهیم. این فقرات به ترتیب عبارتند از:
1. كأنهّ البدر في ليلة تمامه و كماله.

فضل‌بن شاذان به نقل از عمربن الخطّاب روایت می‌کند که گفت:
كنَُّا بَيَْ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ� فِ مَسْجِدِهِ، وَ قَدْ صَلَّ بِالنَّاسِ صَلَةَ 

الظُّهْرِ، وَ اسْتَنَدَ إِلَ مِحْرَابِهِ كَأنََّهُ الْبَدْرُ فِ لَيْلَةِ تَاَمِه‏ِ وَ كَمَلِه‏ِ، وَ 

مَءِ وَ أطَاَلَ النَّظَرَ إِلَيْهَا، وَ نظََرَ إِلَ  أصَْحَابُهُ مَعَهُ، إذَِا نظََرَ إِلَ السَّ

الْرَْضِ وَ أطََالَ النَّظَرَ إِلَيْهَا ثمَُّ نظََرَ سَهْلً وَ جَبَلً فَقَالَ:

 مَعَاشَِ الْمُسْلِمِيَن! أنَصِْتُوا -يَرحَْمُكُمُ اللَّهُ- وَ اعْلَمُوا أنََّ فِ جَهَنَّمَ 

بَاعِ. وَ فِ ذَلِكَ الْوَادِي بِئٌْ. وَ فِ ذَلِكَ  واد ]وَادِياً[ يُعْرفَُ بِوَادِ الضِّ

حَيَّةٌ. فَشَكَتْ جَهَنَّمُ إِلَ اللَّهِ تعََالَ فِ كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِيَن مَرَّةً،  البِْئِْ 

اللَّهِ  إِلَ  الْحَيَّةِ  تِلْكَ  البِْئُْ حَيَّةً. فَشَكَتْ جَهَنَّمُ مِنْ  ذَلِكَ  يَشْكوُ  وَ 

سَبْعِيَن مَرَّةً فِ كُلِّ يَوْمٍ.

يشَْكُو  الَّذِي  الْمُضَاعَفُ  الْعَذَابُ  هَذَا  لِمَنْ  اللَّهِ،  رَسُولَ  ياَ  فَقِيلَ: 

بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ؟

بِوَلَيَةِ عَلِِّ‌بْنِ  مُلْتَزمٍَ  غَيُْ  الْقِيَامَةِ، وَ هُوَ  يَوْمَ  يَأتِْ  لِمَنْ  قَالَ: هُوَ 

أبَِ‌طاَلِبٍعلیه السّلام.

همراه رسول‌خدا� در مسجد بودیم که نماز ظهر را خواند 
و به محرابش تکیه زد، گویی ماه شب چهاردهم در تمام و 
کمال بود. و اصحاب هم با حضرتش بودند. در این هنگام آن 
حضرت به آسمان نگریست و نگاه خود رابه آن طولانی کرد 
و همین‌طور به زمین نگریست و نگاه خود را به آن طولانی 

کرد. سپس به بیابان و کوه نگاهی انداخت و فرمود:
ای گروه مسلمانان! ساکت شوید -خدا شما را رحمت کناد- 
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و بدانید که در جهنّم بیابانی است به نام وادی ضباع. و در 
آن وادی چاهی است و در آن چاه ماری است. پس جهنّم 
در هر روز هفتاد نوبت به خدا شکایت می‌کند و آن چاه نیز 
نوبت  به خدا هفتاد  از آن چاه  مار شکایت کند و جهنّم  از 

شکایت می‌کند.
گفتند: یا رسول الله، این عذاب دو چندان که عدّه‌ای از عدّۀ 

دیگر شکایت می‌کند برای کیست؟
فرمود: او برای کسی است که روز قیامت فراپیش بیاید و به 

ولایت علی‌بن ابی‌طالبعلیه السّلام ملتزم نباشد.
لحمهم  حامّتي،  و  خاصّتي  و  بيتي،  أهل  هؤلاء  إن‏ّ  اللهّم‏ّ   .2

لحمي، و دمهم دمي. يؤلمني ما يؤلمهم، و يحزنني ما يحزنهم. 

أنا حرب لمن حاربهم، و سلم لمن سالمهم، و عدوّ لمن عاداهم، و 

محبّ لمن أحبّهم. إنهّم منّي و أنا منهم‏.

پیامبر�  از  ارقم  از زیدبن  نیشابوری به سند خود  حاکم 
روایت می‌کند که به علی، فاطمه، حسن و حسین فرمود: 

أنَاَ حَربٌْ لِمَنْ حارَبْتُمْ وَ سِلْمٌ لِمَنْ سالَمْتُمْ. 122

شیخ صدوق به سند خود از ابن‌عبّاس روایت می‌کند که گفت: 
إنَِّ رَسُولَ اللَّهِ� كاَنَ جَالِساً ذَاتَ يَوْمٍ وَ عِنْدَهُ عَلٌِّ وَ فَاطِمَةُ وَ 

: فَقَالَ: اللَّهُمَّ إنَّكَ تعَْلَمُ أنََّ هَؤُلَءِ أهَْلُ بَيْتِي وَ  الْحَسَنُ وَ الْحُسَيُْ

، فَأحَِبَّ مَنْ أحََبَّهُمْ وَ أبَْغِضْ مَنْ أبَْغَضَهُمْ وَ وَالِ مَنْ  أكَْرمَُ النَّاسِ عَلََّ

رِينَ  وَالاهُمْ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُمْ وَ أعَِنْ مَنْ أعََانهَُمْ، وَ اجْعَلْهُمْ مُطَهَّ
مِنْ كُلِّ رجِْسٍ، مَعْصُومِيَن مِنْ كُلِّ ذَنبٍْ وَ أيَِّدْهُمْ بِرُوح‏ِ الْقُدُسِ‏. 123

علی،  حضرتش  نزد  و  بودند  نشسته  روزی  رسول‌خدا� 
فاطمه، حسن و حسین: حضور داشتند که فرمود: 

ارزش‌ترین  با  و  منند  اهل‌بیت  اینان  که  می‌دانی  تو  خدایا، 
مردمان بر منند، پس دوست بدار کسانی را که آنان را دوست 
بدارند، و دشمن بدار کسانی را که آنان را دشمن بدارند، و 
دوست بدان کسانی را که آنان را دوست بدانند، و دشمن بدان 
کسانی را که آنان را دشمن بدانند، و یاری کن کسانی را که 

122. المستدرك علی الصحیحین، ج3، ص161.

123. الامالی، ص 574 و 787.
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آنان را یاری رسانند، و آنان را پاک و پاکیزه از هرگونه پلیدی 
و معصوم از هرگونه گناه قرار ده و به روح القدس تأییدشان نما.
علیه السّلام روایت  امیرالمؤمنین علی  از  سلیم‌بن قیس هلالی 

می‌کند که فرمود:
اللَّهُ  يُرِيدُ  ا  ﴿إنَِّ كِتَابِه‏ِ:  فِ  أنَزَْلَ  اللَّهَ  أنََّ  تعَْلَمُونَ  أَ  النَّاسُ،  أيَُّهَا 

رَكُمْ تطَْهِيراً﴾، فَجَمَعَنِي  لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّ

وَ فَاطِمَةَ وَ ابْنَيَّ حَسَناً وَ حُسَيْناً ثمَُّ ألَْقَى عَلَيْنَا كِسَاءً وَ قَالَ: هَؤُلَءِ 

أهَْلُ بَيْتِي وَ لُحْمَتِي، يُولمُِهُمْ مَا يُولمُِنِي وَ يُؤْذِينِي مَا يُؤْذِيهِمْ وَ 

رهُْمْ تطَهِْيراً. عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَ طَهِّ يُحَرِّجُنِي مَا يُحَرِّجُهُمْ، فَأذَْهِبْ 

اَ  إنَِّ خَيٍْ؛  إِلَ  أنَتِْ  فَقَالَ:  اللَّهِ؟  رَسُولَ  يَا  أنَاَ  وَ  أمُّ‌سَلَمَةَ:  فَقَالتَْ 

نزََلَتْ فَِّ وَ فِ أخَِي ]وَ فِ ابْنَتِي فَاطِمَةَ[ وَ فِ ابْنَيَّ وَ فِ تِسْعَةٍ مِنْ 

ةً، لَيْسَ مَعَنَا فِيهَا أحََدٌ غَيْهُُمْ. وُلْدِ ابْنِيَ الْحُسَيِْ خَاصَّ

فَسَألَْنَا  بِذَلِكَ،  ثتَْنَا  حَدَّ أمَُّ‌سَلَمَةَ  أنََّ  نشَْهَدُ  كُلُّهُمْ:  فَقَالُوا 
ثتَْنَا بِهِ أمُُّ سَلَمَة.124 ثنََا كَمَ حَدَّ رَسُولَ‌اللَّه� فَحَدَّ

ای مردم! آیا می‌دانید که خداوند در کتابش این آیه را نازل 
فرمود: »جز این نیست که خداوند می‌خواهد هرگونه پلیدی 
را از شما اهل‌بیت ببرد و شما را پاک و پاکیزه گرداند«، پس 
پیامبر� مرا و فاطمه و دو پسرم حسن و حسین را گرد 
آورد و بالاپوشی بر روی ما انداخت و فرمود: اینان اهل‌بیت 
من هستند. آنان را ناراحت می‌کند آن‌چه مرا ناراحت می‌کند. 
و مرا اذیّت می‌کند آن‌چه آنان را اذیّت می‌کند. و مرا به تنگ 
می‌آورد آن‌چه آنان را به تنگ می‌آورد. رجس و پلیدی را از 

ایشان ببر و آنان را پاکیزه گردان.
امّ‌سلمه عرض کرد: یا رسول الله! من هم با شما هستم؟ آن 
حضرت فرمود: عاقبت تو به خیر است، ولی جز این نیست 
که این آیه دربارۀ من و برادرم و دخترم فاطمه و دو پسرم 
و نه نفر از فرزندان پسرم حسین به طور خاص نازل شده 

است، و هیچ کس جز آنان در این آیه با ما نیست.
پس حاضران گفتند: شهادت می‌دهیم که امّ‌سلمه این مطلب 
را برای ما نقل کرد و ما همین را از پیامبر خدا � پرسیدیم 

124. کتاب سلیم بن قیس، ج2، ص646.
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و آن حضرت همان گونه فرمود که امّ‌سلمه به ما گفته بود. 
شیخ طوسی به سند خود از ابن‌عبّاس از حضرت رسول� 

روایت می‌کند که آن حضرت به امّ‌سلمه فرمود:
، لَحْمُهُ لَحْمی وَ دَمُهُ دَمی.125 یا أمَُّ‌سَلَمَةَ! عَلیٌّ مِنّی و أنَاَ مِنْ عَلیٍّ

ای امّ‌سلمه! علی از من است و من از علی، گوشت او گوشت 
من و خون او خون من است.

3. إنّ ماخلقت سماء مبنيّة و لا أرضا مدحيّة و لا شمساً مضيئة 
و لا قمراً منيراً و لا فلكاً يدور و لا بحراً يجرى و لا فلكاً يسرى إلّ 

لمحبّة هؤلاء الخمسة الّذين هم تحت الكساء.

حسن میرجهانی طباطبایی جرقویی اصفهانی می‌نویسد:
فی کتاب کشف اللآلی لصالح‌بن عبدالوهّاب‌بن العرندس، أنهّ 

روی عن الشیخ إبراهیم‌بن الحسن الذراق، عن الشیخ علیّ‌بن 

الشیخ  عن  الحلّیّ،  فهد  أحمد‌بن  الشیخ  عن  الجزائریّ،  هلال 

زین‌الدین علیّ‌بن الحسن الخازن الحائری، عن الشیخ أبی‌عبدالله 

محمّد‌بن مکّیّ الشهید، بطرقه المتّصلة إلی أبی‌جعفر محمّد‌بن 

یزید  جابربن  إلی  بطریقه  القمیّ،  بابویه  موسی‌بن  علیّ‌بن 

الجعفیّ، عن جابربن عبدالله الأنصاریّ، عن رسولالله�، عن 

الله تبارك‌وتعالی، أنهّ قال:

یا أحَْمَدُ، لَوْلاكَ لمَاخَلَقْتُ الأفَْلاكَ، وَ لَوْلا عَلیٌّ لمَاخَلَقْتُكَ، و لَوْلا 

فاطِمَةُ لمَاخَلَقْتُکُما.

ثمّ قال جابر: هذا من الأسرار التی أمرنا رسول‌الله� بکتمانه 
إلّ عن أهله.126

به سند مذکور از جابر‌بن عبد الله انصاری از رسول‌خدا� 
از خداوند تبارک‌وتعالی روایت است که فرمود: 

اگر علی  و  نمی‌آفریدم  را  افلاک  نبودی،  تو  اگر  احمد،  ای 
نبود، تو را نمی‌آفریدم و اگر فاطمه نبود، هیچ یک از شما 

را نمی‌آفریدم.

دارالثقافة،  )قم:  بعثت(،  بنیاد  اسلامی  تحقیقات  )واحد  الطوسی،  امالی   .125

1414ق(، ص50، ح34.

126. جنّة العاصمة،  )مؤسّسۀ فرهنگی هنری شمس الضحی(، چاپ دوم، )تهران: 

شمس الضحی، )ویرایش جدید(، 1390ش(، ص302.
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پس جابر گفت: این از اسراری است که رسول‌خدا� ما را 
امر به رازداری آن جز از اهلش کرده است.

و شیخ عبدالله بحرانی به نقل از فرائد السمطین به اسناد خود 
از ابوهریره از پیامبر� روایت می‌کند که فرمود: 

لَمّ خَلَقَ اللهُ تعَالى آدَمَ أبَوُالبَشَِ وَ نفََخَ فيه مِن‏ْ رُوحِهِ،‏ الْتَفَتَ آدَمُ 

داً وَ رُكَّعاً. قالَ آدَمُ: يا  يَنَْةَ العَرشِْ فَإذا في النُورِ خَمْسَةُ أشَْباحٍ سُجَّ

! هَلْ خَلَقْتَ أحََداً مِنْ طيٍن قَبْلي؟ قالَ: لا، يا آدَمُ.  رَبِّ

قالَ: فَمَنْ هؤُلاءِ الخَمْسَةِ الأشَْباحِ الّذينَ أرَاهُمْ فی هَيْئَتی وَ صُورَتی؟ 

قالَ: هؤُلاءِ خَمْسَةٌ مِنْ وُلْدِكَ لَوْلا هُمْ، ماخَلَقْتُكَ. هؤُلاءِ خَمْسَةٌ 

شَقَقْتُ لَهُمْ خَمْسَةَ أسَْماءٍ مِنْ أسَْمائي. لَوْلا هُمْ، ماخَلَقْتُ الجَنَّةَ 

، وَ لا السَماءَ وَ لا الأرَْضَ، وَ لا  وَ لا النارَ، وَ لا العَرشَْ و لا الكُرسْيَّ
الملَائكَِةَ وَ لا الإنسَْ وَ لا الجِنَّ.127

چون خداوند تعالی آدم ابوالبشر را بیافرید و از روح خود در او 
بدمید، آدم به طرف راست عرش نگاهی کرد و ناگاه در نور 
پنج شبح دید که در حالت سجده و رکوع‌اند. آدم عرض کرد: 
پروردگارا! آیا کسی را پیش از من از گل مرطوب آفریده‌ای؟ 

فرمود: نه ای آدم.
عرض کرد: پس این پنج شبح که در شکل و ظاهر شبیه 
منند کیانند؟ فرمود: اینان پنج تن از فرزندان توست که اگر 
پنج  است که  تن  پنج  اینان  نمی‌آفریدم.  را  تو  نبودند،  آنان 
نبودند،  آنان  اگر  کرده‌ام.  مشتق  برایشان  را  نام‌هایم  از  نام 
نه بهشت را می‌آفریدم و نه دوزخ و نه عرش و نه کرسی 
و نه آسمان و نه زمین و نه فرشتگان و نه انس و نه جن، 

هیچ‌کدام را نمی‌آفریدم.
فيه  و  الأرض  أهل  ما ذكر خبرنا هذا في محفل‏ من محافل   .4
جمع من شيعتنا و محبّينا، إلّ و نزلت عليهم الرحمة، و حفّت 

بهم الملائكة و استغفرت لهم إلى أن يتفرقّوا.

سیّدهاشم بحرانی به نقل از امّ‌سلمه روایت می‌‌کند که گفت: 
شنیدم از رسول‌خدا� که می‌فرمود:

دٍ وَ عَليِّ‌بنِْ أبَي‌طالبٍِ  ما مِن‏ْ قَوْم‏ٍ اجْتَمَعُوا يَذْكُرُونَ فَضْلَ مُحَمَّ
127. عوالم العلوم، ج 11،ص22.
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بِهِمْ، فَإذا  ونَ  يَحُفُّ وَ أهلِ‌بَيْتِهِ إلّ وَ هَبَطَتْ الملَائِكَةُ مِنَ السَماءِ 

تفََرَّقُوا عَرجََتْ الملَائِكَةُ إلى السَماءِ. فَيَقُولُ الملَائِكَةُ: إناّ نشَُمُّ مِنْكُمْ 

كُنّا  إناّ  فَيَقُولُونَ:  مِنْها!  أطَْيَبَ  رائحةً  لا  وَ  ماشَمِمْناها،  رائِحَةً 

دٍ، فَعَبَقَ بنا مِنْ  دٍ وَ آلِ مُحَمَّ قُعوداً عِنْدَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ فَضْلَ مُحَمَّ

ريحِهِمْ. فَيَقُولوُنَ: اهْبِطُوا بِنا إلى المكَانِ الذي كانوا فيه. فَيَقُولوُنَ: 
إنَّهُمْ تفََرَّقُوا. 128

ابی‌طالب و اهل‌بیتش  هیچ گروهی فضل محمّد و علیّ‌بن 
زمین  به  آسمان  از  فرشتگان  این‌که  مگر  نمی‌کنند  یاد  را 
می‌آیند و پیرامون آنان را احاطه کنند و چون متفرّق شوند، 
فرشتگان به آسمان بالا می‌روند. فرشتگان می‌گویند: ما از 
بویی  و  بودیم  نشنیده  حال  به  تا  که  می‌شنویم  بویی  شما 
خوش‌تر از آن نشنیده‌ایم. آن فرشتگان در پاسخ گویند: ما 
نزد گروهی نشسته بودیم که فضل محمّد و آل محمّد را یاد 
می‌کردند که بوی آن نصیب ما گردید. پس م‍ی‌گويند: ما را 
پاسخ می‌گويند:  آنان در  ببريد.  بودند  به آن مكاني كه  نيز 

ايشان متفرّق شده‌اند.
از حضرت صادقعلیه السّلام روایت  شیخ صدوق به سند خود 

می‌کند که فرمود: 
ثوُنَ؟ قَالَ : قُلتُْ : جُعِلتُْ فِدَاكَ، نعََمْ. قَالَ: إنَِّ  تجَْلِسُونَ وَ تتََحَدَّ

تِلْكَ الْمَجَالِسَ أحُِبُّهَا، فَأحَِیُوا أمَْرنَاَ. إنَِّهُ مَنْ ذَكَرنَاَ وَ ذُكِرنْاَ عِنْدَهُ 

بَاب، غَفَرَ اللَّهُ ذُنوُبَهُ وَ لَوْ كاَنتَْ  فَخَرَجَ مِنْ عَيْنِهِ مِثْلُ جَنَاحِ الذُّ
أَكْثََ مِنْ زَبَدِ الْبَحْر. 129

کردم:  عرض  گفت:  راوی  می‌گویید؟  حدیث  و  می‌نشینید 
جانم به فدایت بلی. فرمود: آن مجالس را دوست دارم، پس 
امر ما رادوست بدارید. به یقین هرکس ما را یاد کند و نزد 
او یاد شویم و از چشمش مانند پر مگسی اشک جاری شود، 

خدای گناهانش را بیامرزد گرچه بیشتر از کف دریا باشد.

)قم: 1415 ق(،  اوّل،  البعثة(، چاپ  )مؤسّسة  القرآن،  تفسیر  البرهان فی   .128

ج5، ص376.

129. ثواب الأعمال، )علی‌اكبر غفاری(، )تهران: نشر صدوق و قم، كتبی نجفی(، ص187.
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شیخ کلینی به سند خود از حضرت صادق علیه السّلام روایت 
می کند که فرمود: 

وا بِقَوْم‏ يَذْكُرُونَ  إنَِّ لِلَّهِ مَلَئكَِةً سَيَّاحِيَن سِوَى الْكِرَامِ الْكَاتبِِيَن فَإِذَا مَرُّ

فَيَجْلِسُونَ  حَاجَتَكُمْ  أصََبْتُمْ  فَقَدْ  قِفُوا  قَالُوا  دٍ  مُحَمَّ آلَ  وَ  داً  مُحَمَّ

جَنَائِزهَُمْ  شَهِدُوا  وَ  مَرضَْاهُمْ  عَادُوا  قَامُوا  فَإِذَا  مَعَهُمْ  هُونَ  فَيَتَفَقَّ

جَليِسٌ. بِهِ  يَشْقَى  لَ  الَّذِي  الْمَجْلِسُ  فَذَلِكَ  غَائِبَهُمْ  تعََاهَدُوا  وَ 

همانا برای خدا جز فرشتگان کرام کاتبین فرشتگانی گردش 
گر باشد که هرگاه به گروهی برخورد کنند که محمّد و آلش 
به حاجت خود رسیدید  بایستید که  کنند گویند:  یاد می  را 
اندوزی می کنند  تفقّه و دانش  آنان  با  آنگاه می نشینند و 
و هرگاه بایستند از بیمارانشان عیادت کنند و نزد پیکرهای 
امواتشان حضور یابند و از غائبشان خبر بگیرند و این است 
همان مجلسی که هرکه در آن نشیند نگون بخت نگردد.130

130. الکافی ، ج 2، ص186
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سرآغاز
مورد  دیرباز  از  امامت  دلایل  دیگر  هم‌چون  کساء  حدیث 
هجمۀ مخالفان قرار گرفته است و شبهات متعدّد آن پیشینۀ 
کهن و تاریخی دارد و تا به امروز نیز ادامه داشته است. و این 
خود نشانگر اهمیّت این حدیث و دلالت‌های مهم عقیدتی 
این  پاسخ  و  بررسی  به  فصل  این  در  است.  آن  معرفتی  و 
شبهات می‌پردازیم تا چهرۀ درخشان حقیقت بیشتر به دیده 

آید و راه هدایت به روی طالبان آن هموارتر شود. 

4-1-1. شبهۀ اوّل:
فاقد سند بودن متن رایج حدیث کساء و نادرستی سند موجود آن 

دانشور معاصر جناب آقای محمّدی ری‌شهری می‌نویسد:
در این اواخر حدیثی به عنوان حدیث کساء در میان شیعیان 

شایع گردیده که پایه و اساسی ندارد. 
به  اینک  که  است  بسیار  حدیث  این  بودن  پایه  بی  دلایل 

برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
1. این حدیث درهیچ یک از کتب معتبر فریقین وجود ندارد، 
حتّی کتاب‌هایی که هدف آنها جمع‌آوری احادیث منسوب به 

اهل‌بیت بوده است )هم‌چون بحارالانوار(.
2. تا آن‌جا که ما می‌دانیم، نخستین کتاب که این حدیث را 
بی‌سند نقل کرده است   -همان‌طور که محدّث قمی اشاره 
کرده- کتاب منتخب طریحی است. و این بدان معنی است 
که از صدر اسلام تا حدود هزار سال بعد، از این حدیث هیچ 

اثری در کتب حدیثی دیده نمی‌شود.
3. شگفت‌انگیز این‌که این حدیث بی‌سند، در حاشیۀ نسخۀ 
خطّی کتاب عوالم العلوم با سند می‌شود که شرح آن چنین است:

السيّد  شيخه‏  عن‏  هاشم،  السيّد  الجليل  الشيخ  بخطّ  رأيت‏ 

عن‏  الثاني،  الشهيد  زين‌الدين  الحسن‌بن  عن  البحراني‏ّ،  ماجد 

الكركّي،  عبدالعالي  عليّ‌بن  شيخه‏  عن‏  الأردبيلّي،  المقدّس  شيخه‏ 

فهد  أحمد‌بن  الشيخ  عن  الجزائريّ،‏  هلال  عليّ‌بن  الشيخ  عن 

، عن الشيخ عليّ‌بن الخازن الحائريّ، عن الشيخ ضياءالدين  الحلّّ
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شيخه  عن  فخرالمحقّقين،  عن  أبيه،  عن  الأوّل،  الشهيد  عليّ‌بن 

، عن  ، عن شيخه المحقّق، عن شيخه ابننم‌ا الحلّّ العلّمة الحلّّ

الطوسّي صاحب  ابن‌حمزة  عن   ، الحلّّ إدريس  محمّد‌بن  شيخه 

محمّد‌بن شهرآشوب، عن  الجليل  الشيخ  المناقب«، عن  »ثاقب 

الحسن‌بن  الجليل  شيخه  عن  »الاحتجاج«،  صاحب  الطبرسّي 

شيخه  عن  الطائفة،  شيخ  أبيه  عن  الطوسّي،  الحسن  محمّدبن 

عن  الكلينيّ،  شيخه  عن  القميّ،  ابن‌قولويه  شيخه  عن  المفيد، 

أحمد‌بن  عن  هاشم  إبراهيم‏[‌بن  أبيه  ]عن  إبراهيم،  عليّ‌بن 

محمّد‌بن أ‌بينصر البزنطيّ، عن قاسم‌بن يحيى‏ الجلاء الكوفيّ، عن 

أ‌بيبصير، عن أبان‌بن تغلب البكريّ، عن جابر‌بن يزيد الجعفي‏ّ، 

عن جابر‌بن عبدالله الأنصاريّ، عن فاطمة الزهراءسلام الله علیها بنت 

رسول الله� قال:

سمعت فاطمة أنهّا قالت: دخل علّي أبي رسول‌الله... .

و اینک چند نکته دربارۀ این سند:
عبدالله  نورالدین  شیخ  گفتۀ  مذکور،  سند  مستند  تنها  الف. 
ثبوت،  فرض  بر  که  است  العلوم(  عوالم  )مؤلفّ  بحرانی 
معلوم  ولی  ؛  دیدم....  بحرانی  سیّدهاشم  خطّ  به  می‌گوید 
نیست چه کسی ضامن صحّت تشخیص او در این که آن 

خط ضرورتاً خطّ سیّدهاشم بحرانی است، خواهد بود!
ب. سیّدهاشم بحرانی که این سند منسوب به اوست، این 
حدیث را در کتاب‌های خود )تفسیر البرهان و غایة المرام( 
با این‌که او در این کتاب‌ها به جمع احادیث  نیاورده است، 
همّت داشته است، نه ارزیابی و تصحیح آنها؛ بلکه آن‌چه او 
در این کتاب‌ها آورده سنداً و متناً مخالف چیزی است که این 

خط به او نسبت می‌دهد.
ج. بسیاری از محدّثان بزرگ شیعه، هم‌چون: کلینی، طوسی، 
سند  سلسله  این  در  که  وابن‌شهرآشوب  طبرسی،  مفید، 
گونه‌ای  همان  به  را  کساء  حدیث  خود،  کتب  در  آمده‌اند، 
اشاره شد و مخالف متن حدیث  این جزوه  در  آورده‌اند که 

کسای شایع است.
د. سلسلۀ سندی که برای این حدیث در حاشیۀ عوالم ذکر شده، 
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به قدری اشکال دارد که اگر کسی کمترین اطّلاعی از علم رجال 
داشته باشد، نادرست بودن آن را آشکارا تشخیص می‌دهد. 
 ـ. متن حدیث علاوه بر این‌که مخالف همۀ متن‌های معتبر  ه
است، سستی‌هایی دارد که بر اهل درنگ و دقّت، پوشیده نیست. 131

آیت‌الله شیخ ناصر مکارم شیرازی می‌نویسد:
طریحی«  »منتخب  کتاب  در  بار  نخستین  حديث  این 
)متوفای 1085( از علمای قرن یازدهم آمده است. محدّث 
بزرگوار مرحوم حاج شیخ عبّاس قمی در منتهی‌الآمال، در 
شرح زندگی امام حسینعلیه السّلام پس از بیان این نکته که 
حدیث اجتماع خمسۀ طیّبه: تحت کساء از احادیث متواتره 
است، می‌نویسد: »امّا حدیث معروف به حدیث کساء که در 
زمان ما شایع است، به این کیفیّت در کتب معتبر و معروف 
و اصول حدیث و مجامع متقنۀ محدّثین دیده نشده، می‌توان 

گفت از خصایص کتاب »منتخب« است«. 
از این رو جناب ایشان آن را در مفاتیح الجنان نیاورده است 
و ناشران بر خلاف میل آن بزرگوار آن را در پایان مفاتیح 

اضافه کرده‌اند.132
پس از کتاب منتخب، این حدیث در کتاب عوالم آمده است. 
مرحوم  شاگردان  از  بحرانی(  عبدالله  )شیخ  عوالم  صاحب 
این  در  است.  دوازدهم  قرن  علمای  از  و  مجلسی  علّمه 
کتاب برای این حدیث سندی ذکر کرده است که از جهاتی 

جای تأمّل دارد:
الف( سند این حدیث مطابق نسخۀ خطّی موجود در کتابخانۀ 
با خطّ متن که دست خطّ  نیز  آن  یزد موجود است و خطّ 

131. پژوهشی دربارۀ حدیث کساء، صص 19- 24.

آقای شیخ حسن  گرامی حضرت حجةالاسلام  زاده  استاد  و  بزرگوار   132. عالم 

نمازی به این جانب فرمودند:  فرزند مرحوم شیخ عبّاس قمّی جناب حجة الاسلام  

کتابفروشی  آخوندی صاحب  آقای   : به من گفت   زاده   آقای محسن محدث 

دارالکتب الاسلامیه مفاتیح الجنان را به همراه حدیث کساء برای تصحیح نزد 

ابراز نارضایتی آنها را پس از تصحیح جهت چاپ  پدرم آوردند و ایشان بدون 

تحویل دادند و این نشان می دهد که الحاق حدیث کساء به آخر مفاتیح با 

رضایت ایشان بوده است.   
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صاحب عوالم است، متفاوت می‌باشد.
ب( برخی از افراد سلسلۀ سند، حدود هشتاد سال با یک‌دیگر 
فاصله دارند که قاعدتاً یکی از آنها نمی‌تواند از دیگری نقل 

حدیث نماید. 
ج( بعضی از افراد این سند در کتب رجالی توثیق نشده‌اند.

ولی از آن‌جا که محتوای حدیث اشکال خاصّی ندارد و بعضی 
از علما به قرائت آن اهمیّت می‌دادند، و با توجّه به »احادیث 
من بلغ« می‌توان آن را به قصد رجا و به امید برآورده شدن 

حاجات خواند. 133

4-1-2. پاسخ به شبهۀ اوّل
در پاسخ به نکات مذکور باید گفت که لازم نیست مؤلفان 
همۀ مطالب کتاب‌های خود را به خط خود بنویسند؛ آنان در 
که  بحارالانوار  مانند  داشته‌اند.  کاتب  دستیار  بسیاری  موارد 
بخش‌هایی از آن به خط علامه محمّدباقر مجلسی نیست. و 
همان‌گونه که در فصل اول این نوشتار گذشت، بسیاری از 
دانشمندان شیعی به همین خط موجود در حاشیۀ عوالم اعتماد 
کرده‌اند، و تفاوت خط را مورد اشکال و ایراد قرار نداده‌اند.

و عدم نقل این حدیث در دیگر آثار سیدهاشم بحرانی دلیل 
بر ضعف و نادرستی آن نمی‌باشد. بلکه از این جهت که او 
شاگرد شیخ فخرالدین طریحی، ناقل این حدیث بوده است، 
نقل حدیث کساء از استادش به هیچ وجه بعید نخواهد بود. 
و  علیل  آورده‌های وی،  دیگر  با  نقل  این  تخالف  ادعای  و 

بی‌دلیل است.
است  مفصّلی  متن  کساء  حدیث  رایج  متن  این‌که  دیگر  و 
آورده‌اند،  خود  کتاب های  در  فریقین  که  احادیثی  همان  از 
اساس همان  بر  و  معنا،  به  نقل  به تجویز  توجه  با  راوی  و 
نقل کرده است. و پیش‌تر  را  احادیثی دیگر، آن  احادیث و 
گفتیم که نقل به معنا در نزد دانشمندان علوم حدیث با تکیه 
بر روایات صحیح رواست و اختصاص به عصر ائمّهعلیهم السّلام 

133. مفاتیح نوین، ص1380.
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ندارد، بلکه هر راوی در هر عصر و زمانی که باشد می‌تواند 
اصلی  پیام  از  اطّلاع  و  عربی  زبان  های  واژه  به  آگاهی  با 
محاورات عقلایی  در  این  و  کند  معنا  نقل  به  اقدام  حدیث 
ردعی  رویه،  این  از  نیز  و شارع  است  و شایع  امری جاری 
چنین  این مطلب  برای  حلیّ  محقّق  است.  نداشته  منعی  و 

استدلال می‌آورد : 
از سپری  را پس  آن حضرت  پیامبر� مجالس  اصحاب 
و  می‌کردند،  روایت  طولانی  زمانی  گذشت  و  آن‌ها  شدن 
می‌نماید.  بعید  ذهنشان  در  الفاظ  خود  بقای  عادی  طور  به 
واژه های  با  را  داستان  این‌که خداوند سبحان یک  دیگر  و 

گوناگون بیان می‌دارد. 134
بنابراین نتوان گفت که این حدیث در هیچ یک از کتب معتبر 
فریقین و دانشمندانی چون کلینی، مفید و... وجود ندارد، و 
توان گفت که اصل آن در کتب معتبر فریقین آمده است. و 
تفاصیل آن که در قرون پسین آمده است، پشتوانۀ حدیثی 
استواری دارد و با هیچ یک از احادیث معتبر آنان، مخالفت 
و تعارضی ندارد. و دیگر این‌که وقتی پشتوانۀ دلالتی حدیث 
قطعی و معتبر باشد، دلیلی بر جستجو از سند یا عین الفاظ 
باقی نمی‌ماند. چه بسیار احادیثی در دست است که نیاز به 
و  ارزشمند  قدری  به  آن‌ها  محتوای  زیرا  ندارند؛  سند  ذکر 
محکم است که به تنهایی دلالت بر صدور آن‌ها از مصدر 
سیّد  مرحوم  از  آن  از  نمونه‌ای  و  دارد.  طهارت  و  عصمت 
حسن میرجهانی در فصل سوم، ضمن بررسی متن حدیث 

کساء آمده است.
جالب این‌که جناب آقای محمّدی ری‌شهری در تعارض با 

مطالب پیش‌گفته خود می‌نویسد:
ادعیه  نقل  در  که  است  بوده  آن  بر  سلف،  عالمان  »شیوۀ 
در  تسامح  به  و  نمی‌کرده‌اند  سندی  زیارات سخت‌گیری  و 
ادلۀ سنن قائل بوده‌اند. این شیوه، با سخت‌گیری در گزارش 

احادیث فقهی – حقوقی کاملًا متفاوت بوده است.
134. معارج الأصول، )قم: مؤسّسة آل‌البیت، 1403 ق(، ص153.
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احادیث  طوسی،  شیخ  مرحوم  می‌شود  مشاهده  رو  این  از 
فقهی موجود در کتاب تهذیب الاحکام را با دقت در اسناد 
گزارش می‌کند؛ ولی در کتاب مصباح المتهجّد، شیوۀ معمول 
ایشان، گزارش متون ادعیه و زیارت، بدون ذکر اسناد است. 
بنابراین پیگیری اسناد منضبط و دقیق فقهی در متون ادعیه 
و زیارات، گاه پژوهش‌گر را دچار مشکل می‌کند؛ چون این 

شیوه نزد پیشینیان، متعارف و معمول نبوده است.
در تأیید این شیوه می‌گوییم: ... در ارزیابی و سنجش دعا، 
مضمون و محتوا مورد توجّه است، نه بحث و دقت در سند و 
طریق. از این رو، حتی فراتر از قاعدۀ تسامح در ادلۀ سنن نیز 

می‌توان مناجات، دعا و زیارت را پذیرا شد«.135
رایج  متن  سند  سلسله  بررسی  در  پیش‌تر  که  چنان  هم  و 
راویان  بین  و  است  این سند صحیح  آوردیم،  کساء  حدیث 
وجود  یکدیگر  از  حدیث  نقل  امکان  و  تاریخی  اتصال  آن 
دارد. و عدم نقل حدیث در فاصلۀ تاریخی حدود هشتاد سال 
بین سیدهاشم بحرانی و سیّد ماجد بحرانی، استبعادی بیش 
نیست. زیرا با توجه به تاریخ حیات این دو راوی به خوبی 
معلوم می‌شود که سیدهاشم امکان نقل حدیث در نوجوانی 
از استادش، سیدماجد داشته است. و باید دانست که همه آن 
راویان جز قاسم‌بن یحیی توثیق شده‌اند. و عدم توثیق این 
راوی با توجه به این که احمدبن محمّدبن ابی‌نصر بزنطی 

جز از ثقه نقل نمی‌کند، خللی در اعتبار سند وارد نمی‌سازد.

4-2-1. شبهۀ دوم:
تشریعی بودن اراده در آیۀ تطهیر 

تطهیر  آیۀ  در  الهی  ارادۀ  که  آنند  بر  دانشوران  از  برخی 
ارادۀ تکوینی او مبنی بر تطهیر اهل‌بیت نیست. بلکه ارادۀ 
اساس  این  بر  رضاست.  و  محبّت  و  امر  متضمّن  تشریعی 
خداوند دوست دارد که اهل‌بیت در پرتو عمل به وظایف و 

135. دانشنامه امام مهدی عجّل الله فرجه، )عبدالهادی مسعودی(، چاپ اوّل، 

)قم: دارالحدیث، 1393ش( ج 6، ص388.
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تکالیف الهی خود از هرگونه پلیدی پاک گردند.136 ابن‌تیمیّه 
می‌نویسد: 

هی  لیست  و  الرضا،  و  المحبّة  و  للأمر  متضمّنة  هنا  فالإرادة 

المشيّة المستلزمة لوقوع المراد. فإنهّ لو کان کذلك، لکان قد طهر 
کلّ من أراد الله طهارته.137

4-2-2. پاسخ شبهۀ دوم
با تکیه بر نظریّۀ عمومی دانشمندان اسلامی، حدیث کساء 
خاصّ  بزرگداشت  و  مدح  صدد  در  تطهیر  آیۀ  جمله  از  و 
پیامبر و اهل‌بیت آن حضرت وارد شده است، و بی‌شک این 
اراده در  ارادۀ تکوینی محقّق نمی شود. و اگر  با  هدف جز 
این‌جا تشریعی باشد، آنان با دیگر مسلمانان تفاوتی نخواهند 
داشت، و این بدیهی ست که خداوند از همگان می‌خواهد که 
به وظایف و تکالیف شرعی خویش عمل کنند و از هرگونه 
آلودگی و پلیدی دور باشند. بنابراین ارادۀ تکوینی الهی به 
و  است.  گرفته  تعلقّ  پلیدی  هرگونه  از  اهل‌بیت  بودن  دور 
این روی‌آورد، منقبت و امتنانی بس ارزنده برای اهل‌بیت به 
شمار می‌رود. و دیگر این‌که تشریعی بودن اراده در این‌جا با 
حصر موجود در آیه سازگاری ندارد؛ عمل به احکام الهی و 
از دستورات دین، اختصاص  پاک بودن در پرتو فرمان‌بری 
به گروه و افراد خاصّی ندارد در حالی که در این آیه کلمۀ 

»إنمّا« از انحصار اراده در مورد اهل‌بیت حکایت دارد.

4-3-1. شبهۀ سوم:
عدم انحصار »إنمّا« در معنای حصر 

تطهیر  آیۀ  مصادیق  انحصار  بر  کساء  حدیث  که  آن‌جا  از 
در پنج تن آل عبا تأکید دارد و از تفسیر عملی و کرداری 
را  انحصار  بر می‌آید، مخالفان، شبهۀ عدم  پیامبر� هم 

عبدالباری عطيه(،  )علی  المعانی،  آلوسی، روح  سیّد محمود   : به  بنگرید   .136

چاپ اوّل، )بيروت: دارالكتب العلميه، 1415ق(، ج11، ص199.

137. منهاج السنّة، ج4، ص21.
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مطرح ساخته‌اند و می‌گویند: لفظ انمّا همیشه دلالت بر حصر 
غیر  در  کلمه  این  قرآن  از  مواردی  در  می‌بینیم  زیرا  ندارد؛ 
معنای حصر به کار رفته است. از جمله در این آیه می‌فرماید:

مَ وَ لَحْمَ الْخِنْزيرِ وَ ما أهُِلَّ بِهِ لِغَيِْ اللَّهِ  ا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّ ﴿إنَِّ
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيَْ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إثِمَْ عَلَيْهِ إنَِّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيم﴾.138

به یقین خداوند بر شما گوشت مردار، خون، گوشت خوک و 
هر حیوانی را که به هنگام ذبح، نام غیر خدا بر آن گفته شود 
بر شما حرام کرده است. پس هرکس ناچار شود در حالی که 
نیست.  او گناهی  بر  نباشد، خوردن آن‌ها  ظالم و تجاوزکار 

خداوند آمرزنده و رحمت‌گر است.
چنان‌چه »إنمّا« در این آیه معنی حصر داشته باشد، مستلزم 
این خواهد بود که جز در این چهار مورد حرامی دیگر نباشد، در 
حالی که به اجماع همۀ مسلمین حرام‌های دیگر نیز داریم.139

4-3-2. پاسخ شبهۀ سوم
است  حصر  معنی  در  »إنمّا«  لفظ  کاربرد  و  وضع  اصل 
چنان‌که  رسد.  اثبات  به  آن  برخلاف  قرینه‌ای  این‌که  مگر 
ابن‌هشام در بحث »أنّ« می‌نویسد: سخن زمخشری در این 
که »أنمّا« مثل »إنمّا« مفید حصر است صحیح است.140 و 
سیداحمد هاشمی، ادیب مصری، »إنمّا« را یکی از راه‌های 
حصر دانسته است.141 و عمدۀ مفسّرین نیز »إنمّا« را در آیۀ 
تحریم، حصر گرفته‌اند. منتها باید دانست که حصر خود دو 
اضافی  این مورد حصر  در  و  و حقیقی؛  اضافی  است:  گونه 
است. چه؛ مشرکان بر این باور بودند که می‌توان چیزهای 
خبیث مانند مردار، خون، خوک و گوشت قربانی برای بت‌ها 
را خورد و آن‌ها را حلال می‌شمردند؛ خداوند برای ابطال این 

138. سورۀ بقره، آیۀ 17.

139. بنگرید به: فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج 12، ص386.

140. ابن‌هشام، مغنی اللبیب، )مازن مبارک و محمّدعلی حمدالله(، چاپ اوّل، 

)سیف‌زاده، 1368(، ص59.

احیاء  دار  )بیروت:  دوازدهم،  چاپ  البلاغه،  جواهر  هاشمی،  سیداحمد   .141

التراث العربی(، ص 181.
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عقیده فرمود: جز این نیست که گوشت مردار، خون و گوشت 
خوک و حیوانی که به هنگام ذبح، نام غیر خدا بر آن برده 

شود حرام گردیده است.

4-4-1. شبهۀ چهارم:
شمول اهل البیت بر همسران پیامبر �

ضمن  در  تطهیر  آیۀ  جایگاه  و  سیاق  شبهه  این  خاستگاه 
آیات مربوط به همسران پیامبر� است که با دلیل قلمداد 
ابراز  کساء  اصحاب  با  را  آنان  اشتراک  نظریّۀ  آن،  کردن 

کرده‌اند، مانند ابن‌کثیر که می‌گوید:
ثمّ الذی لایشكّ فیه من تدبّر القرآن أنّ نساء النبیّ صلّی‌الله‌علیه‌وسلمّ 

داخلات فی قوله تعالی: ﴿إنّا یرید الله لیذهب عنکم الرجس 
معهنّ.142 الکلام  سیاق  فإنّ  تطهیراً﴾؛  یطهّرکم  و  أهل‌البیت 

این  نمی‌کند  آن شک  در  قرآن  در  متدبرّ  انسان  که  آن‌چه 
است که همسران پیامبر� در آیۀ مذکور داخل هستند؛ 

زیرا که سیاق کلام با آنان است. 

4-4-2. پاسخ شبهۀ چهارم
امکان دارد سیاق آیه ظهوری ابتدایی برای آن شکل دهد، 
ولی چنان‌چه ادلهّ‌ای قوی و معتبر بر خلاف آن وجود داشته 
باشد، قاعده این است که از آن ظهور اولیّه دست برداریم و 
در تفسیر و برداشت از آن آیه بر ادلۀّ محکم تکیه کنیم. و 
این مسلمّ است که هر جزء از آیات قرآن می‌تواند بیان‌گر 
موضوع خاصّی باشد و لزومی ندارد که آیات قرآن به طور 
چنان‌که  باشد؛  موضوع  یک  درباره  یک‌دست  و  یک‌پارچه 

حضرت باقرعلیه السّلام می‌فرماید:
لَیْسَ شَیْءٌ أبَْعَدَ مِنْ عُقولِ الرجِالِ مِنْ تفَْسیرِ القُرآنِ؛ إنَّ الآیَةَ 
لُها فی شَیْءٍ وَ أوَْسَطُها فی شَیْءٍ وَ آخِرهُا فی شَیْءٍ. 143 یَنْزِلُ أوََّ

از عقل‌های مردان دورتر نیست؛ چه  هیچ چیز مانند قرآن 

142. تفسیر القرآن العظیم، )بیروت: 1388ق(، ج6 ، ص 370.

143. محمّدبن الحسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج27 ، ص203 و 204.
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اوّل یک آیه دربارۀ چیزی و وسط آن دربارۀ چیزی و آخر آن 
دربارۀ چیزی است.

روایت‌های پر شمار از شأن نزول آیۀ تطهیر تردیدی در این 
واژۀ  مصادیق  از  پیامبر�  همسران  که  نمی‌گذارد  باقی 
دربارۀ  کلمه  این  تکرار  آن،  از  گذشته  و  نیستند.  اهل‌البیت 
ائمّهعلیهم السّلام و مذکّر آمدن ضمیر در  پیامبر و  آنان توسّط 
»عنکم« و عدم ادّعای اشتراک توسّط همسران، شواهدی بر 
اختصاص آیه به پنج تن آل عبا است. و در حدیث کساء آمده 
است که امّ‌سلمه درخواست ورود به درون کساء کرد، ولی 
می‌بینیم که پیامبر� او را از این کار باز داشت و فرمود: »تو 
از همسران پیامبری«، و نفرمود: »تو از اهل‌بیت هستی«.144

4-5-1. شبهۀ پنجم
عادی بودن رخداد حدیث کساء

نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی )1302 – 1385ش(می‌نویسد:
گرچه این واقعه آن روز که اتفّاق افتاد یک قصّۀ کاملًا عادی 
و ساده بود زیرا سبب اصلی آن فقط این بود که دختر پیغمبر 
به فکر افتاد برای پدرش غذای مطبوعی بپزد و پدرش مایل 
بود که آن غذا را با عزیزانش تناول کند و پس از صرف غذا 
بر حسب عادت استراحت کردند، و رسول خدا از روی علاقه 
مخصوصی که به آن‌ها داشت درباره آنان دعا کرد ولی با 
گذشتن زمان ارزش تاریخی پیدا کرد؛ و چون از محبوبیت 
بی اندازه علی و فاطمه و حسنین در نزد پیغمبر حکایت می 
کرد در مقام ذکر افتخارات آنها در چند مورد به آن استدلال 

شده است.
معمولًا قضایای عادی هنگامی که رخ می دهد، چندان مورد 
توجه و عنایت نیست ولی با گذشتن زمان کم‌کم جنبه تاریخی 
پیدا می کند و برای ذکر افتخارات یا بیان روحیات اشخاص 
یا توضیح وضع محیط یا امور دیگر از آن استفاده می‌شود.145

144. بنگرید به: حافظ حسکانی، شواهد التنزیل، ج2 ص 124.

145. نعمت الله صالحی نجف آبادی، بانوی مهربان در کنار پدر، مجله مکتب 
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4-5-2. پاسخ شبهۀ پنجم
آن‌چه نویسنده پیش‌گفته ادّعا نموده است بدون دلیل و هدفدار 
می‌باشد؛ زیرا رخداد حدیث کساء همان طور که دانشمندان 
شده  تکرار  متعدّد  زمان‌های  و  مناسبت‌ها  در  دارند  اذعان 
است و قضیّه‌ای خاص و خارجی نمی‌تواند مخصّص اصل 
موضوع پیام و مغیّر حقیقت آن باشد. از دقّت در منابع این 
حدیث از فریقین به طور قطع معلوم می‌شود که عصمت و 
پاکیزگی اهل‌بیت محور اصلی این رخداد پیام‌دار بوده است 
و مثل بسیار دیگری از محورهای اعتقادی در مقام بیان به 
است. شده  ادا  گونه‌گون  زمان‌های  در  مختلف  شکل‌های 

نویسنده با تکیه به برخی از نقل‌های این حدیث -مثل روایت 
زهراسلام الله علیها  حضرت  پذیرایی  و  مهمانی  کوفی-  فرات 
این رخداد قرار داده است  را قرینه برای عادی جلوه دادن 
مقدّمه‌ای  چنین  فاقد  آن  نقل‌های  از  بسیاری  که  حالی  در 
هم  کوفی  فرات  دیگر  روایت‌های  در  که  چنان  می‌باشد، 
آمده است که  چنین است. و در همین کتاب روایاتی چند 
حضرت رسول� صبحگاهان از در خانۀ فاطمهسلام الله علیها 
اهل آن  بر  و  قرائت می‌نمود  را  تطهیر  آیۀ  و  عبور می‌کرد 
و  النبوة  بیت  اهل  یا  علیکم  السلام  می‌کرد:  خطاب  خانه 
معدن الرسالة و مختلف الملائکة.146 بی‌تردید این گونه رفتار 

پیامبر� نشان می‌دهد که حدیث کساء رخدادی اعتقادی 
و مهم است و از سر عادت و ابراز محبّت از جانب آن حضرت 
ویژۀ  جایگاه  اساس  این  بر  است.  نبوده  اهل‌بیت  به  نسبت 
اهل‌بیت از همان ابتدا به عنوان مصداق‌های آیۀ تطهیر بر 

همگان روشن بوده است. 

تشیّع، نشریه سه ماهه، شماره2، صص 64 تا 85.

146. بنگرید به: تفسیر فرات، صص 331 تا 342.
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نتیجه گیری
حدیث  مانند   - معتبر  احادیث  دیگر  هم‌چون  کساء  حدیث 
و  مهم  دلایل  از   - سفینه  حدیث  و  غدیر  حدیث  ثقلین، 
به شمار است.  بیت  امامت، عصمت و ولایت اهل  اساسی 
نیز به حساب می‌آید.  آیۀ تطهیر  بیان  به ویژه  این حدیث، 
اهل‌البیت علیهم السّلام  مصداق  نبود،  کساء  حدیث  چنان‌چه 
و  همسران  می‌شدکه  گمان  و  می‌ماند  پوشیده  آیه  آن  در 
دیگر اعضای خانوادۀ پیامبر� نیز مشمول آیۀ تطهیرند؛ 

چنان‌که ادّعا هم کرده‌اند.
حدیث کساء از نظر چندین دانشمند اهل تسنّن و تشیّع و با 
توجه به روایت‌های فراوان اسلامی، متواتر لفظی و معنوی 
است؛ و دست کم، بنا بر نظر برخی دیگر از آنان مستفیض 
باب  در  شیعه  عقاید  حقانیت  بر  نیز  آن  دلالت  و  می‌باشد. 
عصمت و امامت قطعی می‌نماید. و شبهات و تشکیکات در 

دو جنبۀ صدور و دلالت واهی و بی‌اساس است.
دارد،  بسیار  رواج  شیعیان  میان  در  که  حدیث  این  متن 
گزارشی مفصل از رخداد حدیث کساء است. این تحقیق با 
توجه به پشتوانۀ کهن و روایی اصل حدیث کساء و عرضۀ 
اخبار  پذیرش  با  و  روایت‌ها  قرآن و دیگر  به  آن  رایج  متن 
من بلغ و تجویز نقل به معنی نشان داده است که به طور 
کلی حدیث کساء قابل انکار و رد نیست و نسبت دادن آن 
که  همان گونه  و  است.  صحیح  زهراسلام الله علیها  حضرت  به 
پیش‌تر گذشت، سیرۀ عالمان و فقیهان شیعه در نقل ادعیه و 
زیارت‌های مشتمل بر معارف الهی، مبنی بر تسامح است. و 
دلیلی نداریم که این گونه متون پرمحتوا را با حربۀ ضعف یا 
فقدان سند مورد رد و انکار قرار دهیم؛ و برعکس، محتوای 

نورانی آن متون، خود دلیل استواری بر مقبولیّت آنهاست. 
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نرم افزار كتابخانه اهل بيت.

عن  الکبری  الموسوعة  اسماعیل،  خوئینی،  زنجانی  انصاری   .14

فاطمة الزهراءسلام الله علیها، قم، دلیل‌ما، ط 2 ، 1429 ق، 25ج.
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676 ق(، معارج الأصول، قم، مؤسّسة آل‌البیت، 1403 ق.
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42. طوسیّ، ابوجعفر محمّد‌بن الحسن ) 385-460 ق(، اختیار 

معرفة الرجال.

43. ----------------------------------- ، الأمالی، تحقیق واحد 
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63. نمازی شاهرودی، علی )1332 – 1405ق(، مستدرکات علم 
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Abstract

The present study aims at    reviewing Hadith Kesa comprehen-
sively. This hadith is regarded as one the most significant proof 
on Imamat and Villayat of Ahlul Bayt; the best attempt has been 
done to assess the authenticity of wording of a specific version of 
this hadith which is common among Shia. This tradition reports 
the reason of descending Tathir Verse and also introduces the ex-
act evidence of the term Ahlul Bayt.  
Though all scholars of Ahlul Bayt’s school of thought and lots 
of scholars who follow caliphs school of thought agreed on this 
hadith, there exists some doubts regarding  this tradition and the 
authenticity of this version.  The present study aims at giving ac-
ceptable answers to the raised doubts and also introduces scientif-
ic proofs on the authenticity of this tradition; to this end , we can 
claim that:
1- This specific wording of this tradition is authentic  regarding 
the source of its issue.
2- This common version of hadith has no discrepancy  with Quran 
or Shia assured beliefs; different  parts of this  hadith have been 
mentioned in other authentic traditions content-wise or text-wise.
3- If we refuse this tradition due to the source of its issue , we 
should reject lots of other traditions, or ziyarats or supplications.
4- The tolerance of religious issues in Sunnah and the permission 
of narrating traditions meaning-based pave our way to accept this 
tradition or similar traditions easily and no solid reason remains 
to refuse it.
Keywords: hadith Kesa, Tathir verse, Ahlul Bayt, doubts on ha-
dith Kesa, Shiologhy, Shia beliefs
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